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ولادت باسعادت حضرت امام حسین(ع) 
در سوم شعبان سال چهارم هجری قمری حضرت امام حسین(ع) سومین امام و پیشوای مسلمانان جهان 
ولادت یافتند. حضرت رسول اکر م(ص) کنیه ایشان را«اباعبدالله» گذاشتند وسید جوانان اهل بهشت 
خطابشان کر دند.امام حسین(ع) در جنگهای جمل. صفین و نهر وان از سپهسالاران لشکر اسلام بودند و 
سیدالشهدارهبری دنیای اسلام و مسمانانرابه عهده گر فتند ودر حماسه خونین کربلا در خت اسلام را 
باخون مطهر خویش آبیاری کردند. گفتنی است که فر خنده زادروز امام شسهیدان روز «پاسدار» نامگذاری 


ولادت حضرت ابوالفضل(ع) 
در ۴شعبان‌سال۶ ۲هجری قمری.«حضرت ابوالفضل(ع)» چهار مین فرزن د امیر الممنان«حضرت 
علی(ع)» ولادت یافتند. مادر آن حضرت أمٌالبنین‌ نام داشست.حضرت ابوالفضل از شجاعترین‌افراد خاندان 
عصمت وطهارت بود. ایشان در عاشورای‌سال ۱ ۶هجری در کنار بر اد ر گر امی خویش حضرت امام حسین(ع) 
فدا کاریهای بی‌شمار کرد و سرانجام به دست قوای یزید به شهادت رسید. مقبره حضرت ابوالفضل در کر بلا 
قراردارد وزیارتگاه‌عاشقان آن حضرت است. درایران اسلامی به یمن ولادت «حضرت ابوالفضل» چهارم 
شعبان روز «جانباز» نامگذاری شده است. این روز را به جانبازان گرامی تهنیت می گوییم. 


ولادت حضرت امام سحاد (ع) 
چهار مین امام معصوم.حضرت علی بن الحسین علیه السلام. در سال ۳۸ هجری در مدینه منوره چشم به 
دنیاگشودند. زند گی پربر کت حضرت سجاد علیه‌السلام رایس از دوران کود کی و نوجوانی می توان به چند 
مقطع تقسیم کر د: همراهی باامام حسین علیه السلام از مدینه به کربلا تاهنگام شهادت. پس از شهادت پدر 
تاورودبه مدینه(رهبری نهضت پس از پدر) و حضور در مدینه تاوفات. امام پس از ۳۵سال مجاهده‌در 


میدان‌های مختلف که تجسم جهادی به مر آتب سخت تر و جانکاه‌تر از جهاد رویاروی دشمن در میدان نبرد بود. 
با زمینهسازی برای فعالیت‌های گستر ده فر زند ونوه‌معصوم خود.امام باقر وامام صاد ق علیهما السلام. وانسجام 
بخشیدن به جامعه شیعی, به دست ولید بن عبدالملک مسموم شد و روح مطهرش به عالم قدس پر کشید. 
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شهادت اعضای هنت موتلفه اسلامی 

۶ خرداد سال ۱۳۴۴ هجری شمسی : محمد بخارایی. 
صادق‌امانی.صفارهر ندی ومر تضی نیک نزادازاعضای 
هیثت مؤتلفه اسلامی که در بیداد گاه نظامی شاه محکوم به 
اعدام شده‌بودند توسط مزدوران رژیم تیر باران شده و به 
| شهادت رسیدند. مجاهدان و مبارزان جبهه توحید بیش 
۱ از پیش بر ضرورت یک حر کت انقلابی علیه جباران رژیم 
آمریکایی شاه تاً کید کر دند وبر این اساس هسته‌های‌اولیه یک گر وه‌مبارز به نام هیئت‌های مؤتلفه اسلامی 
رابنیان نهادند. از اقدامات مهم این گروه اسلامی اعدام انقلابی حسنعلی منصور عامل اجرای کاییتولاسیون 
بود.منصور از اسفند ماه‌سال ۲ ۱۳۴ شمسی تابهمن ماه سال ۱۳۴۲ نخست وزیر ایران‌بود .او حزب‌ایران 
نوین رادایر کردوقانون‌ننگین کاپیتولا سیون رابه مجلس بر د. همچنین مجری طرح تبعید حضرت امام 
(ره) در سال ۱۳۴۲ شمسی بود. 
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6 اما على (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
و | CON‏ 
چمعدورو زاب 


دراین چند هفته اخیر و به ویژه در چند روز 
گذشته نقل هر محفلی بحث انتخابات است. 

در این میان با چند طیف روبرو هستیم. نخست 
آنها که می گویند اصولا در انتخابات شر کت نمی 
کنیم. حال يا مشکل سیاسی دارند و از حوادث 
انتخابات گذشته خاطرات تلخی به یادشان می آید 
و یا تصور می کنند که آزادی لازم برای انتخابات 
وجود ندارد و یا کاندیداهای مورد نظر شان در بین 
این تعداد نیستند و یا انتخابی در بین این تعداد 
نامزد ندارند. 

دسته دیگر افرادی هستند که در انتخابات 
شر کت می کنند اما بر نامه خاصی برای انتخاب خود 
ندارند. مثلا صرف حضور در انتخابات را تکلیف 
دانسته و معتقدند باید به آن عمل کرد چون حضور 
در انتخابات خود یک تکلیف است و به مابه ازای 
آن کاری ندارند. 

دسته دیگر آنهایی هستند که هم حضور در 
انتخابات رایک تکلیف می دانند و هم انتخابشان 
رادر سمت گیری اداره آینده کشور بسیار حیاتی 
و مهم دانسته ولذا بسیار دقت دارند که بهترین 
انتخاب را انجام دهند و برای آن وقت گذاشته و 
می گذارند. 

بادسته و گروه‌اخیر که بخش قابل توجهی از 
مردم را تشکیل می دهند چندان سخنی نیست 
چرا که هم حضور را واجب می دانند و هم حسن 
انتخاب را... اما با دو گروه‌دیگر سخنهایی می توان 


داشت. 

نخست با گروه‌اول که فکر می کنند به عنوان 
اعتراض نباید در انتخابات ش رکت کنند وی انتخاب 
مورد نظزشان را نمی توانند در بین این تعداد به 
نتیجه برسانند. به اعتقاد بنده عدم شر کت در 
انتخابات حتی برای تندترین مخالفان و منتقدان نیز 
مشکلی راحل نمی کند. آنها که نقدی بر عملکرد 
گذشته دارند از میان همین تعداد نیز می توانند 
می دهد می توانند تغییری در روند موجود ایجاد 
کنند ولذالازم است این گروه با حمایت از فردی 
که مواضع نزدیکتری دارد اجازه ندهند افرادی که 
کاملادر سمت و سوی مخالف حر کت می کنند به 
قدرت برسند وبنده گمان می کنم می توانند چنین 
انتخابی راصورت دهند. عدم شر کت در انتخابات 
هیچ جنبه اعتراضی دمو کراتیک ندارد. 

این گروه می توانند با نوع انتخابشان اعتراض 
نسبت به وضع گذشته را به خوبی نشان دهند و 
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اطلایات اش 


مخالفتشان رانسبت به روند موجود اداره کشور 
با انتخاب مناسب از بین همین تعداد به نمایش 
بگذارند. برای خاموشی و بی تفاوتی کسی جایزه 
تعیین نمی کند و نمره نمی دهد. لذاحتی گر وه منتقد 
و مخالف نیز وظیفه حضور و مشار کت دارد و با قهر 
اماگروه‌دوم که صرفا به حضور توده ای از 
سر تکلیف اعتقاد دارند. قطعا به نیمی از تکلیف 
عمل کرده‌اند. یعنی به همان اندازه که حضور در 
انتخابات. مهم و یک تکلیف است. دقت در انتخاب 
خوب بسیاری از آسییبهایی را که می تواند یک 
انتخاب غلط به دنبال داشته باشد از بین می بر د. 
رییس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی کشور 
تمام بودجه کشور را در دست دارد و لذا شخصیت. 
لذابه همان اندازه که حضورمان در انتخابات مهم 
است. خود انتخاب هم مهم بوده و به اعتقاد من 
اهمیت بیشتری هم دارد. 
همه ما به تجربه دریافته ایم که ساده انگاری و 
غلطیدن در دام شعارهای فریبنده و فاصله گرفتن از 
ظرفیتهای کارشناسی کشور در امور اجرایی و برخی 
خودسریهاوبی قانونیها چه سیبهای مهلکی به دنبال 
هستیم. محصول همین نگاه غیر علمی و غیر دقیق و 
لذا بسیار باید دقت کرد که چه انتخابی صورت 
می دهیم. فردی را که انتخاب می کنیم چه توان 
ظرفیت و درایتی برای حل مشکلات موجود داشته 
وچقدر مرد عمل است و چقدر مرد حرف. چقدر 
۳ 
کند و چقدر از سر خودسری و ساده انگاری. باید 
بپذیریم که به خصوص در حوزه اقتصاد کشور با 
مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم و نیازمند اراده‌ ای 
محکم و عقلی بلیغ و اعتقادی راسخ و عظمی جرم و 
کوته سخن اينکه جمعه ای که در راهاست می 
حضور و مشار کت همه جانبه ما قدر مسلم 
سربلندی و عزت کشور و ملت را به دنبال خواهد 
داشت وحتی موضع مارا در احقاق حقوق حقه‌مان 
در مجامع بین المللی به شدت تقویت خواهد کرد. 
ثانیا در همین یکی دو روز مانده تا روز انتخابات 
برای مطالعه برنامه های کاندیداهاء مشورت با 
اهل خرد و تدبیر و بزرگان و علما و به ویژه دقت 
در برنامه‌های اقتصادی هر یک از کاندیداها برای 
خروج از وضعیت فعلی وقت بگذاریم تا به بهترین 
انتخاب برسیم و با دقت کامل آنرا که اصلح می 
دانیم انتخاب کنیم تا فردای روشنتری پیش رویمان 
قرار گیرد. 8 
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نامه‌های‌بی واسطه 


برآوردن صد هزار حاجت 

امام صادق (ع) می‌فر ماید: هر که حاجتی از برادر 
مومن خود راب ر آورد. خدای تعالی در روز قیامت 
صد هزار حاجت اورابرمی آورد که یکی از آنها 
داخل کردن‌اوست به بهشت ویکی دیگر آن است 
که خویشان وبرادران و آشنایان اوراداخل بهشت 

می‌کند اگر دشمن اهل بیت نباشند. 
منبع: معراج السعادة 
فرستنده: محمود جعفری -کرمان 


بزرگترین سرمایه‌داران 

بهترین دانشمندان علم اقتصاد کسانی هستند 
که بزرگترین سرمایه داران جهان هم به حساب 
می‌آیند. همین حالا در برخی از کشورهای دنیا در 
بهترین دانشکده‌های اقتصاد از افرادی که موفقیتهای 
اقتصادی بالایی پیدا کر ده اند به عنوان استاد استفاده 
می شود. قاعد تا کسی که خود را استاد اقتصاد دانسته 
اما در تامین زند گی خود ناتوان است نمی تواند چیز 
زیادی به دانش آموزانش بیاموزد. صرف نظر از هر 
مد رک تحصیلی که دارند. اما بسیاری از کسانی که 
توانستند ثروتهای عظیمی خلق کنند از خلاقیت و 
نبوغی بر خوردار بودند که انتقال دانش و تجربه آنها 
می تواند آموزنده‌باشد و البته این سخن زمانی درست 
است که کسب این ثروت و س مایه از راه‌رانت یا 
نفوذ سیاسی ویاراههای تامش روغ نباشد. آنانی که 
توانستند در فاصله کوتاهی به ثروت و موفقیت بر سند 
از استعدادهای خاصی بر خوردارند. ضریب هوشی 
بالایی دارند. موقعیت شناسند و از خطر نمی هر اسند. 
در زندگی روزمره خود هم اهل بریز و بپاش نيستند. 
بابرنامه ان د و اند کی جاه طلب و به همین لحاظ زود 
به موفقیت می رسند. 

لذاپیشنهاد می کنم کسانی که برای اقتصاد کشور 
تصمیم می گیرند از مشورت این افراد استفاده کنند 
ودانشکده های اقتصاد وباز رگانی ومدیریت هم 
کلاس‌هایی برای آنها بگذارند تا از دل آنان باز رگانان 
و کار آفرینان موفق بیرون آیند.به این تر تیب نظام 
آموزشی هم کاربردی‌تر می شود. 

محمود زارع بید کی -مهریز یزد 

هیچی 

یک نفر با زنش دعواش شد. زنه قهر کرد رفت 
خونه باباش. مد تی گذشت پدر زنه دامادشو صدا کرد 
گفت آخه شما برای چی از هم قهر کردین؟ 

داماد با سادگی گفت سر هیچی. 

پدرروبه دخترش گفت:باباجون آخه آدم سر 
هیچی که قهر نمی کنه؟ 

دختره با ناراحتی گفت: 

بابا جون راست می گه هیچی. یعنی این که ایشون 


هیچی. هیچی: پول نداره. 
بهرام بوادی یزد 


چهار شنبه شگفت انکیز 

ضمن خسته نباشید خدمت شماو همکاران 
محترمتان برای انتشار اولین مجله خانواد گی بابیش 
از ۷۰ سال سابقه 

من دختری ۱۹ساله از تهران (سومین نسل از 
خانواده‌ام هستم که مجله وزین شمارامطالعه می کنم) 
مصدع اوقات شما شده‌ام تا اولا تشکر کنم از شما و 
هم‌کاران محترمتان و بعدیادی کنم از بز رگمردی 
که هدیه کردن شادی به قلب انسان‌ها جزء لاینفک 
زند گی پر ثمر او بود همان گونه که این شادی راسال‌ها 
پیش هنگامی که در کلاس اول ابتدایی مشغول به 
تحصیل بودم از طریق مجله محبوبم به قلب کوچک 
من هدیه کرد و آن تفسیر نقاشی کود کانه من بود به 
عنوان اولین تفسیر نقاشی کود کانه ای که در ۱۶خرداد 
سال ۳۸۰ ۱شماره مجله ۹۶ ۲ چا شده بود.... 

چهارشنبه‌ای که‌من آن راچهارشنبه شگفت 
انگیز می‌خوانم در حالی که سرشار از شوق کود کانه 
و شادمان از دریافت کارنامه کلاس اول خود بودم 
بامادرم به سوی د که روزنامه فروشی رفته و طبق 
معمول تمام این سال‌ها مجله اطلاعات هفتگی را تهیه 
کردیم.حدود سه ماه قبل از این تاریخ(اسفند ۷۹ 
مادرم نقاشی مرابه مجله فرستاده بود تا در صحفه 
نقاشی‌ها چاپ شود و من هر هفته مشتاق چاپ نقاشیم 
در مجله بودم. آن روز نیز همین کار را کردم واولین 
صفحه‌ای که باز کردم و دیدم صفحه نقاشی بود اما 
نقاشیام را ندیدم. مادرم باز به من امیدواری داد. و 
گفت:حتماهفته آ ینده‌نقاشیت چاپ میشه...همانگونه 
که مادرم مشغول ورق زدن مجله بود ناگهان نقاشی 
من رادرصفحات میانی مجله دید به اضافه‌این که 
توضیحی به اندازه یک ستون درزیر آن نوشته بود. 
مادرم بالای آن صفحه رامطالعه کرد و دید که مرحوم 
د کتر بهروزی در کادر زرد رنگ توضیح داده‌اند که از 
این هفته میخواهیم به تفسیر نقاشی کود کان بپردازیم 
که نقاشی من ویک نقاشی دیگر به عنوان نمونه چاپ 
شده‌بود واین شد یک خاطره زیبا از بز ر گمردی که 
هیچ گاه او را ندیدم يا به تعبیر شما غربیه آشنا که 
نوشته‌اش شادی و امید و موفقیت را در من بارور 
کرد او استادانه همانند آن که سالهاست ابعاد ذهن 
کوچک مرابررسی کرده وبه آن احاطه داشته باشد 
با موشکافی نقاشی مراتفسیر کر ده بود. 

همیشه آرزوداشتم که پس ازدریافت مدرک 
دانشگاهی خود خدمت آقای د کتر برسم و حضوری 
ازاو تشکر کنم. اما حالا در آستانه سیزدهمین سال 
آن چهارش نبه شگفت انگیز و در حالی که من راهی 
دانشگاه هستم یک سال ازفقدان خالق رفتارها و 
وا کنشهامیگذردومن آن راباور نمی کنم ویاداین شعر 
زیبای مرحوم د کتر قیصر امین‌پور می‌افتم که ناگهان 
چقدر زود دیر می‌شود... مرحوم د کتر بهروزی در 
پایان ستون برای من آرزوی موفقیت کرده و نوشته 
بود به اميد موفقیت فرزانه عزیز... ومن میخواهم برای 


او این گونه آروز کنم: 


پروردگارا!روح بزرگ این مرد راهمواره مورد 
رحمت واسعه خود قرار دهی که او خدمت گزاری 
مهربان بود. روحش قرین ارامش باد 
فرزانه شمس - دانشجوی کار شناسی رشثه‌ی 11 
دقت 
دقیق بودن شساخصه‌ی انسان هدفمند و منظم 
است. دقت در خلا وجود ندارد. کسی که بر روی 
یک ه دف وبا جند هد ف هماهنگ متمر کز است 
ذهن دقیق‌تری دارد. پریشانی خاطر و آشفتگی حواس 
مربوط به اشخاصی است که هدف خاصی را دنبال 
نمی کنند. زمانی که شما دقیق می‌شوید به نسبت از 
درک بهتری بر خوردار می‌شوید و توانایی حل مشکل 
به آن بیندیشید و محکم و سنجیده عمل کنید. کلیت 
یک امررابدون توجه به جزئیات در نظر نگیرید. 
دقیق بودن یک امتیاز است. برای احراز این امتیاز 
کافی است که کمی دقیق باشید. 
آرمان عابد خبرنگار اطلاعات هفتگی -رشت 


3 همه سخنران شدند 


همه سخنران شدند. همه سخندان شدند 
جملگی جاخان شدند. جمله همه‌دان شدند 
کار چاقکن‌ها را نگر. چقدر فراوان شدند 
دلالان ساخت و ساز آبروداران شد ند 
بند و بست و زیرمیزی عادی و آسان شده 
برنج فروشان همه چمازبکاران شدند 


مدینه فاضله به پا شده یکسره 
افلاطون و فارابی هر دو زمین گیر شدند 
حاضردر صحنه‌اند منتظران صف به صف 
دست به دعا گرفته ز جان خود سیر شدند 
سیاه نمائی بس است و حشی بامعرفت 
درس بگیر ز تاریخ خفته به زنجیر شدند 
دکتر واعظ جوادی(وحشی املی) 
یک زند کی مشهور 
موریانه از جمله موجوداتی است که تفحص در 
زند گی‌وتلاش آنها بسیار آموزندهاست. آنها به 
صورت جمعی زند گی می کنند و همین زند گی جمعی 
آنها رامشهور ساخته است. نظم و ترتیب و فرهنگ 
ویزه‌ای در زند گی اجتماعی دارند. مثلا این موجودات 
در ساختن خانه طرحهای بسیار بدیع به کار می برند. 
در داخل درختها: چوب. جوبها و جاهای مرطوب 
وروی زمین هر کدام به تناسب با استفاده از ماده 
چسبنده مترشح دهان خود لانه هایی به صورت گنبد 
یا تیه مخروطی که تا ۰متر هم می رسد درست 
می سازند. بیش از همه استقامت آنها در کار و صبر و 
بردباری که دارند زبانزد است و چه خوب است که 
ماصبر و پشتکار را از آنها بياموزيم. 
نورعلی ال مردان -دزفول 


نامه به‌سردبیر 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
3 او 

#غلامعلی قاضی از شهرضا 

گزارشی را که در مورد یک نانوایی زنانه تهیه 
کرده‌بودید در شماره قبل چاپ کردیم. از اين 
دست گزارش‌ها باز هم تهیه و ارسال کنید. تاسهم 
شهر ستانی‌ها در گزارش‌های مجله بیشتر بشود. 

# آرمان عابد از رشت 

در مورد رابطه عطسه و صبر یا وقوع دو عطسه و 
شتاب توصیه‌ای ندارم. گمان هم نمی کنم سند شرعی 
و دینی داشته باشد. اما در مورد صدقه مطمتئن باشید 
که بی حکمت نیست. پس توصیه بنده این است که به 
صدقه بیشتر اعتماد کنید. 

# حبیب کریمی از تهران 

نامه شمارا به مسوّول صفحه ترازو تحویل دادم 
ادر آن بخش موردبررسی فراز کرد سرافراز 
باشید 

٭ محمد حسن کلاسکیانی از قوچان 

ان‌شاءاللّه خلاصه‌ای از نامه شمادر یکی از 
شماره‌های آینده مجله به چاپ خواهد رسید. موفق 
باشید 

# علی حضوری از گنبد 

ا سا حون در اا 
ریاست‌جمهوری فرستاده بودید که می‌توانستیم از 
ان استفاده کنیم اگر ممنوعیت نداشتیم. همان طور 
که می دانید مطبوعات غیر خصوصی نمی توانند در امر 
انتخابات به شکلی وارد شوند که شائبه حمایت از یک 
کاندیدای خاص در میان باشد. با این وجود از اظهار 
نظر و تفسیری که ارسال کرده بودید تشکر می کنم. 

# فرزاد الله یاری-گرگان 

یکی از مطالب ارسالی شمارا در شماره‌های آینده 
چاپ خواهیم کرد. با توجه به استعداد خوبی که در 
نویسندگی دارید.امیدوارم مطالب بیشتری از شما 
ببینم. سر فراز باشید. 

٭ محمدعلی قره گوزلو-تهران 

برای شمانظامی کوشاسعادت وعزت مسالت 
می کنم و از اینکه نوشته‌اید بیش از چهل وپنج سال 
است که با همسر خود همچون دو دوست وعاشق 
زند گی می کنید بسیار خوشحالم و شما رابرای بر خی 
زوجهای امر وزی مثال می زنم که تحمل دو سه سال 
زندگی مشترک باهم رانیز ندارن د. امیدوارم که 
ازدواجهای آمروزی نیز عمری چنین دراز و حتی بیش 
ازاین داشته و شماوهمسر تان‌نیزدر کنار شش فرزندو 
ده‌نوه‌زند گی رابه خیر و خوشی سپری کنید. مقاله شما 
رانیز به تحریریه سپردم تا مورد بررسی و در صورت 
تناسب مورد استفاده قرار گیر د. سر بلند باشید. 


۷۲ یات ی ۵ 


خبر آنچه پیش از شماو 


۰ 


دعد از شهاست. ٩‏ دب د ست 


22 


همه در ق آن است 


9 امام علی (ع) 


مسلمانان‌ازروبسته‌اند 

۶ احتمال ائتلاف روحانی و عارف قوت گرفت 

۴ درنشست خبری فعالان ار شد صنعتی کشور مطرح 
شد: ۰ ۴ درصد تولید واشتغال تعطیل است 

6+ اردوغان بااروپاوارد جنگ لفظی شد 

«احتمال بر گزاری‌مناظره‌چهارم نامزدهای انتخابات 
ریاست‌جمهوری‌منتفی‌شد 

مر دم ت رکیه:اردوغان دیکتاتوراست‌بایداستعفا 
دهد 

3 عراقچی: رفع تحريم‌ها می‌تواند به حل مساله 
هسته‌ای کمک کند 

+سایه‌سنگیناختلافات‌ب ر گفت و گوهای‌سران آمریکا 
وچین 

۶+ تظاهرات حمایت از فلسطین در ۵۰ کشور جهان 
کرزی:بی‌حرمتی به مقدسات همسایه محکوم 


است 


حال‌نلس ون ماندلا که به بیمارستان‌منتقل‌شده 
بر خلاف‌دفعات پیشین خطرناک است 

۴ عملیات گسترده‌ارتش‌ سوریه برای آزادسازی 
حومه‌دمشق آغازشد 

6« واکنش شدید تهران علیه حملات تروریستی به 
زائران‌ایرانی در عراق 

+ آل خلیفه میان مناطق‌سنی وشیعه نشین بحر ین‌دیوار 


حائل کشید 

۶ جلیلی:بای دس زو کاری‌برای توزیع عادلانه 
ظرفیت‌های‌ورزشی در کشور داشته‌باشیم 

۴ روحانی: شسورای‌شهر وظیفه دارد فشارها بر مردم 
را کاهش دهد 

حداد عادل:ساماندهی امور سینمارادر اولویت خود 
قرارمی‌دهم 

جانبه احتیاج دارد 

3% قالیباف:برای‌دفاع از منافع مر دم‌وپیاده‌سازی‌قانون 
اساسی جلوی جریانات زیاده‌خواه‌خواهیم ایستاد 

+ رضایی: ۵ میلیون کار خانگی ایجاد می کنم 

۴ غرضی: کشوری که ثبات اقتصادی داشته باشد 
می تواندپیشرفت کند. 

عارف: آمدم مشکل اشتغال و گرانی رابا کمک مر دم 
حل کنم 

۴+ وزیر کشور تر کیه‌از آزادی تمامی بازداشت‌شد گان 
اعتراضات‌این کشور خبر داد 

+ ایران از هر ابتکاری برای حل سیاسی بحران سوریه 
3% شماره گذاری‌یژ و سمند ویراید از ابتدای تیرماه 
توقف‌می‌شود 

6 دخل و خرج شهر پس از ۵۰ سال شفاف شد 


رضا کیان 


ر کید وبحراان 


سور یه 


رجب طیب اردوغان نخست وزیر تر کیه,در ملاقات 
اخیرش باباراک اوبام ا,رئیس‌جمهوری آمری کا از او 
خواست که موضع تهاجمی‌تری در قبال سور یه بگیرد. 
آقایاردوغان کهد جنگ لفظی عليه حکومت بشار اسد. 
رئیس‌جمهوری سوریهه پیشگام بوده تاکنون در جلب 
حمایت بین‌لمللی لازم برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع 
درسوریه ناکام بوده‌است.علاوه‌بر آن.دولت اودر داخل 
ت رکیه‌هم به خاطر سیاستش در قبال سور یه بامخالفت‌های 
فزاینده‌ای‌مواجه است. 

انفجار دوبمب در شهر مرزی ریحانلی ت رکیه که‌دست کم 
۶ کشت برجای گذاشت.یاد ور جدی بودن تهدیداتی 
است که از جانب بحران سوریه متوجه تر کیه می‌شود. این 
بمب گذاری‌هااز نظر میزان تلفات در تاریخ تر کیه بی‌سابقه 
بوده‌است.مقامات‌دولتی این کشور گر وه‌های مرتبط با 
سازمان‌های اطلاعاتی. سوریه رامسئول حملات اخیر 
می‌دانند. اما دمشق این اتهامات رارد کر ده‌است. 
درنتیجه‌جنگ‌درسوریه,تر کیه‌مجبورشده‌دردسراسکان 
دست کم ۲۰۰ هزار پناهجوی سوری رابه جان بخرد.اين 
جنگ همچنین شاه راه تجاری تر کیه وجه ان عرب را 
مسدود کرده‌وبر آوردمی‌شودتر کیه‌ازاین‌رهگذربین 
یک تا یک ونیم میلیارددلارضرر کرده‌باشد. 
فقدان‌حمابت‌بین المللی 

آقای‌اردوغان بر ای‌اینکه‌باراک‌اوباماراوادار به برداشتن 
گام‌های بیشتری در سوریه کند. شواهدی ارائه کرده که 
به گفته‌اونشان می دهد نیر وهای وفاداربه دولت سوریه 
از سلاح‌های شیمیایی اس تفاده کرده‌اند ام تحلیلگران 
می گویند که دولت آق ای اوباماهنوزهم مایل نیست 
اقدامات موردنظ رت رکیه ازجمله‌ایجاد منطقه پروازممنوع 
در سوریه‌راعملی کند. 

هنری‌بار کی.عضوسابقاداره‌برنامه‌ریزی وزارت خارجه 
آمریکاواس تاد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های آمریکا 
می‌گوید:«باراک اوباما پيشنهاد دندان گیری برای آقای 
اردوغان‌ندارد.» 

دولت تر کیه در ماه‌ژوئن سال گذشته (خرداد )۱۳٩۱‏ 
نتوانست حمایت ناتورااز ایجاد منطقه پر واز ممنوع در 
سوریه جلب کند. در آن زمان یک هواپیمای جنگی تر کیه 
توسط نیروی‌هوایی سوریه سرنگون شده بود.احمد داود 
اوغلو وزیر خارجه تر کیه. از سازمان ملل خواست به ایجاد 
مناطق امن برای‌پناهجویان در شمال سوریه کمک کند.اما 


ا 
اطلاعات ی ارو ۳۵۹۲ 


این درخواست هم با پاسخ مثبتی روبرونشد. 
مخالفت‌داخلی 

وضعیت در داخل ت ر کیه‌هم چندان بهتر نیست؛هر سه 
حزب مخالف دولت در پارلمان تر کیه بادخالت‌این کشور 
دربحران‌سوریه‌مخالفند.دولت‌تر کیه به شورشیان‌سوری 
اجازه‌داده‌در خاک این کشور نیر وهای خود راسازماندهی 
کنند. کمال قلیچدار اوغلو, رهبر حزب جمهوری خلق 
(عمده‌ترین حزب مخالف دولت)اخیراسیاست‌های 
دولت رادلیل‌سرایت بحران سوریه به تر کیه قلمداد کرد. 
اومی‌گوید:«فرض کنید در محله‌شما آتش‌سوزی راهافتاده 
است.شماباید بر وید و آتش راخاموش کنید. گر بجای این 
کاررویش بنزین بريزید. آتش به جاهای دیگر هم سرایت 
می کند.» 

دولت باغچلی, رئی س حزب ملی گرای ح ر کت ملی 
هم‌حرف‌ه ایو راتایی دمی کندومی گوید:«گفتمان 
نفرت پر اکن یار دوغان‌دربارهبش ار اسد وتحریکات او 
عليه دولت مستقر دردمشق, در قالب حملات واقدامات 
تحری ک آمیزبه سوی‌خودمان‌برمی گردد.» 

دونظ رس نجی مستقل نشآن می دهند که حدوددوسوم 
مردم تر کیه باسیاست این کشور در قبال سوریه مخالفند. 
این نظرسنجی‌هاراصند وق مارشال آلمان‌وموسسه 
متروپول(در آنکارا)انجام داده‌اند. 

بیش از ۱۰ میلیون شيعه علوی در تر کیه زند گی می کنند. 
ازنگاه‌این عده موضع دولت تر کیه در قبال دولت مورد 
حمایت علویان در سوریه بر انگیزه‌های فرقه‌ای ومذهبی 
استوار است.خود آقای اردوغان بااشاره به پیشیته علوی 
آقای قلیچ دار اوغلو.اورابه همدلی مذهبی باحکومت بشار 
اسد متهم کرده‌است. 

باتوجه‌به‌این‌موانع درعرصه‌های داخلی‌وبین المللی‌می‌توان 
فهمید کهچرات ر کیه در مقابل حملاتی که‌درسال‌هایاخیر 
به خا کش شده»واکنش محدودی نشان داده‌است. 
ازجمله‌این‌حملات می توان‌به‌مواردزیراشاره کرد: 
سرنگونی یک هواپیمای چنگی ت رکیهدرژوتن ۱۲ ۲۰ 
(خرداد ۱۳۹۱)بدست نیروهای سوریه حمله خمیاره‌ای 
به هر مرزی آقچاقلعه در اکتبر ۲۰۱۲(مهر ۱۳۹۱). 
بمب گذاری در یک خودرودر پاسگاه‌مرزی سوریه 
درفوری 4 ۲۰۱۳ (بهمن ۱۳۹۱).وحمله‌اخیر به شهر 
ریحانلی, 


دولت تر کیه‌قب ول دار د که پیش از فکر کر دن‌به‌هر گونه 
دخالت نظامی‌مستقیم در سوریه, به جلب حمایت آمریکا 
وناتو نیاز دارد. تلاش‌های‌جان کری, وزیر خارجه آمریکا, 
برای بر گزاری یک کنفرانس صلح جدید درباره سوریه. 
آن‌هم با حضور مقامات حکومت بشار اسد. گواه دیگری بر 
بی‌علاقگی مر یکابهد خالت‌نظامی در سور یه‌است.ازسوی 
دیگر | قای‌اردوغان هم مایل‌نیست بادولت سوریه‌وارد 
گفتگوی سیاسی شود. اوپیش از سفر به واشنگتن در توئیتر 
نوشت:«مابااین حکومت هیچ کاری نداریم.» 

دلابل اهمیت سور یه 

از سویی نباید از اهمیت سوریه برای تر کیه غافل شد 
وت رکیهای که‌می‌خواهد این روزها به یکی از قطبهای 
تاثیر گذارسیاست جهان بدل شود نمی‌تواند به ساد گی‌از 
کنارسوریه وبحران آن بگذرد.امادلایل اهمیت سوریه به 
شرح ذیل است: 

۱.اولین عامل روند جاری توسعه‌اقتصادی-سیاسی 
تر کیه است. این روند از نزدیک به ده سال پیش و به دنبال 
یک دوره‌بد اقتصادی_سیاسی در تر کیه آغازشده‌ودر 
میان‌مردم تر کیه با استقبال خوبی‌هم روبه روشده‌است.به 
دوحوزه‌مهم سیأسی واقتصادی اشاره‌می کنم.مر دم تر کیه 
در حوزه‌مسائل سیاسی تا حدودی بهره‌مند شده‌اند.به‌اين 
دلیل از لفظ تاحدودی استفاده‌می کنم که گاهی اوقات در 
توصیف فضای‌سیاسی تر کیه‌اغر اق‌می‌شود به نحوی که‌در 
نمره‌دهی‌به روند توسعه‌سیاسی_اجتماعی در ترکیه افراط 
می‌شود.تر کیه‌در جهت آزادی‌های‌سیاسی‌مانند آزادی 
بیان واند یشه ویاشاخص‌هایی که‌برای آزادی‌مطبوعات و 
رسانه‌هامطرح می‌شود در بعضی زمینه‌هاروبه جلوح ر کت 
می کندام انمی‌توان‌اینارزیاپی راتایید کرد که‌تر کیه‌در 
کلیه‌این زمینه‌هایک جامعه آزاداست. 

در حوزه‌اقتصادی آمار وارقام از وضعیت خوب تر کیه در 
حال و اینده حکایت می کند. در میان کشورهای‌اروپایی 
وضعیت تر کیه ظرف سالهای اخیر. در ب الا رفتن رفاه 
مردم تولید.صادرات.واز سوی‌دیگر کاهش‌نرخ‌بیکاری 
وتورم بهترین‌بوده‌است. آثار مثبت این تحول در زند گی 
مردم‌قابل‌مشاهده‌است ومردم خواهان استمراراین 
روندهستند.اگر به‌مجموعهموضوعاتی که‌برای‌مردم 
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ه رکشوریدرنظرسنجی‌ها ) ۷" 
مطرح‌است‌نگاه کنیم‌متوجه ۱ 
می‌شویم که به طور معمول | 
وضعیت معیشتی در راس 
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دغدغه‌های‌مردم‌قراردارد. 
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دراین‌زمینه‌هامی‌توان گفت 
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که دولت تر کیه به خوبی توانسته ر ضایت نسبی | کثریت 
مردم راجلب کند.احزاب مخالف هم گر چه ایرادات و 
انتقادات خود رادر بستر وانگیزه‌رقابت سیاسی مطرح 
می کنندامادر مجموع علی‌رغم‌این کهده‌سال‌است که 
احزاب مختلف طرح‌هاونظ رات خودرامطرح کر ده‌اند. 
نتوانسته‌اند که در تعداد طر فداران حزب عدالت و توسعه 
تغییری ابجاد کنند واین نشان‌دهنده‌وضعیت اقتصادی 
خوب وروند مطلوب است. 

مجموعه‌این مطالب راباید به عن_وان یک عامل درنظر 
گرفت وتوجه داشت که در ار تباط بامساله سور یه دولت 
تر کی ه هر تصمیمی که بخواهد بگیر د باید به این امر توجه 
داشته باشد که بحرانی‌تر شدن منطقه ومیل کردن به یک 
د ر گیری نظامی می‌تواندبه شدت‌این روند حیاتی و تاریخی 
راتحت تاثیر قرار دهد و آن رامتوقف کند. 

۲.عامل‌دیگر که‌در سیاست تر کیه‌در مسئله‌سور یه 
سهم مهمی دارد قضیه کر دهااست.در نظر سنجی‌های 
مختلف چه‌نظر سنجی‌های داخلی وچه نظر سنجی‌هایی که 
موسسات خارجی در تر کیه‌انجام داد اند مسئله کردها 
به اندازه قابل توجهی دغدغه ذهنی مردم تر کیه است.اين 
نشان می‌دهد که نه تنهاحکومت وسیاسیون‌بلکه‌مردم 
تر کیه نیز مسئله کر دها رامهم می‌دانند.مشکل پیچیده‌ای 
است که حکومتهای تر کیه جندین‌دهه با آن در گیر بوده 
اند.ارتش تر کیه‌هم در این مساله فعال است ود گیری‌های 
نظامی در شمالعراق‌ویاجنوب شرقی تر کیه هر از چند 
گاهی دیده‌می‌شود. گاهی حتی‌اين د رگیری‌به ح رکت‌های 
داخل شهری کشیده می‌شود. کر دها در لایه‌های مختلف 
خواسته‌های خود راپیگیری می کنند. آن‌هادر مجلس. 
خیابان‌ها.حر کت‌های نظامی مسلحانه در چارچوب 
تشکیلات پ ک ک فعالیت‌های خود رادنبال‌می کنند. 
نابرای مستله کردهایک موضوع جدی در رکه است و 
در نظر سنجی‌ها به نحوجالب توجهی در صدر موضوعات 
مورد توجه مردم و در کنار مسائل معیشتی قرار دارد. 

در منطقه شر قی وشمال شرقی سوریه بخش قابل توجهی از 
قوم کرد زند گی می کنند واین امر بامسئله کردهای‌تر کیه 
و کل منطقه پیوند می‌خورد. سابقه قضیه هم نشان می‌دهد 
در مقاطعی پ ک ک.شاخه‌نظامی کر دهای‌تر کیه‌بابرخی 
دولته_ادر منطقه روابطی 
داشته‌واز آن‌هاکمک 
می‌گرفته است. تر ک‌ها 
اینگون ه ثبت کر ده‌اند که 
سوریه در گذشته حامی 
پ ک ک بوده‌و به عبداللّه 
اوجالان رهبرپ ک ک 
پن‌اه‌داده بوده‌وبعد هم 


عبداللّه اوجالان تحت 
فشار تر کیه‌از سوریه خارج وبه دنبال آن‌دستگیر 
شد.اين سابقه در ذهن سیاستمداران ونظامیان 
تر کی ه وجود دارد. در طول یک سال ونیم اخیر 
و به خصوص در وضعیت بحرانی سوریه مسئله 
کردهای‌سوریه.فعال‌تر شدن‌ پ ک ک دراین 
منطقه.احتمال کمک گیریپ ک ک ازحکومت 
سوریه ویااحیانا تجهی زپ ک ک توسط حکومت 


او 
۲ الاعات کک 


سوریه علیه دولت تر کیه بارها مطر ح شده‌است و هر هفته 
یکی دوخبر در مطبوعات تر کیه در این زمینه مشاهده 
می‌شود. به هر حال‌می‌توان گفت که‌احتمال‌داردپ ک ک 
به عنوان یک نير وی مسلح سابقه دار در منطقه که دغدغه 
ذهنی‌دولت تر کیه‌است.باحا کمیت سوریه‌همکاری کندو 
مزاحمت‌های‌بیشتری رابرای دولت تر کیه به وجود آورد. 
تفاوتها؛روابط ویااختلافات قومی_تار یخی وعقید تی 
در منطقه است.اين عامل هر چن د ظاهر در حال حاضر 
سهم کمتری رادارد ولی در عمق سهم مهمی رادر مجموعه 
تحولات منطقه دارد. 

یک قضیه مسئله قومیت‌هااست.در موضوع مورد بحث 
یعنی تر کیه وسور یهاقوام عرب ترک و کرد مشاهده 
می‌شود. هریک‌ازاین سه‌قومیت تاریخ وفرهنگ ومجموعه 
خواست‌های خود رادارند که اغلب به‌هم گره‌می‌خورند 
ودر جهاتی در مقابل خواست گر وه‌مقابل قرار می گیرند. 
تفاوتهایااختلافات مور داشارسابقه‌تاریخی‌دار دوبه‌دوران 
عثمانی‌ها وقبل وبعداز آن‌بر می گردد. 

بعد از بحث قومی.بحث عقید تی است.اهل تسنن,اهل 
تشیع وعلوی‌ها در این منطقه حضور دارند.البته بعضی‌ها 
علوی‌ه ارابه جای‌شیعه‌می گیر ند یاشیعه رابه‌جای 
علوی‌هاء که‌باید توجه داشت قطع ااین دو تفاوت زیادی 
بایکدیگر دارند.موضوع تفاوت‌های عقید تی در این منطقه 
هم قطعامی‌تواند در آینده‌جدی‌تر شود واختلافات رادر 
این منطقه تشدید کند.هر چند در ظاهر عنوان نمی‌شود اما 
به‌هر ترتیب وقتی که درمحاسبات سیاسی مورد تحلیل 
قرارمی گیر د.تر ک‌هابه‌این‌مسئله توجه‌دارند که‌در 
سوریه یک اقلیت علوی وجوددارد که برا کثریت حکومت 
می کند. در تر کیه نیز موضوع علوی‌ها یک بحث تاریخی و 
ريشه داری است.جایگاه آن‌هادر خلافت عنمانی‌ها ونوع 
برخوردبا آن‌هابه گونه‌ای‌بود که تحت فشار بودند.درحال 
حاضر نیز بعد از هشتاد سال حزب عدالت و توسعه به طور 
دمو کر آتیک حکومت رادر دست ‌دارد چون منسوب به 
اسلامگراهامی‌باشدومقداری‌صبغه‌دینی‌همدارددربرخی 
محافل علوی تا حدی ایجاد نگرانی می کند. برخی پیوندها 
میان علویان ت ر کیه وعلویان سوریه مطرح می‌شود. جایگاه 
علویان در میان نظامیان وارتشیان تر کیه نیز قابل توجه 
است.در رفتار تر کیه در قبال تحولات مور د بحت بنابراین 
بحث ‌علویان‌نیز مطرح‌است‌امابه‌اعتقادمن‌درسايه دو 
عامل دیگر ذ کر شده‌قرار می گیرد. 

۴.حکومت تر کیه می داند هر سیاستی رابخواهددر مورد 
سوریه‌دنبال کندباید به خواسته‌مر دم توجه کند.اخیرا 
در یک نظرسنجی مشاهده کردم که کسانی که از مداخله 
نظامی تر کیه در سوریه حمایت می کنند. | کثر یت ندارند.. 
جنگ داخلی سوریه اینگونه برداشت می‌شود که‌مردم 
تر کیه‌ا زکشتارمر دم‌سوریه‌ناراحت‌هستندامامایل‌نیستند 
که نیروی نظامی تر کیه وارد سوریه شود وجنگی آغاز شود 
که مردم ت ر کیه بخواهندهزینه آن راپرداخت کنند.وجود 
دموکراسی‌نسبی این فر صت راهم فراهم آورده که نظرات 
مختلف در رسانه‌های تر کیه به بحث گذاشته شود. 


عادت بەھ چیڑ ی نخست از تاو عنکبه ت سست ت است و لی ,دس از مد اومت دد ان ر فت ر فته سخت زر ازز تحر می شود 
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اولین مناظره 

برگزاری‌سه‌مناظره‌چهار ساعته در تاریخ‌صدا 
وسیمابی نظیر بود. روشی که می تواند جلوی مصرف 
میلیونها کیلو گرم کاغذ رادر تبلیغات‌انتخابات ریاست 
جمهوری بگیرد وبا کمترین هزینه,بیشترین اطلاعات 
رابه رآی‌دهند گان منتقل کند. هر چند از این فرصت 
و اسفاده ار کاماری م توا نام نود 
که باز هم از دست رفت.تا آنجا که در پایان یکی ازاین 
اا ا ا رود بر گراری 
این جلسات هیچ فایده‌ای نداشت. اولین جلسه‌بی 
| نکه اعلام شود بیش از ۴ ساعت به طول انجامید. 

درحالی که طولانی‌ترین و جذاب ترین فیلم‌های 
سینمایی هم حدود سه ساعت می توانند بیینده‌رابه 
دنبال کردن یک برنامه سر گرم کننده ترغیب کنند. 
رادار ای کے ود کےا رای ورک 
شر کت کنند گان راهم در پی داشت. شکل بر گزاری 
هم چنان بود که در عمل ۸ رقیب تنهادر حالی که کنار 
هم نشسته بودند. از خود و بر نامه‌هاشان می گفتند 


€ 
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دومین مناظره 

مناظرهدوم درمساایل فر هنگی واجتماعی هم 
تقریبا بدون هیچ تغییری با تمام اشکالات مناظره اول 
بر گزار شد و تنهاسوالهای کوتاه از این مناظره دوم 
حذف شد. آن هم به دلیل اعتر اضات صریح نامز د هابه 
استفاده از این روش در حالی که چندین روز فاصله در 
ميان ۲ مناظره فاصله بود و صدا و سیمااگر می خواست 
می توانست دراین شیوه‌ها تغییر ی ایجاد کنند. نوبت 
به سومین مناظره با موضوع مسایل سیاسی ر سید. 
اعتراضات به صداو سیما در این باره هم به اوچ رسید 
وسیاستگذاران صداو سیما ظاهر آقانع شدند که 
مناظراتی که قرار بود فرصت مقایسه وانتخاب رافراهم 
a‏ 0 
© نکرده و در حقیقت امکان مقایسه رافراهم نیاورده. 


سومین مناظره 
فرصت برای این انتخایات از دست رفت ولی این 
تجربه ناموفق باید عبرتی برای صداو سیما قرار گیرد 
تادر | ینده فرصت ارزشمندی را که در اختیار دارد به 
ارزانی از کف ندهد. به ساد گی می‌شد به جای تنها سه 
۱ مناظره‌طولانی, تعداد مناظرات رابه چند بر ابر رساند 
€ تابخشهای‌میان نامز دها به سطح قابل قبولی برسد. 
آیادرایام انتخابات‌هیچ بر نامه‌ای در صدا وسیما به 
جذابیت ومفیدی مناظره‌های انتخاباتی بود؟ و آیااین 


دردرس ریات رنته 


به اعتقاد برخی نامزدهای انتخابات, حداقل دو مناظره اول صدا و سیما 
تأثیری در مقایسه مردم میان کاندیداها نداشت 
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وهیچ مناظره و گفتگوی ۲ طر فه و چالش‌برانگیزی 
در کار نبود. تعداد زیاد نامزدهاهم صدا وسیمارا 
وادار کرده‌بود که به هر نامزد برای پایان نظرات 
خود تنها ۲یا ۲دقیقه فرصت دهد که به طور طبیعی 
در این چند دقیقه کوتاه.هیچ نامز دی نمی‌توانست به 
عم بر نامه‌هاونظرات خویش ب ردارد تا سا که 
درباره اقتصاد که موضوع نخستین مناظره بود. تقریباً 
حرف همه نامزدها شبیه ویکسان بود!و تا نوبت به 
موضوعات خاص و دقیق می‌رسید وقت هم برای هر 


الااینکه این هشت نفر کنار هم نشسته‌اند 
و چهره‌هاشان قابل مقایسه بوده‌استآبه 
همین دلیل سرانجام اجازه داده شد که 0 
دراین به اصطلاح مناظرات, نامزدها هر 
زمان که صلاح دیدند به یکد یگر اعتراض 
کرده‌یا انتقاد کنند و از خود در برابر نقدها 
دفاع کنند.همین اجازه کوچک هم باعث 1 
شد با وجود کمبود وقت. در مناظره سوم 
ای اکن قاس موی ال و ار 
آراایجاد شود تا آنجا که یکی از کاندیداها ۱ 
اه ال ی ار ره | 
دارد. به دیگری که مسوول گفتگوهای 
ارا دو ا هسته‌ای با کت وهای خر اک 
چنین ايراد گرفت که شما طی ۵سال هیچ قدمی به جلو 
برنداشته‌اید و البته فرد مقابل هم از خود دفاع کرد. 


جلسات مهمترین رویداد سیاسی سال ٩۲‏ نبوده‌اند و 
آیا به اعتراف مجریان این برنامه مستقیم. این برنامه 
پربیننده‌ترین محصول صدا و سیما نبود؟ 

به‌اين تر تیب بهانه کمبود وقت در این مناظرات. 
قابل پذیرش نیست که اتفاقاوقت وزمان, بیشترین 
چیزی بود که در این ایام دراختیار صداوسیمابود. 
این تصمیم که نامز دهااجازه گفتگو نقد و پاسخگویی 
مستقیم به یکدیگر رانداشته باشند هم اشتباهبزرگی 
بود که خود صدا و سیمایس از ۸ساعت بر گزاری 
مناظره سر انجام تاحدودی به آن پی برد وازاینها مهمتر 


۱ ون 
و | | یس لیات نل ارو ۳۵۹۲ 


۱۳۳۹ 
a 


کاندیدابه پایان رسیده بود. 

عجیب تر از همه سوالات زشت و دور از شانی 
بود که در مرحله دوم مناظره نخست از کاندیداها 
پرسیده شد. سوالاتی که باید با یک کلمه پاسخ داده 


می شد ودر این لحظات بینند گان به یاد مسابقات 
گر وه سر گرمی صداو سیما می‌افتادند. شاید اينکه 
کار گردان این برنامه تلویزیونی مسابقه ب رگزاری 
چندین مسابقه تلویزیونی راهم داشت در این ماجرا 
بی‌اثر نبود. ۰ 


باز جای شکرش باقی ماند که در مناظره سوم شکل 
مطلوبتری بر فضای مناظره‌حا کم شد وبینند گان 
توانستند بهتر استفاده کنند. ۳ 
اینکه پس از تجربه غیرقابل ف راموشی مناظرات ۸۸ 
این هشت کاندیدابه خوبی در یافته‌اند که حتی در 
فضایی آزاد وبدون محدودیت ودر برابر دیدگان 
میلیونهاایرانی و حتی در زمان رقابتهای انتخاباتی 
گفتنش موجب افسوس وپشیمانی در آ ینده باشد بر 
زبان نیاورند. 

نکته‌ای که صداو سیماهمچنان به آن مشکوک 
بودوقصدداشت به‌هر قیمت که‌هست خود 


«زمامدار» این مناظرات باشد. 
۰ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


عرفان در شعر معاصر 

ادامه قطره پیش: 

بهمن سای ریکل دق هر شیرازش 
می گوید: 

«شیر از تکه‌ای از تو / در خیابان ارم بود». 

ایا این همان تناسخی نیست که در شعر 
سهراب هست؟ 

«نسبم شاید برسد به سفالینه‌ای از خاک 
ملک ساکی در شعر هیمالا یش نیز همین کا 
رادارد: 

«هنوز که هنو زاست /به‌دنیامی آیی/با علف به 
یونان/ وبا فاخته به‌هیمالیا /هیچی, قلب کوچکت 
راپنهان نمی کند.» 

اودرش مرت پو وریپ اعدا خرف 
می‌زند که انگار شبان موساست که با زبان ساده 
دل خود می گفت: شسپش‌های سرت را بجورم و 
دست و پایت را بمالم: 

«خدا! ملکی برایم بفرست/ تا سرم را 
بخاراند!» 

در ضمن دارد می گوید از بس گرفتارم. وقت 
سر خاراندن ندارم. 

آیا نمی‌شود در این سخنان ر گه‌هایی از عرفان 
دید؟اگر عینک نمادهای عر فان قدیم رابرداریم 
واز روزن نمادهای معاصر ن‌گاه کنیم. صمیمیت 
آفریده و آفرید گار رالمس می کنیم. ایا این همان 
سفر دوم سیر و سلوک یعنی سیر من الخلق الى 
الخالق نیست؟ هوشنگ دینال‌وند. شاعری که در 
خرایه‌های شوش اهال زمه و دیا خودذش 
می گر دد: 

«های است و اسیر هوی مردم شده است / 
عمریست عبوس و بی‌تبسم شده است /هر روز به 
دنبال خودش می گردد./ مردی که شناسنامه‌اش 
گم شده است». 


او معتقد است انسان «های» است و اسیر «هو» 


1۳ تا‎ SF 
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۷ 


است. حالا این انسانی که از آه الهی ساخته شده. 
گرفتار هوی مردم شده و به دام تعلقات افتاده است. 
حالا به جای این که اه اه کند.های و هو می کند. او از 
آه الهی خود دور شده بنابراین دیگر هویّت ندارد: 
شناسنامه‌اش را گم کرده و عبوس است زیرا دیگر از 
شادی آن اه خبری نیست. 

حالا از خوزستان شکرین کلم ات به اصفهان 
شیرن‌سوغات می روم و از شعر ریحانه صفایی 
گلدانه‌هایی می‌چینم و نثار قطر ه‌خوانان می کنم: 

«خواب‌هایم بوی تنت را می‌دهند... نکن د 
نیمه شب‌ها از دور در اغوشم می کشی!» ایا این همان 
اشاره‌ای نیست که در حافظ هست؟ 

«از دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زنم». عرفان حافظ 
رعش می کو د که رک ورات زل برند ری چم 
دختر شیرازی و بگوید: اَبّک... از دور بوسه می زند. 
از فاصله‌ای که از اینجا تا ماه‌است. تا افلاک است. 
این ریحانه صفایی نیز عرفانش رامی‌برد به جاهای 
دوردست خیال تا شرم دخترانه‌اش آسیب نبیند. او 
جایی دیگر فر موده: «اغوشت غاریست که وسوسه 
می کند همه را.... برای پیامبر شدن!» 

ریحانه در شعرش پایان‌هایی غیرمنتظره 
می کارد و از آغوش و وسوسه و هوس به پیامبر شدن 
می‌انديشد. شاعران, پیامبران کوچکند. او شعرش 
را کوتاه می‌نویسد زیرابه قول خودش«عادت کرده 
کوتاه‌زندگی کند» و همین کوتاهی سخن. شعر او 
راوارد انتشارات پيامک‌ها کرده است و خیلی‌هاء 
قنر هاش رابه نکد یگزاش: می زنند + شتابذ شما 
هم این گز لقمه‌ای اصفهان را برای محبوب خود 
سند کرده باشید: «سرم رابر شانه‌اش می گذارم تا 
مردم بدانند همه چیز زیر سر منست!» باز هم به 
این گز شیرین گاز بزنید و طعمش را بچشید! درست 
ایسد بدو ارت رک وار بی کرو ان ورد 
عظمت همه چیز است: هستی! و پهلوی دیگرش که 
کنایی تر اسست. می گوید: هر اتفاقی که بیفتد. زیر سر 
من است. انگشت منست که حوادث را کار چرخانی 
می کند. آیا این همان عر فانی نیست که در غزل‌های 
آهنگین ملای روم می‌رقصد و دست می‌افشاند و پای 
ی گوید؟ ین یکی راهم بشید 

«شراب هم به مستی‌ام حسادت می کند / آن‌دم 
که خمار یکدم دیدن توام». طعم حافظ می‌داد؟ البته 


جح 
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کمی فرق می کند. به آن کهنگی نیست. شراب 
حافظ هفتصد ساله است و ریحانه صفایی هنوز وارد 
۲ نیز نشده پس طعم کلامش تازه‌تر وامروزی‌تر 
است. دلتنگی‌های او ساده و امروزی است: 

«کاش پنجره بخار کند تا دلتنگی‌هایم رارویش 
«ها» کنم. و باز با گوشه آستینم همه را پاک کنم». 

همه دلتنگی‌های آدمی, با یک آه در شیشه 
دریچه‌ای جامی‌گیرد و همه رابا گوشه آستینی 
پاک می کند. این ریحان باغ شعر جوانان اصفهانی: 
گاه از آن عرفان پر رمز و رازء به عرفانی ساده 
می گراید: «دخترست دیگر!/ گاهی دلش 
می‌خواهد بهانه بگیرد /به هوای شانه‌های تو /تا 
آهسته‌تر از هیچ. در گوشش زمزمه کنی: ببین! من 
عاشقتم» او می‌داند که دخترست دیگر و کاریش 
نمی‌شود کرد. دوست دارد بهانه بگیرد. خودش 
رالوس کند. قهر کند و... همه اینها برای چه؟ 
برای این که بشنود: ببین! دوست دارم‌ها! جون 
تو خام وش نکرده بودم. باتریش تموم شده بود 
دیگر و دوست دارد دروغ‌های زیبا بشنود. کاریش 
ا 

برای شعر عرفانی جوانان گروهی باید فراهم 
شوند و هی پژوهش کنند و هی قلم بفرسایند تا 
معلوم شود که عرفان هر گز تمام نمی‌شود. عرفان 
همیشه جاریست زیراعشق همیشه جریان دارد. 
نباید انتظار داشته باشیم پسر و دختر خوزی و 
اصفهونی و مشهدی و شیرازی به زبان گرانسنگ 
قدما حرف بزنند. همان‌طور که زبان روزمره‌شان 
عوض شده زبان عر فان شان نیز عوض شده. او 
به واژه دل نمی‌بندد زیرا نخستین حرف الفبای 
او سرش کلاه رفته. اوهم مثل جناب مولوی از 
مفتعلن‌های روزمره خسته شده و شاید همین باشد 
که زبانجویی می کند تا قالبی جدید برای بیان 
احساسش پیدا کند مثلاً بست مدرن. او می‌گوید 
اگر سعدی مگس راوارد شعر کرد و روی بال‌های 
کم‌وزنش بار سنگین ادبی گذاشت, من هم کو کو 
سبزی وسیرداغ و قی چشم راوارد شعرم می کنم. 
او می گوید محبوب من همیشه بوی عطر نمی دهد. 
شاید کمی پیتزالای دندانش گیر کرده باشد و 
آروغش بوی فست‌فود بدهد. مگر مارال در 
رُمان رشک برانگیز کلیدر دولت آبادی بوی پهن 
فی فاد آن زانارفیگر بخوالب اد وسیی همین 
تایاله و پهن راجه عاشقانه توصیف کرده... پیدا 
کردن زبان مناسب بسیار مهم است. اگر زبان 
نداشته باشیم. دیگر هیچ پیامی رساننده نخواهد 
بود. حافظ را ببینید که چون زبانش را پیدا کرده. 
حتااگر حرف ناجوری بزند. کسی سرش را 
نمی‌شکند زیر زیبا گفته: 

«غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست / 
جزین خیال ندارم. خدا گواه منست». 


ادامه دارد 


>> عر نمندی موآمن در يى 


فا 


د 


ی او از مر دم است 


۵ اام جواد(ع) 


دیدنیهای‌ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


دنیاعباسی کسبی -خبرنگار افتخاری مجله اطلاعات هفتگی 


کاملترین مجموعه تار یخی 
معماری ایران 

برای‌دیدن مسجدعتیق یاجامع شهر 
اصفهان باید از میدان قیام حد ودصدمتر 
رادر خیاب ان علامه‌ مجلسی طی کنید 
تابه در ورودی مسجد در جنوب شرقی آن برسید. 
این بنای باشکوه‌ی اد گاری از دوران مختلف تاریخی 
چه پیش وبعداز ظهوراسلام است وجزو مهمترین و 
قدیمی‌ترین بناهای مذهبی ایران قرار می گیرد که در 
پیش از تسلط اعراب بر ایران یکی از نقاط مهم مذهبی 
شهر اصفهان در دوران باستان بوده است. 

درواقع کشف یک پایه ستون با تزیینات دوره 
ساس‌انی در منطقه شمالی مسجد وجود یک بنای قبل 
از اسلام دراین نقطه راتٌیید کرده‌است.به رغم آنکه 
درباره تار یخچه تحولات صورت گر فته در مسجد 
جامع اصفهان اختلاف نظرهایی وجود داردولی تخمین 
زده‌می‌شود که ساخت مسجد در قرنهای اولیه هجری 
ودرزمان عباسیان انجام شده‌است. در قرن سوم 
هجری نیز براساس گزارشها محراب مسجد تخریب 
وجهت قبله آن اصلاح شده است. 

بخشهای مختلف مسجد جامع اصفهان نزدیک 
به دوهزار سال پیش شکل گرفته وطی این مدت 
دائما در حال مرمت یا باز سازی بوده‌است. آخرین 


بازسازی بخش تخر یب شده‌این مسجد پس از بمباران 
این بخش توسط هواپیماهای عراقی در دوران جنگ 
هشت ساله صورت پذیر فته وباید گفت که مهمترین 
طر حهای توسعه مسجد عتیق اصفهان در دوران آل 
بویه وپس از آن‌دردوران حکومت صفویه بر ایران 


پروفسور آر تور پوپ (باستانشناس) درباره این 
مسجد می نویسد:«من آن روز وقتی به تماشای مسجد 
جامع اصفه ان رفتم و در زیر این گنبد قرار گرفتم. 
متوجه شدم که تمام وجودم در تسخیر گنبد و مسجد 
است؛ چون در زیر این گنبد به خوبی می توان به شاهکار 
فناناپذیر و خلاقه ایرانیها پی برد و به عظمت مسجد 
و گنبد آن‌اعتقاد پیدا کرد. من از آن به بعد بارها 
به مسجد جامع اصفهان رفتم و با تماشای گنبد این 
مسجد زبان به تحسین گشودم و عشق و علاقه خود 
را به اصفهان و ایران. روز افزون دیدم. به همین جهت 
می‌خواهم. بعد از این که دیده بر هم نهادم. جسدم را 
رادر این خاک مقدس دفن کنند». 

آثار معماری در مسجد 

درمقابل در ورودی‌مسجد زنجیری از فر از آويخته 
شده که شکل آن مانند یک ترازو نظر بیننده راجلب 
می کند و اشاره به مفهوم عدل در آستانه مسجد دارد. 
در سمت راست دالان ورودی صفه های کوچک که 
دارای ستونهای مدور است وجود دارد که یاد گاری از 
دوره دیلمیان است. 

در سمت چپ دالان ورودی نیز وارد فضای چهل 
ستونی می شویم که به صفه مظفری معر وف شده و از 
دوره‌پادشاهان ال مظفر در قرن هشتم هجری است. 
پس از خر وج از صفه مظفری ودیدن چهل ستونهای 


وت 


وظرفیت آن برای‌اقامه نماز ۲۰۰نفر 
ودارای شکل بیضی یاتخم مرغی 
است که‌زمان‌ساخت آن‌رادر فاصله 
زمانی سالهای ۸۵۱۴۶۵ ۴هجری 
قمری دانسته اند.محراب آن‌هم از سنگ مرمر و 
با کاشیکاریهای زیبا که الحاقات عهد صفوی است. 

وزن گنبد ۲۵۰تن‌ارزیابی شده‌است.در کف 
فرش آجری مسجد فضای مستطیلی را مشاهده‌می 
کنید که درزیرآن آثاریازیک ستون آجری از 
عهدساس‌انیان موجود است.همچنین باید گفت ایوان 
غربی مسجد به ایوان استاد معر وف است که ساختمان 
آن از قرن ششم هجری است ودر کنار صفه استاد 
مسجد کوچکی از دوره اولجایتو ایلخان مسلمان مغول 
واقع شده که در آن محراب بسیارزیبایی با گچبری 
عالی خود وجود دارد که تر کیبی بسیاربدیع و بی نظیر 
از نقوش گیاهی وهندی وهمراه با هفت روش متفاوت 
خطاطی بر روی آن‌است: 

همچنین شمالی ترین اثر تاریخی مسجد. گنبد تاج 
الملک.مشهور به گنبد خا کی است که به دستورتر کان 
خاتون همسر ملکشاه سلجوقی و توسط وزیری دیگر به 
نام تاج الملک که‌ازر قبای سر سخت نظام الملک بوده‌در 
سال ۱ ۴هجری ساخته شده که در خصوص آن گفته 
اند:«این بناباعظمت خاموش وجدی‌اسرار آمیزش 
یکی از زیباترین آثار معماری جهان است» 

حال به حق باید گفت که با نگاه به این مسجد می 


شود یکجا همه تاریخ فرهنگ, تمدن عشق, ارادت. 
نبوغ:ودر نهایت ایمان آميخته شده‌با هنر ایرانی را 
ملاحظه کرد. ۳ 


سراوان شرقی ترین 
نقطه کشور است و ۲۳ ۰ 
هزار و ۸۸۰ کیلومتر مربع 
مساحت دارد. 

این شهر دارای مرزی 
۴کیلومتری‌با پا کستان 
است که از شمال‌غرب به 
خاش, از غرب به ایرانشهر از شرق و جنوب شرقی به 
کشور پاکستان و قسمتی از جنوب به شهرستان سرباز 
محدود می شود. 

سراوان به زاد گاه خورشید ایران شهرت دارد 
جرا که اولین نقطه در کشور است که خورشید در آن 
طلوع می کند به طوری که طلوع و غروب خورشید در 
سراوان باطلوع و غروب خور شید در غربی ترین شهر 
کشور یک ساعت و هفده د قیقه اختلاف دارد. 

شهرستان‌سراوان‌دارای آب وهوایی گرم و 
خشک.بیابانی. کویری و کم باران است و در زمستانها 
میلی متر در سال است. 

بسیاری از روستاهای‌این شهر دارای خاکی 
یت داش ای 

رشته کوه سياهان طولانی ترین رشته کوه در این 
شهرستان‌است که از نز دیکیهای تفتان شروع وتا 
ناهوک در محدوده پا کستان ادامه دارد. 

رودخانه ماشکید نیز مهمترین رودشهرستان 
سراوان است که از دامنه جنوبی شهر ستان از نزدیکی 
خاش سرچشمه‌می گیرد که پس از عبوراز بخش 
زابلی, جنوب سیب وسوران و شمال بم پشت به جنوب 
اسفند ک و کوهک می رسد . 

قنات‌هااز دیر باز مهمترین منبع تامین آب پس از 
رودخانه‌های فصلی هستند. تاجایی که تا کنون ۰ ۳۳ 
رشته قتات باقدمتی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰۰سال در نقاط 
مختلف این شهرستان, به چشم می خورد که برخی از 
آنها بیش از ۲۰ کیلومتر طول دارند و بیانگر فرهنگ و 
تمدن غنی این منطقه اند. 

جاذبه های تار یخی و فرهنگی 

سنگ نگاره‌دره‌نگاران از جاذبه های گر دشگری 
سراوان است که‌در ۷۰ کیلومتری شمال غرب این شهر 
ودر فاصله ۳۶ کیلومتری شمال غربی روستای ناهوک 


بخش جالق شهرستان 
سراوان در دره‌ای به همین 
از مجموعهای کم نظیر از 
نقش و نگار بر روی صخره 
هااست وبه نظر می رسد 
مهاجرانی در اولین هزاره 
های پیش ازمیلاد به این سرزمین وارد شده وبا 
بومیان بر سر تصاحب محل به جنگ و ستیز پرداخته 
و عاقبت بر آنان پیروز شده اند . 

موزه‌زنده‌سغفال کلپ ور گان نیز کار گاهی‌هنری 
وبه یاد گار مانده‌از هنر سفالگری هزاره‌های قبل از 
میلاد در این منطقه است که در روستایی به همین نام 
ودر فاصله ۲۵ کیلومتری جنوب شرق شهر سراوان 
واقع شده است. 

مسجد جامع دز ک نیز در روستایی به همین نام 
درسه کیلومتری‌شرق سراوان واقع شده و از جمله 
مساجد اولیه و کهن استان به شمار می رود . مصالح 
برای‌اولین بار در متون تاریخی از این بنا در قرن چهارم 
هجری نام برده شده است. 

قلعه سب نیز از سالمترین و زیباترین قلعه های 
دوره‌اسلامی بلوچستان است. این قلعه زیباو مستحکم 
در روستایی به همین نام در فاصله ۵ ۴ کیلومتری 
جنوب غربی شسهر سراوان در بخش سیب سوران این 
شهر ستان واقع شده است.اين بنابامصالح عمده خشت 
و گل به روی صخره ای طبیعی ساخته شده است . 
جنوب غربی شهر سراوان واقع شده وروی صخره‌ای 
طبیعی در سه طبقه ساخته شد ه است. ورودی این قلعه 
میانی روستای گشت شهرستان سراوان واقع است.از 
دیگر جاذبه‌های گر دشگری این منطقه است وشامل 
از دل آب جوشیده و بر سطح زمین جاری می شود و 
تیه حاصله نمک به جامانده از این آب است.از این 
مکان در زمان زلزله آب فوران می کرد. . 
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۲ الاعات لی 


محمدمهدی رحمانی فروزان 


هھ مه 


اند دشیده 


می ساخته‌ی افکاو خو دی است فر داهمان خواهد شد که ام دذ هی 


ناحیه‌ای که‌این خان_واده‌در آن‌پیداشدند. 
موسوم به تایگااست. جایی که تابستان‌های بسیار 
کوتاه. جنگل‌های عظیم درخت‌های سوزنی‌بر گ. 
خرس‌های بز رگ و گر گ‌های گرسنه دارد. ناحیه 
تایگادر جنوب نواحی توندراقرار گرفته‌است.تایگا 
گسترده‌ترین زیست‌بوم زمینی در جهان است. 
مساحت این منطقه ۴میلیون مایل مربع است.اما 
جمعیت کل این منطقه پهناور به ز حمت به چند 
هزار نفر می‌رسد. 

با گرم شدن‌هوا؛برای‌مدت زمان محدودی. 
سرو کله عده‌ای از جستجو گران و مکتشفان پیدا 
معدنی سیبری, از تایگا عبور می کنند. 

بااین مقد مه کوتاه‌درباره تایگامی‌خواهم سراغ 
داستانی بروم که نزدیک سه‌دهه پیش مراباخود 
در گیر کرد و هنوز هم بسیاری مواقع ذهنم به سمت 
آن می‌رود... 


بر فراز سیبری 

سال۷۸٩‏ ۱ بودوتازه‌به استخدام‌دولت 
در آم ده‌بودم. خلبان‌جوانی که‌باامید و ارزوهای 
فراوانی به استخدام دولت در آمده‌بود. نمی‌خواهم 
درباره زند گی خودم و حوادث آن صحبت کنم که 
خود داستان مفصلی است بلکه می‌خواهم درباره 
چیزهایی که در آن روز مشاهده کردم حرف بزنم.به 
عنوان خلبان باسازمان جغر افیایی روسیه‌همکاری 
می کر دم و ماموریتهای فر اوانی داشتم. 

یک روز به همراه چهار دانشمند مامور حر کت 
به سمت سیبری شدیم. انها قصد اکتشافات اهن 
درسیبری داشتند ومن‌هم باید آنهارابه سیبری 
رسانده و منتظر شان می‌ماندم. در حال رد شدن از 
روی منطقهای از تایگا بودیم منطقه‌ای در نزدیکی 


مرز مغولستان. تابه آن روز چندب ار از روی‌اين 
منطقه عبور کر ده بودم و مورد خاصی در آنجا وجود 
نداشت اماآن‌روزیکی از دانش مندان مر اصدا 
کرد:«میخائیل, اگه می‌شه دوباره‌از روی این منطقه 
عبور کنم. یه چیزی اینجا غیر عادیه!» 

من هم چندبار از روی آن قسمت عبور کردم. 
قسمتی از جنگل صاف و مسطح شده بود. یکی دیگر 
از دانشمندان گفت که به نظر می آید عده‌ای در 
روی زمین بنشانم تا دانشمندان به تحقیق بپر دازند. 
کار بیهوده‌ای به نظر می آمد و به هیچ وجه راضی 
به انجامش نبودم.چرا که با این کار دانشمندان تنها 
ماموریت اصلی‌مان را به تاخیر انداخته بودند. 

اما به اجبار محل اسکان موقتی در ده کیلومتری 
آن‌منطقه درست کردیم‌وزمانی که خیالمان از 
محل اسکان راحت شد. اسلحه خود را برداشته و 
همراه کمک خلبانم و دانشمندان به سمت نقطه 
مورد نظر حر کت کردیم. در طول مسیر به ما اثبات 
شد که انسانهایی در این منطقه غیر مسکونی زند گی 
می‌کنند اما هر چه جلوتر رفتیم. فردی راندیدیم تا 
اینکه در کنار رود کلبه‌ای کشف کردیم. کلبه‌ای 
کک نها وی کوچک د و 
سختی برایم قابل باور بود که فردی بتواند در آنجا 
زند گی کند. 

دانشمندان حسابی استرس داشتند و ترس را 
می‌شد در چهره‌شان مشاهده کر د. به نزدیکی کلبه 
رسیدیم که در باز شد و پیرمردی از آن بیرون آمد. 
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من و همکارم دستمان راسمت اسلحه بردیم و برای 
هر گونه در گیری آماده شدیم اما سر و وضع پیر مرد 
مرامجاب کرد که اسلحه‌ام راغلاف کنم وازهمکار م 
هم خواستم این کار راانجام دهد. 

لباسهایی کهنه و وصله پینه دار تنش و موهایش 
بسیار ژولیده بود. از سر و وضعش معلوم بود که 
انگار چند سال است در این منطقه به تنهایی زند گی 
می کند. ریشش بسیار بلند و نامر تب بود و مشخص 
بودهمان‌قدر که‌ماازاو ترسیده‌ایم.اوهم ازما 
هراس دارد. 


کلبه‌ای محقر 

به آرامی‌نزدیکش شدیم وسلام کردیم. 
سر تاپای مارا بر انداز کرد وبا تاخیر جواب سلام ما 
راداد.بادست کلبه رانشانمان داد واز ماخواست که 
همراه او وارد کلبه اش شویم. خودش جلوتر حر کت 
کرد وماهم به دنبالش وارد شدیم. تعجبمان بیشتر 
هم در کلبه سکونت داشتند. کلبه کوچک و محقری 
که تنها یک اتاق داشت و همه وسایل درونش از مواد 
ابتدایی و چوب ساخته شده بود. 

در خانهدوزن رامشاهده کردیم که متوجه 
شدیم دختران پیر مردهستند. انهابه شدت ترسیده 
بودند ویکی از آنهامشغول دعاو گریه بود:«خدای 
ماراببخش. این برای گناهان ماست. این عاقبت 
گناهان ماست. با تعجب به همدیگر نگاه کردیم و 
به آهستگی نزدیکشان شدیم تاترسشان کمتر شود. 
یکی از دانشمندان اند کی نان به آنها تعارف کرد اما 
پیرمرد از قبول آن خودداری کرد و گفت که ما تابه 
امروز نان دیگران را نخورده ایم! 

به همکارم گفتم که به نظرم انسانهایی از عصر 
یخی را کشف کرده‌ایم.اینهاواقعااز کجا امده‌اند؟ 


محیط خانه آرام شده بود و ترس از بین رفته بود. 
همین آ رامش باعث شد تاپیر مر د داستان‌زند گی‌اش 

اسم پیر مرد کارپ لیکوف بود. یک روسی 
بنیاد گرای ار تودو کس. زمانی که انقلاب روسبه 
اتفاق‌افتاد وبلشویک‌ها قدرت رادر دست گرفتند. 
مذهبی‌های سر سخت ترجیح دادند که بگریزند و 
به سیبری بروند.زمانی که یک گشتی شوروی به 
برادر او تیر زد. او وادار شد که خانواده‌اش را بردارد 
وبه دل جنگل بزند. 

سال ۱۹۳۶ بود. او آن زمان همراه‌همسر پسر ٩‏ 
ساله‌ودختر ۲ساله‌اش‌به‌سیبر یر فتندونمی‌دانستند 
چه سر نوشتی در انتظار شان است. آنها همراه خود 
وسایلی محدود به همراه‌بذرهای زراعی برده بودند. 
در تایگا او صاحب دو فر زند دیگر شد.هیچ یک ازاین 
دو فرزند کوچک او هر گز تمدن انسانی را ندیدند و 
تنها تصور آنهااز دنیای خارج حرف‌های والدینشان 
و تنهاس گر می خانواده ریاهایشان بود. رویاهایی 
نظیر ماشین» هواییما. کشتی, اسلحه و ز ند گی مدرن. 
چیزی که‌هر گز به دیدن دوباره آنهاامیدی نداشتند. 
انتزاعی بود. تنها چیزهایی که می‌توانستند بخوانند. 
یک انجیل بسیار قدیمی بود چراکه کتاب دیگری با 
خود به همراه نداشتند. جالب آنکه پیرمرد به تمام 
فرزندانش سواد آموخته بود و آنها باوجود زندگی 
ابتدایی‌شان توانایی خواندن و نوشتن داشتند. 


شنیدن این داستان برای من بسیار شگفت انگیز 
بود. حس کردم یکی از بز ر گترین اکتشافات عصر 
راانجام داده‌ایم. کشف خانواده‌ای که بیش از چهل 
سال از دنیا مدرن به دور بوده اند. 

انزوای این خانواده باعث شده بود آنها مجبور 
شوند به خوداتکا کنن د.مثلا بع دازاینکه بارها 
لباس‌هایشان راوصله زدند از گیاهان برای خود 
لباس ساختند. البته جایگزین کردن برخی از وسایل 
منل‌ظروف فلزی برای آنهامشکل بود.مثلا آنها 
از پوست درخت غان‌برای گرم کردن غذاهایشان 
استفاده می کر دند اما نمی توانستند مثل ظر وف 
فلزی, این ظرف‌های ابتدایی را روی آتش بگذار ند. 
زند گی برایشان بسیار سخت و دشوار پیش می‌رفت 
اماهیچگاهبه این قکرنکردند که مسیر زند گی‌شان 
راعوض کنند. پیر مر د علاقه‌ای به زند گی در اجتماع 
نداشت و خانواده‌اش هم بااین طرز زند گی خو گرفته 
بود. 

با بالغ شدن پسر شان -دیمیتری-.او برای شکار 
جانوران و تأمین غذابیرون می‌رفت. اما جون اسلحه 
وحتی کمانی در کار نبود. اواز روش‌های ابتدایی 
مثل کار گذاشتن تله استفاده‌می کر د.اواستقامت 
زیادی داشت وبا پای برهنه در زمستان حر کت 
می کرد. گاهی چند روز بیرون خانه به سر می‌برد و 
بعد در حالی که یک گوزن شمالی روی شانه داشت 


برمی گشت. 

دانشمندان با اشتیاق فراوان پای حرفهای 
پیر مرد نشسته بودند وانگار داشتند داستانی تخیلی 
رامی‌شنیدند. برای من هم باورش سخت بود. با 
خود فکر کردم این طرز زند گی هم جذابیتی دارد 
و شاید من هم بتوانم اینگونه زندگی کنم اما وقتی 
پیرمردسراغ لحظات دشوار زند گی‌اش رفت.نظر 
من عوض شد. 


دهه ۱۹۵۰ خیلی به آنهاسخت گذشت و آنها 
اغلب با خوردن گیاهان سر می کر دند. در سال 
۰۱ شدت سرماهمه کاشته‌های آنها رادر 
باغچه کوچکش ان از بین برد.طوری که آنها تا بهار 
مجبور شدند پوست در خت وحتی کفش‌هایشان 
را بخورند! 

در شرایطی که همه محصولات آنها از بین رفته 
بود و آنها بذری نداشتند. یک معجزه‌اتفاق افتاد 
وآنهایک دانه جاودار پیدا کردند.ازهمین دانه 
باسختی محافظت کر دند. آن را کاشتند واز شر 
سنجاب‌ها و موش‌ها در امان نگه داشتند تاتکثیر 

نکته جالب توجه برای من هوش بالای این 
خانواده‌بود اما به نظر می آمد که آنها این قابلیت 
مهم رادست کم گرفته بودن. یکی از نکات جالب ما 
حرف درباره‌ماهواره‌ها بود. آنها گر چه نمی‌توانستند 
راه رفتن انسان راروی ماه ببینند. اما وقتی در مورد 
ماهواره‌هابهآنها گفته شد. پاورش کرددند چر که در 
سال‌های‌دهه ٩۵۰‏ ۱ آنهابارها«ستاره‌هایی»را که 
باسرعت در عرض آسمان حر کت می کردند. دیده 
بودند وبا خودشان گفته بودند. حتما مردم چیزهای 
ساخته‌اند و آتش‌هایی به اسمان فرستاده‌اند که 
بسیار شبیه ستاره‌ها به نظر می‌ر سند. 

این خانواده که در ابتدا تنهانمک رابه عنوان 
هدیه پذیرفته بودند. به تدریج هدایای دیگری مثل 
قاشق و کارداز دانشمندان قبول کر دند اما به برخی 
از مظاهر فناوری مثل تلویزیون روی خوش نشان 
ندادند و حتی آن را مظهر گناه می‌دانستند. 

چند روزی در کمپمان مستقر بودیم وارتباطمان 
رابا خانواده حفظ کردیم. سپس مجبور شدیم که به 
مسکو باز گردیم. در انجاداستانمان راتعریف کرده 


و جنجال بز ر گی در مسکو به راه افتاد. به همین دلیل 
دولت تصمیم گرفت که کمپی در اطراف زند گی آنها 
درست کنند و تحقیقاتی درباره انها انجام دهند. در 
آن زمان من همراه گروه‌اعزام نشدم اما از طریق 
دوستان دانشمندم زند گی آنهارااز دور تحت نظر 
داشتم. 


اماوجه تسف بر انگیز این داستان مرگ سربع 
این خانواده بعد از بر قراری ارتباط با دنیاخارج بود. 
در سال ۹۸۱ ۰۱ سه فرزند از ۴فرزند. به فاصله چند 
روز از هم فوت شدند. شاید به خاطر عدم مقاومت 
در مقابل بیماری‌هایی که تا آن زمان هیچ بر خوردی 
با آنهانداشتند بود که توسط حضور خارجی‌هابروز 
کر ده بود.البته نار سایی کلیه ناشی از رژیم غذایی 
سخت راعلت زمینه‌ای مرگ دونفراز آنهااعلام 
کر دند و پسربز ر گ خانواده-دیمیتری -هم به خاطر 
ابتلا به ذات‌الر یه مر د. شاید او به عفونتی مبتلا شده 
بود که از دوستان جدیدش گرفته بود. 

دانشمندان برای من تعریف کردند که مرگ او 
بسیار برایشان شگفت انگیز بود. آنها بسیار تلاش 
کر دند که‌جان‌دیمیتری رانجات بدهند وباهلیکوپتر 
اورابه بیمارستان بفرستند. اما خود او و خانواده‌اش 
این اجازه راندادند. اعتقادات مذهبی آنهاو باور به 
اینکه هر کس باید تازمانی که خدااجازه‌می‌دهد. 
زنده بماند. مانع شد که آنها قبول کنند. 

پس ازاین اتفاقات داتشمندان خیلی تلاش 
کردندتابقیهاعضای خانواده‌راراضی کنند تابه 
همراه آنهااز این منطقه خارج شوند ودر دهکده‌ای 
قدیمی زند گی کنند تاهم به تمدن نزدیک باشند و 
هم زند گی راحت تری راتجربه کنند اماسایر اعضای 
خانواده‌بانظ ر آنهامخالفت کردند و گفتند تنهادر 
همین کلبه به زند گی ادامه خواهند داد. 

سرانجام در سال ۹۸۸ ۱. کارپ لایکف بعداز 
فوت همسرش در گذشت. د خترش -آگافیا-او را 
با کمک جغرافیدان‌ها دفن کرد. البته در حال حاضر 
آگافیا که در دهه هفتم زند گی خود است. هنوز به 
تنهایی در تای گا زند گی می کند و حاضر به ترک 
محل نشده است واین در حالی بود که دانشمندان 
دیگربایدمنطقه رات رک می کردند واورا تنها 
می‌گذاشتند. ۰ 


۱۳ LT 


پدرم کنارم روی صندلی نشسته بود و مثل من. 
به دختر و پسر جوانی نگاه می کرد که آمده بودند 
برای روز عقدشان از محضر وقت بگیرند. هر دو شاد 
و خندان بودند و با همدیگر شوخی می کردند و سربه 
سر هم می گذاشتند. پدرم دستش را گذاشت روی 
عصای ش و جلوی صورتمان قرار داد و برای اينکه 
کمی نشنود به آرامی گفت: 

جه آرزوهایی برات داشتم «مستانه»...اماخودم 
کردم که لعنت بر خودم باد... چه خواستگارهای 
خوبی داشتی و من ردشون کردم.... همین پریروز 
اون مهندس جوان را دیدم که .... پدر داشت از دیدن 
یکی از خواستگارهایم که دو سال قبل به خانه‌مان 
آمده بود حرف میزد. من آما... سوار بر بال خیال شد م 
و به روزهایی که دختر خانه بودم فکر کردم.. 

پسره‌دانشجوی‌سال آ خر مهندسیه....همین الان. 
هم داره کار می کنه وهم درس میخونه... د رآمدش 
هم بد نیست و پدرش یک | پارتمان کوچک هم 


۱۴ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


براش خریده و... 

اینها رامادرم گفت. اما پدرم حرف همیشگیش 
را تکرار کرد: 

برای من نه مدر ک د کتراو مهندسی مهمه نه 
آپار تمان کوچک و خانه بز ر گ؛ من دخترم رو به یک 
جوون بامعرفت می‌دم که بتونه خوشبختش کنه و 
هر وقت که مستانه رو می‌بینم» آنقدر شاد باشه که 
خداراشکر کنیم که یک داماد بامعرفت نصیبمون 
شده... حالا اگر خانه هم داشت که بهتر! 

من که تک فر زند پدر ومادرم بودم»تاآان سن 
که بیست سالم بود. غیر خوشحالی و رفاه چیزی از 
زند گی نمی‌فهمیدم. پدرم که مدير عالی رتبه یک 
اداره دولتی بود. آنقدر در آمد داشت که یک زند گی 
راحت برای زن و تنها فرزندش فراهم کند. آن روزها 
پدرم برای من یک اسطوره بی‌نقص و بدون خطا 
می‌شد. شاید به همین خاطر بود که آن دانشجوی 
مهندسی راهم مثل چند خواستگار دیگر رد کردم و 
...تا پالاخره یک روز پدرم با خوشحالی به خانه آمد و 
گفت: «پیدا کردم... گمشده‌ای را که هميشه دنبالش 
بودم پیدا کردم... این جوونی که گلخانه داره و هر 
روز برام گل میاره. چه پسر نازنینیه... امروز وقتی 
می‌خواست «مستانه» رو ازم خواستگاری کنه. آنقدر 
سرخ و سفید شد که فهمیدم واقعاً نجیبه! 


آن روزه | پ درم با پولی که بابت سنوات 
بازنشستگی از اداره‌اش گر فته بود. یک گلفروشی 
کوچک خریده بود البته ما وضع مالیمان مناسب 
بود و نیاز نداشتیم که پدر کار کند. در حقیقت پدرم 
برای گذران اوقاتش گلفروشی راخریده بود. پسر 
جوانی که پدر از او نام برد. یک گلخانه کوچک 
داشت که گلهای مغازه پدر را تامین می کرد. من 
هم که اکثر اوقات عصرها به پدرم سر می‌زدم. او 
را چند بار دیدم و فهمیدم اسمش «مهران» است 
و مهندس کشاورزی است و درباره خودش اینطور 
می گفت: «منم می‌تونم برم در یک اداره‌و شر کت 
مشغول کار بشم... اما دلم می‌خواد فعال باشم و کار 
کنم و...» آشنایی من و مهران اینطوری آغاز شد و 
اعتراف می کنم که از او خوشم می آمد. جوان ورزیده 
و خوش قیافه‌ای بود که وقتی از آرزوهایش حرف 
می‌زد. بیشتر شیفته شخصیتش می‌شدم. احتمالا 
مهران هم متوجه دلبستگیم به خودش شده بود 
که آن روز موضوع را با پدر مطرح کرده بود. وقتی 


U 
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بر اساس سر گذ‌شت:مستانه 


مادرم از پدر پرسید:«حالا این آقامهران راخوب 
می‌شناسیش ؟» 

پدرم پوزخند زد و گفت:«عین کف دستم 
می‌شناسمش زن که می‌خوام دخترم رو بهش بدم... 
مستانه جان تو که مخالفتی نداری؟ 

من که حتی اگر به مهران علاقه هم نداشتم. روی 
حرف پدرم حرف نمی زدم. لبخندی از سر رضایت 
زدم تا پدر معنی حرفم را بفمد و به این تر تیب چند 
روز بعد مهران و مادر و خواهرش به خواستگاری‌ام 
آمدند. ان شب رفتار انها طوری بود که پدرم نیز 
بامن و مادرم هم‌عقیده شد که «آدمهای خیلی 
بی‌فرهنگی هستند...» به همین خاطر بدون لحظه‌ای 
تردید مخالفتم رااز طریق مادرم. به خانواده‌شان 
ب رگشت. کاملاً عوض شد‌بود؛ ظاهر آمهران به 
سراغ پدر رفته و قانعش کرده بود و پدر می گفت: 
«خود مهران هم از خانواده‌اش دل خوشی نداره.... اما 
گوشت و خونش را که نمی‌تونه دور بندازه؟ برای من 
قسم خورد و قول داد که به مادر و خواهرش اجازه 
نمیده از گل ناز کتر به تو بگن...!» 

حرفه ای پدرم از یکسو و دیداری که با خود 
مهران داشتم از سوی دیگر, مرا کاملاً قانع کرد و چند 
هفته بعد با لباس عروسی پا به زند گیش گذاشتم. اما 


خیلی زود فهمیدم مهران یک دروغ بزرگ است! 
همه چیز او دروغ بود؛ نه مدرک مهندسی داشت. نه 
آن گلخانه مال خودش بودا! تا دوم راهنمایی خوانده و 
در آن گلخانه کار گر بود! در حقیقت او فقط یک ظاهر 
جذاب داشت وبا همان نیز همه مارا فریب داد!اماای 
کاش لاقل انسان بود! او فرزند یک خانواده خلافکار 
بود؛ پدرش به خاطر قاچاق مواد اعدام شده بود و 
حالا مادرش شغل شریف پدرش را دنبال می کر دا 
از شغل خواهرش هم که شرم دارم حرف بزنم! و اما 
خود مهران؛او یک کنافت واقعی بود.... یک گرگ. 
یک شیطان! هنوز یک هفته از ازدواجمان نگذشته 
بود که برای دیدن پدر و مادرم به منزلشان رفته 
بودم و وقتی بر گشتم و آن زن هر جایی رادر خانه‌مان 
دیدم. همان لحظه فهمیدم سیاه بخت شده‌ام! هر 
چند مهران آن روز توانست فریبم بدهد و قول 
داد که دیگر تکرار نمی‌شود. اما دروغ می گفت. او 
یکپارچه کثافت و حرامزادگی بود! به همین خاطر از 
ماه دوم زند گیمان. وقتی همه چیز را برای خانواده‌ام 


گفتم [پدرم که تا یک هفته بهت زده نگاهم می کرد ] 
تصمیم گرفتم از اوجداشوم. پدرم نیز با تمام توان 
دنب‌ال کارم را گرفت.اما خیلی ساده‌بودیم که فکر 
می کردیم می توانیم از چنگ این گر گ خلاص شویم! 
مهران علن] به من گفت تا زمانی که پدرم آن مغازه 
رابه نامش نکند مرا طلاق نمی‌دهد! هر چند پدرم 
حاضر بود تمام دار و نداش رابرای ازاد شدن من 
بدهد؛ اما من دلم نمی‌خواست به همین ساد گی او 
برنده شود! این بود که مبارزه کردم. هر روز و هر 
شب کتک می‌خوردم. اما رضایت نمی‌دادم! حدود 
یک سال ونیم‌این وضع ادامه داشت تاسرانجام 
مهران بدترین اسلحه راطرفم نشانه گرفت: خواهر 
و مادرش رابه خانه آورد تامن تازه معنی بدبختی را 
بفهمم! پدرم که دیگر حاضر نبود به حرف من گوش 
بدهد. بعد از چندین جلسه که با آن حیوان صحبت 
کرد. نهایتاً قرار شد به جای مغازه. ۳۰ میلیون تومان 
به مهران بدهد [ ۰ ۲میلیون سال ۱۳۸۹] تاحاضر 
شود که مرا طلاق بدهد! آن روز هم برای همین به 
محضر رفته بودیم و ... 
گفت:«مثل اینکه شوهر تان نمی خواد بیاد؟ الان دو 
ساعت گذشته؟ «پدرم یک بار دیگر شماره موبایل 
شیطان را گرفت و... که ناگهان در باز شد و مهران به 
داخل محضر امد و در حالی که نمی‌توانست سر پا 
بایستد گفت:«من فکرامو کردم...هم این سی میلیون 
رامی‌خوام و هم مغازه را!» پدرم اعتراض کرد ومن 
هم فریاد زدم. اما مهران سیلی توی صورتم زد و 
گفت: «باید بر گردی سر زند گیت...» 

وبعد مرااز پله‌ها پائین برد. مرامثل گوسفند 
پشت سرش روی زمین می کشید! بیچاره پدرم که 
حاضر بود بمیر د و این صحنه را نبیند. در حالی که 
عصازن ان دنبال ما می‌دوید التماس می کر د: «نکن 
مهران... هر چی بخوای بهت می دم... دخترم رو 
اذیت نکن!» اما مهران که انگار ته مانده مغزش نیز 
در اختیار الکل بود. با مشت کوبید توی صورت پدر 
۴ ساله‌ام که خون از دماغش بیرون زد و وسط 
پیاده‌رو افتاد! خودم را انداختم روی پدرم و جیغ 
کشیدم. اما مهران موهایم را گرفت و دنبال خودش 
کشید. مردم هم انگار از هیکل مهران می‌تر سیدند 
که جلو نمی آمدند. حتی یکی. دو نفر که معترض 
شدند مهران فریاد زد: «زنمه... اختیارش را 
دارم..» مردم نیز عقب می کشید ند و تا اینکه 
ناگهان پسر جوانی که سوار موتور بود. با دیدن 
این صحنه پارک کرد وجلو آمد وروبه مهران 
گفت:«اولاً بازنت هم حق نداری اینجوری رفتار 
کنی.... ثانیاء با این پیر مرد چیکار داری...؟» مهران 
دشنام زشتی نثارش کرد و دوباره مرا دنبال خودش 
کشاند. پسر جوان اما؛ برخلاف بقیه مردم جا نزد 
و آمد رخ به رخ مهران ایستاد و گفت: «توحالت 
خوب نیست... ولی من نمی گذارم این بنده‌های 
خدا رو اینطوری شکنجه بدی .... زورت به یک زن 
ويه پیرمرد رسیده؟» 


مهران با مشت کوبید توی صورتش و عربده 
کشید: «بیا جلو تا زورم رو به تو برسانم...» پسر جوان 
که فهمید مهران مست است دوباره و با ملایمت 
گفت:«تو حالیت نیست داری چیکار می کنی...» این 
نامردیه که یک پیر مرد عصابه دست رااینطوری 
میزنی ویک زن جوون رو جلوی چشم مردم...» 
مهران بقیه حرفها رانشنید ومثل یک گاو, پاسر 
رفت توی شکم پسر جوان و او را کوبید به دیوار و چند 
مشت ولگد کوبید توی سر و صورتش, پسر جوان 
هم که سعی می کرد ضربه کمتری بخورد. وقتی دید 
مهران ول کن او نیست. هر طور بود خود رااز چنگش 
رها کرد و موقعی که مهران دوباره به طرفش حمله 
کرد.این بار یسر جوان» برای دفاع از خودش دست 
گذاشت روی سینه مهران و او راهل داد عقب. مهران 
هم که از همان ابتداتلوتلو می خورد. نتوانست خودش 
را کنترل کند و سکندری خورد وپایش پشت پای 
دیگرش قرار گرفت وبا قدرت و سرعت به طرف 
ژمین سوط کرد ونتوافست دستهایش را جلویش 
قرار بدهد و ناگهان سرش محکم به جدول سیمانی 
کنار پیاده‌رو خوردا صدای بر خورد سرش با سیمان 
آنقدر زیاد بود که فکر کردم کله‌اش تر کیده اما او از 
جابرخاست ویکی, دو قدم هم آمد و...ناگهان وسط 
پیاده‌رو دراز کشید و ... مرد! 

تاچند ثانیه همه با بهت همدیگر رانگاه‌می کر دند. 
تابالاخره یک نفر که صحنه را دیده بود به پسر جوان 
گفت:«فرار کن... وایستادی که چی بشه...؟ الان 
پلیس می‌رسه و اگر بگیرنت اعدام می‌شی!» 

پسر جوان که نامش «فر از» بود.انگار که از خواب 
بیدار شده باشد. گیج و منگ بود چند قدمی به طرف 
موتورش رفت. بعد بر گشت و نبض مهران را گرفت. 
دوباره به طرف موتور دوید و سوار هم شد....سپس 
سرش رامیان دستهایش قرار داد و با خود زمزمه 
کرد: «من چیکار کردم...!» پدرم که بر اعصابش 
مسلط شده بود به طرف او رفت و گفت: «نه پسر 
جون.... فرار کنی کارت خیلی سخت تر می‌شه...» 
خدانمی‌خواستم این اتفاق بیفتد... مردم دیدن که من 

در همین لحظه ماشین پلیس ۱۱۰ - که کسبه 
خیابان به آنها خبر داده بودند از راه رسید و دستبند 
رانشاند روی مچ قاتل جوان! فراز که حالا بغض کرده 
بودروبه پدرم کرد و گفت:آقا تو رو خدامنوتنها 
نگذارین... شما شاهد بودین که...» پدرم او رادلداری 
داد و گفت: 

-نگران نباش پسر جون... وقتی تو به خاطر ما 
آمدی جلو و کمکمان کردی.... مطمتن باش تنهات 
نمی گذاریم! 


-نگران نباش آقا فراز.... تومثل پسر منی.... 
فکر کردی من آنقدر بی‌معرفت هستم که یادم بره 
اگر تو به کمک من و دخترم نیام ده بودی الان به 
جای اینکه توی بازداشتگاه باشی, توی خونه‌ات 
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بودی. اصلاً غصه نخور پسرم... از شسونزده نفر- 
که شاهد این صحنه بودند درس و شماره تلفن 
گرفتم و همه را دادم به آقای بازپرس.... اگر لازم 
باشد خودم تک تک میرم سراغشون و دستشون رو 
می‌بوسم و میارمشون داد گاه تا شهادت بدهند که 
اون نامرد ناخواسته از طرف تو کشته شد.... همه 
مردم دیدند که آون حیوون بامن و دخترم چطوری 
رفتار می کرد؟ همه اینها رو توی داد گاه‌می گم و اگر 
لازم باشه بهترین وکیل مملکت رو پیدا می کنم و 
تبرئه‌ات می کنم.... تو نگران هیچی نباش فراز جان! 

پدرم که اینها را گفت [فردای روز حادثه ] 
فراز انگار آرامش وجودش را پر کرده باشد. تبسم 
کمرنگی زد و گفت: 

-شما خیلی آدم خوبی هستی آقای منصوری ... 

پدرم زد زیر خنده و گفت: «من خوبم؟اگر توی 
این کره زمین فقط یک انسان خوب وجود داشته 
باشه خودتی پسرم! تو اگر بدانی اون شیطان با دختر 
طفل معصوم من چه رفتاری می کرد. اون وقت 
عذاب وجدان هم نخواهی داشت!» 

پدر شمه‌ای از رفتارهای مهران را گفت و 
فراز نگاهی به من انداخت و به شوخی گفت: «اگر 
می‌دانستم چنین آدمیه, زودتر می آمدم سراغش! 

هر سه لبخند زدیم و فراز انگار یک مرتبه چیزی 
یادش افتاده باشد گفت: 
امروز می گفت آدرس خانواده مهران را گیر اورده 
و می‌خواد بره ازشون رضایت بگیره..من اولش 
موافق بودم اما...اما این چیزهایی که شما در مورد 
خانواده دامادتون می گین... می‌تر سم مادرم بشکنه! 
آقای منصوری من تو این دنیا جز مادرم.هیچکس 
رو ندارم...! 

پدرم خواست حرفی بزند که من به آرامی 
گفتم: «نگران نباش آقا فراز... نمی گذارم حرمت 
مادرتون بشکنه... نمی گذارم مادرتون غصه بخوره... 
نمی گذارم مادرتون تنها باشه! 

فراز نفس راحتی کشید و پدرم ادامه داد:«اون دو 
نفر -مادر و خواهر مهران -خون پسر شون رو به یک 
ساندویچ هم می‌فروشند.... پس تونگران رضایت 
نباش پسرم... تو دختر منواز دست انها نجات دادی. 
منم مادر تو رااز دست انها نجات میدم! 

فراز نگاهی به من انداخت و سکوت کرد. 


خیلی سخت بود؛ نجات دادن فر از از حکم 
قصاص را می‌گویم. و کیلی که پدر برای دفاع از فراز 
استخدام کر ده بود به گفته همگان : «یکی از بهترینها 
در پرونده‌های قتل بود» او توانست با گرفتن شهادت 
از تمامی شاهدانی که آن درگیری رادیده بودند. 
داد گاه را مجاب سازد که «قتل از روی عمد انجام 
نگرفته»! ضمناً با توجه به گزارش پزشک قانونی که 
تائید می کرد مهران در روز در گیری الکل استفاده 
کرده! کفه ترازو باز هم به نفع فراز سنگین شد! 
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همان انداه نقطه های استتاد ددست ہی اور د 
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ترازو 


امیر پرندک 


زمینه قاچاق گندم فراهم است دولت چه 
می کند؟! 
نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت ۷۳۳۰ 
تومان اعلام شد. این در حالی است که کشاورزان 
از این قیمت چندان راضی نیستند. 
گندم یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای سبد 
غذایی مردم کشور به شمار می‌رود. سال زراعی 
گذشته خرید تضمینی آن با اشتباهی که در تعیین 
قیمت برای خرید انجام شد. کشاورزان و حتی کلیه 
جامعه را درگیر مشکل کرد. 
دبیر خانه کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو 
را 
تورم موجود در کشور این نرخ را تعیین می کر د. 
«هدایت فلاحت» ادامه داد: در روزهای گذشته 
در سفری که به کشور تر کیه داشته‌ایم از قیمت 
بالای گندم مطلع شسدیم که این امر موجب خواهد 
شد. کشاورزان آذربایجان غربی بیشتر تمایل به 
فروش گندم به خارج از کشور و یا به دلالان داشته 
باشند. 
دبیرخانه کشاورزی آذربایجان غربی خاطر 
نشان کرد: با افزايش قیمت کود و سموم و همچنین 
نرخ دستمزد کار گران هزینه تمام شده برای هر 
کیلو گندم را افزايش داده است و قیمت ۰ ۲ تومان 
از قیمت تمام شده برای هر کیلو گندم کمتر است. 
او تصریح کرد: سال گذشته نیز به دلیل پایین 
بودن نر خ خرید تضمینی اعلام شده از طرف دولت. 
بیشتر گندم‌های درو شده به دلالان فروخته شد و 
ظر فیت سیلوهای دولتی خالی ماند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
زا تا و 
گندم در کشور نزدیک به ٩‏ تا ۱۰ میلیون تن در 
سال است. 
نماین ده مردم ماکوپلدشت و جالدران ادامه 
داد. همچنین سالانه ۱۳ میلیون تن گندم در کشور 
تولید می‌شود. «محمد علییور» تشریح کرد: این 
آمار نشان می‌دهد که میزان تولید گندم از مصرف 
آن بیشتر است ولی متاسفانه سال گذشته به دلیل 
نرخ پایین قیمت تضمینی مجبور به واردات ۳ 
میلیون تن گندم شدیم. وی ادامه داد: سال گذشته 
در |ذربایجان غربی به دلیل کمبود نهاده‌های دامی. 
از گندم به عنوان خوراک دام استفاده شد. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسلامی تصریح کرد: در آذربایجان غربی به دلیل 
مرزی بودن امکان قاچاق گندم به کشورهای 
همسایه وجود دارد و در صورتی که قیمت خرید 
تضمینی برای کشاورزان قابل قبول نباشد شاهد 
وه ود 
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خرید آب از دوره کردها 

حل مشکل آب شرب مردم خوزستان یکی از 
قول‌هایی بود که دولتمردان به مردم دادند ولی با 
وجود اینکه به روزهای اخر عمر دولت رسیده‌ايم. 
مردم خوزستان همچنان آب مصرفی خود را از طریق 
فروشند گان دوره گرد تهیه می‌کنند . 

به گزارش مهر, آب در شهرهای خوزستان 
نه تنها قابل شرب نیست بلکه در مواردی برای 
استحمام مردم نیز مشکل ساز می‌شود به گونه‌ای که 
برخی پزشکان رواج برخی بیماریهای پوستی در بین 
مردم خوزستان راناشی از آب بی کیفیت می‌دانند 
وبه بعضی از بیمارانی که با چنین مشکلاتی مواجه 
می‌ش‌وند توصیه می کنند برای استحمام از آبی غیر 
از آب لوله کشی استفاده کنند. سا تر اینکه آب 
موجود در شهرهای جنوبی خوزستان حتی برای 
شستش وی خودروها نیز کاربرد ن دارد زیرا بعد از 
اتمام شستشو لایه‌ای سفید رنگ روی خودرو باقی 
می‌ماند که در این اواخر مردم بعد از شستن خودرو 
و خشک کردن. مجبور هستند یک بشکه اب تصفیه 
خریداری شده روی آن بریزند تالایه سفید رنگ 
روی آن باقی نماند. 


مسکن مهر شهر بهار همچنان نیمه کاره 

واگذاری مجتمع‌های مسکن مهر شهر بهار به 
متقاضیان که قرار بود در تیرماه پارسال انجام شود 
هنوز محقق نشده و متقاضیان این واحدها هم اکنون 
سر گر دان تصمیمات آشفته برخی مدیران شده‌اند. با 
شروع ثبت نام از متقاضیان مسکن مهر در شهر ستان 
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وا ها ا اا بے ع اال عا 
تعداد واحدهای این پروژه به ۳۲۰ واحد کاهش 
یافت. 

از سوی دیگر با توجه به قراردادی که با متقاضیان 
منعقد شده بود پیمانکار پروژه متعهد شد که پروژه را 
در تیرماه سال گذشته تحویل دهد اما بهره برداری 
از آن به طور مستمر از تیر ماه به شهریور, ۲۲ بهمن 
ودر آخر به اوایل سال جاری مو کول شده وا کنون 
مشاهده می‌شود که کارها همچنان انجام نشده باقی 
مانده و تحویل واحدها به تاخیر افتاده است. چه کسی 
باید به این موضوع رسید گی کند؟ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
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حاصل دسترنج عشایر در جیب دلالان 

ld NS 
خاص خود را دارد اما مشکلاتی نیز دارد که از دید‎ 
همگان حتی مسئولان عشایر پنهان مانده و دلالان‎ 
از این غفلت سوء استفاده کرده و به تاراج دسترنج‎ 
عار پرداخته اند‎ 

عشایر کشور مشکلات بسیاری دارند که 
عمده آنها مشکلات مالی است و کمبود نقدینگی, 
زا راکو 
فروش زودهنگام داهای خود کرده است . 

ظرف چندماه گذشته دومین مسئول عشایری 
کشور پابه شهر ستان ابر کوه گذاشت تابتواند با 
کمکها و راهنمایی‌های خود. گره‌ای از مشکلات 
۰ خانوار عشایری این شهر ستان که جمعی از 
تولید کنند گان حدود ۲۰ درصد از گوشت کشور 
هستند. باز کند .یکی از عشایر گفت: سال گذشته 
یک کامی‌ون دام خود را در وزن‌ه ای ۱۵ کیلو و با 
قیمت مجموعاً حدود یک میلیون تومان به فروش 
رساندم تا بتوانم پاسخگوی چک‌های پر داختی بابت 
خرید علوفه باشم. 

یکی دیگر از نمایند گان عشایر نیز بیان داشت: 
حدود یک سال تلاش می کنیم تا گوسفندی به وزن 
۵ کیلو برسد و ناگزیر به فروش آن در این وزن 
هستیم و دلالها این دام را خریداری می کنند و بعد 
از دو ماه نگهداری, آن را با وزن ۵۰ کیلو به فروش 
ہے سار ریات کک اه مارایه سس حود 
مي‌ريزند .وی افزود:اگر دولت با پرداخت تسهیلات 
مناسب به یاری عشایر بیاید. می‌توان در آمد عشایر 
راتا چند برابر افزایش داد. 

یک دامدار عشایر 


روستاهای جذاب استان البرز هدف 
گردشگری 
استان البرز روستاهای بسیار زیبایی دارد 
که حتی بسیاری از شهروندان البرزی از وجود 
انها بی‌اطلاع هستند و باید با اطلاع رسانی قوی 
ولات ماس رم اا ای روستها 
بے را ارا داف کرد کری 
وارد استان می‌شوند. فراهم آید. روستاهای البرز 
زیرساخت‌های مناسبی را برای جذب مسافران و 
گر دشگرانی که به قصد اسکان به این روستاها وارد 
می‌شوند. ندارند . 
بافراهم آمدن زیر ساخت‌های مناسب 
و ۱ 2 
روستانشینان به شهرها خواهیم بود. چرا که این 
اق دام باعث اش تغال‌زایی و در نتیجه ایجاد در آمد 
برای انها می‌شسود . بايد شرایطی ایجاد شود که 
وضعیت اسکان مسافران در روستاهای استان ار تقاء 
یابد. چرا که بحث اسکان یکی از مهم ترین مولفه‌های 
درآمدزایی در حوزه گردشگری است. 
سید زاده 


مرد فقیری بود که همسرش کره می‌ساخت 
واو ان رامی فروخت.ان زن کره‌ها رابه صورت 
یکی از بقالی‌های شهر می فروخت و در مقابل 

روزی مرد بقال به اندازه کره‌هاشک کرد و 
تصمیم گرفت آن‌ها راوزن کند .هنگامی که آن‌ها 
راوزن کرد اندازه هر کره ۰ ۰ گرم بود. 

اواز مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد 

دیگ ر از تو کره نمی خرم تو کره رابه عنوان 
یک کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 
٤‏ ۰ گرم است. 

مرد فقیر ناراحت شد و سرش راپایین انداخت 
و گفت: 

ماوزنه ترازو نداریم ویک کیلو شکر از شما 
خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار 
می دادیم. 

یقین داشته باش که:به اندازه خودت برای تو 
اندازه می گیریم... 


دل تنگ 


فقط صدای جیر جير ک‌ها بود سکوت که شب 
رامی‌شکست. 

تنها که باشی, وهمدمات سکوت شب. جير 
جیر ک‌ها هم خوش آواز می‌شوند!. 

گریهاش گرفت. ارزو کرد: کاش اودر کنارم 
بود تا... 

دل تنگ کسی می‌شوی که فر سنگها از تو دور 
است. و کسی رامی‌رنجانی که در کنارت نشسته 

خواست فریاد بزند. مثل همان وقتهایی که به 
کوه می رفت فر یاد می‌زد تا سبک بشود. یا در سفر 
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داخل تونل فریاد می‌زد و ذوق زده‌می‌شد!. اما 
فقط توانست ناله کند. مثل وقتهایی که روبروی 

چیزی یادش آمد. دفتر خاطراتش را باز کرد. 
انگار قبلا فکر چنین روزی را کرده بود. در یکی 
از صفحه‌ها خواند: خداونداء قرار مان یادت نر ود. 
تو همیشه تنهایی و به این تنهایی عادت داری. اما 
قول بده هر گز مرا تنها نگذاری که لحظه‌ای توان 
مل ای بر نذا خر 


عباس عابد 


فراراززند کی 


روزی شاگردی به استاد خویش گفت:استاد 
می خواهم یکی از مهمترین خصایص انسآن‌ها را 
به من بیاموزی؟استاد گفت: واقعا می‌خواهی آن 
رافرا گیری؟شاگرد گفت:بله با کمال میل.استاد 
گفت:پس آماده شو با هم به جایی برویم.شاگرد 
لول کرد استاد شاگرد جوانش ره ارک که 
در آن کود کان مشغول بازی بودند.برد.استاد 


خوب به مکالمات بین کود کان گوش 
کن.مکالمات بین کود کان به این صورت بود: 

-الان نوبت من است که فرار کنم و تو باید 
دنبال من بدوی. 

-نخیر الان نوبت توست که دنبالم بدوی. 

-اصلا چرا من هیچوقت نباید فرار کنم؟ 

و حرف‌هایی از این قبیل... 

استاد ادامه داد: 

همانطور که شنیدی تمام این کود کان طالب 
آن بودند که از دست دیگری فرار کنند.انسان نیز 
این گونه است.اوهیچگاه حاضر نیست با شرایط 
موج ود رو به رو شود و دائم در تلاش است از 
حقایق و واقعیات زندگی خود فرار کند و ه رگز 
کاری برای بهبود زند گی خود انجام نمی‌دهد.تو 
از من خواستی یکی از مهم ترین ویز گی‌های انسان 
رابرای تو بگویم و من آن رادر چند کلام خلاصه 
می کنم: 


تلاش برای فرار از زندگی. 
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مر ا ای 


جهانگر دی به دهکده‌ای رفت تا زاهد معروفی 
را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زند گی 
می کند. 

اتاق پر از کتاب بود و یر از آن فقط میز و 
نیمکتی دیده می‌شد. 

جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟... 

زاهد گفت: مال تو کجاست؟ 

جهانگر د گفت:من اینجا مسافرم. 


فرعون و شیطان 


پادشاه مصر «فرعون» ادعای خدایی می کرد. 
روزی مردی نزد او امد و در حضور همه خوشه 
انگوری به او داد و گفت: 

اگر تو خداهستی پس این خوشه را تبدیل 
به طلا کن. 

فرعون یک روز از او فرصت گرفت. 

شب هنگام در این اندیشه بود که چه چاره‌ای 
بیندیشد و همچنان عاجز مانده بود که ناگهان 
کسی در خوابگاهش را به صدا در آورد. 

فرعون پرسید: کیستی؟ 

ناگهان دید که شیطان وارد شد. شیطان گفت: 
سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور 


من بااین همه توانایی لیاقت بند گی خدارا 
نداشستم؛ آن وقت تو بااین همه حقارت ادعای 
خدایی می کنی؟ 

پس شیطان عازم رفتن شد که فرعون گفت: 

چراانسان راسجده نکر دی تا از در گاه خدا 
رانده شدی؟ 

شیطان پاسخ داد: 

زیرامی‌دانستم که از نسل او همانند تو به 


وجود می آید! 


7 ملم نفس خود و شاگر دوجدان 


خویش با 


س 


ور سین 


فراموش کردن «محمد المهود » آسان نبود.او 
در خرانه‌های یک کار خانه در اا 
دیدم.اودر آنجادر کن ار صدها مرد جوان مهاجر 
دیگر زندگی می کرد.لباس‌هایشان کثیف بود.و 
خیلی‌هایشان زخم‌هایی بر تن‌داشتند که معلوم بود 
دراثر کتک خوردن یا در نتیجه فرار از ان ایجاد شده 
است.آنها برای شستشو و آب خوردن از مخزنی که 
در آنجا موجود بود استفاده‌می کر دند. محمد فقط 
CN TSN‏ 
از ژان-پل سارتر داشت.وقتی سعی کردم اورابه 
صحبت درباره‌شرایط زند گی در خرابه‌های کارخانه 
وادارم.او تلاش کرد راجع به نیچه بامن حرف 
بزند.این ماجرابه‌فوریه ۲۰۱۲(بهمن ۱۳۹۰) 
برمی گردد. در آن زمان ماه‌ها بود که این مراکشی 
۶ ساله در آن محل زند گی می کرد. وقتی کارخانه 
رات رک کردم» هیچ فکر نمی کردم که‌روزی دوباره 
یکی از ساکنان آن را ببینم. 


پبدا شدن محمد 

اخیرافردی روی فیسبوک درخواست دوستی 
برایم فرستاد و بلافاصله برایم این پیام راداد:«منم, 
محمد همانی که به جامعشناسی علاقمند بود .» 

او که در فیسبوک با تر کیب دو زبان فرانسوی و 
انگلیسی حرف می‌زد.از داخل یک مر کز نگهداری 
مهاجران در کورینت (کورینتوس) با من تماس 
گرفته بود.وخبر مهمی برایم داشت:قرار بود 
به‌زودی آزاد شود.وقتی بار دیگر 
محمد را در ورودی کارخانه در 
پاتراس‌دیدم.حالش بهتر از قبل به 
نظر می سید . 

در دوران حبس حدود شش ۱ 


کیلووزن کم کرده بود. اماوزن از 


برای 


آنهایی که به دنبال پناهندگی 
ريخته است. در بونان پای صحبت مردی نشس تم 
که از یک سال پیش آواره شده است. او که در این مدت 
زندگی‌سختی‌داشته»ومدتی ر اهمد رحیس بود د. 
از تجربه تلاش برای کسب پناهندگی در 


ارویاصحیت کرده است. 


دست رفته‌اش حالا داشت سر جایش برمی گشت. 
لباس‌ه‌ای نوتری‌بر تن داشت.و کتاب دیگری از 
سارتر بنام «واژها» همراهش بود . 

ل ا ۱ 
بودمش. اتفاقات زی ادی افتاده بود. او می گوید: 
«وقتی آمدی واز ما فیلم گرفتی. شاید ۵۰۰-۴۰۰ 
نفر در آن کارخانه مترو که زند گی می کر دند.مادر 
راه آب فاضلاب می‌خوابیدیم. چون پلیس هر روز 
دنبالمان می | مد. درراه اب فاضلاب پر از موش 
ومواد سمی بود.»امازند گی ساکنان‌این کار خانه 
رهاشده خیلی زود تغییر کرد. 

دو ماه بعد از اینکه از آنه فیلم گرفتم. طرفداران 
حزب دست راستی طلوع طلا یی به کار خانه حمله 
گردند فطه] از ما جر اقتل یکی ازاهالی محل به 
دست سه مرد افغان بود. 

رادا صان ا گرا ی افراب | 
سکونت گاه‌مهاجران رامحاصرهوسعی کرد ند به 
آن حمله کنند. در پی این اقدام. پلیس و معترضان 
بشدت با هم در گیر شدند. 

محمد گفت:,آنها مارا کتک زدند و اموالمان را 
دزدیدن د.مافکر می کر دیم که‌اگر یکی از مهاجران 
به چنگشان بیفتد. او راخواهند کشست. چون آنها 
انیت سستتند عتده آناخیلی ر ادود و 
پلیس مجبور بود مانع ورودشان به کارخانه شود. 
گویی که مهاجر بودن‌مابه این معناست که هیچ 
ارزشی‌نداریم.اگر ۰ ۲نفر سر یک نفر بریز ند. چه 


می‌فهمند که چراعدهزیادی از یونانی‌هااز حضور 
آنهادر کشورشان خشمگین هستند؟ اوجواب 


داد: «دوستانم می‌فر ند انها نراد بر ستی را 


مسیون 
اطاعات ی سا رو ۳۵۲۲ 


نمی‌پذ یرند. مهاجران متوجه نمی‌شوند چه اتفاقی 
در حال افتادن است. یک مهاجر فقط به فکر رفتن 
است. کاری به طلوع طلایی و بقیه ندارد. فقط دنبال 
ترک این کشوراست.به هیچ چیز دیگری اهمیت 
نمی‌دهد .» 


عملیات خدای مهمان نواز 

دولت یونان که بارشد سریع گروه‌های راست 
افراطی روبر وست.دراوت ۱۲ ۲۰(مرداد ۱۳۹۱) 
به دستگیری مهاجرانی پر داخت که در خیابان‌های 
شهر های مختلف یونان پر سه میز دند . 

اکثریت دستگیرشد گان را مردان جوان 
تشکیل می‌دادن د. در این عملیات که «زنیوس 
زئوس»(خدای‌مهمان‌نواز)نام داشت.پلیس بطور 
هماهنگ و گسترده‌ای مهاجران فاقد اوراق هویت 
معتبر رااز سطح خیابان‌ها جمع کرد. من پیش از 
این شخصاشاهد چنین صحنه‌هایی بوده‌ام. | کتبر 
گذشته (مهر ماه ۱۳۹۱) مشغول فیلمبر داری از 
پاندلمونوس در آتن بودم. اما ماموران پلیس بعد از 
دیدن دوربین, از ما خواستند فیلمبر داری را متوقف 
کنیم. ولی این بار تصمیم گرفتم دنبال رد پای محمد 
بروم. و مجوز رسمی لازم برای همراه شدن با پلیس 
رادرجری ان عملی ات زنیوس زئوس گرفتم.اين 
عملیات در منطقه اومونیای اتن انجام می‌شد . 

تیمی متشکل از سه مأمور پلیس یونیفورم پوش 
به‌راه افتادند. یکی از آنها یک سگ پر جنب و جوش 
ووحشی‌همراه‌داشت. در حالی که سگ با وجود 
داشتن‌قلاده‌فولادی, سعی می کر دبه رهگذران 
شروع کردند به‌متوقف کردن رهگذرهاوبررسی 
اوراق هویت آنها. 

من هیچگاه نتوانستم از آنها بپرسم که بر مبنای 
می آمد که مهم ترین معیارء ظاهر خارجی آنها بود. 
سومین‌نفری که توسطاعضای تیم متوقف شد.مر دی 
بود که «کارت صورتی» داشت. کارت صور تی یک 
گواهیست که به افرادی که جویای پناهند گی هستند 
داده‌می‌شود. اما این فر د تنهافتو کپی کار تش راهمراه 
داشت. او را بازداشت. و بعد از حدود ۱۰ دقیقه سوار 
یک خودروی پلیس کردند.اگر او نتواند ثابت کند که 


در خواست پناهند گی داده است. ممکن است به یکی 
از مراکزنگهداری مهاجران فرستاده شود. 
فتاده که ۴هزارنفرشان به مراکز نگهداری مهاجران 
فرستاده شده‌اند. محمد هم یکی از آنها بود. 

پلیس‌دراکتبر ۲۰۱۲(مهرماه ۱ ۱۳۹)به‌خانه‌ای 
که او به‌همراه چند نفر دیگر در آن زند گی می کرد. 
حمله کرد.اومی‌گوید:« آنهاساعت ۵صبح مرابا 
خود بر دند.وقتی خواب هستید در گروه‌های ۲۰- 
۰ نفره وارد می‌شوند. وقتی این همه مأمور ر تلیسر 
وارد خانه می‌شوند. آدم می‌ترسد. من هیچوقت 
۰مأ مور پلی س یکجاندیده‌بسودم.برای ۲یا ۵ 
مهاجر. ۳۰مأمور آمده‌بودند. آنهاشمارابرای 
اجرای عدالت با خود نمی‌برند. بعد از اینکه به 
پاسگاه پلیس بر ده می شوید. در ساختمان داد گاه 
فقط پر ونده‌ش مارا حاضر می کنند. و بعد مستقیما 
به ار دو گاه فرستاده‌می‌ شوید. هیچ عدالتی در کار 
نیست. یکسره به ارد وگاه می‌روید.» 

از او پر سیدم: «یعنی هیچ جلسه دادرسی بر گزار 
نمی‌شود ؟» او جواب داد:«عدالتی در کار نیست.من 
که‌هیچ چیز نفهمیدم.از پاسگاه‌پلیس به ار دو گاه‌بر ده 
شدم.چرا؟» اورابه مر کز نگهداری مهاجران در شهر 
کورینت بر دند.این مر کز یک‌اردوگاه‌قدیمی ارتش: 
و یکی از شش مر کزی است که برای اجرای بر نامه 
نگهداری از مهاجران افتتاح شده است. 

روایت محمد از اوضاع با گزارش‌های ناظران 
بین‌المللی همخوانی دارد:«متأسفانه در آنجا شرایط 
خیلی بد بود. کیفیت غذا اصلا خوب نبود پتو به اندازه 
کافی‌وجود نداشت.و آب موجود برای دوش گرفتن 
پسیار سرد بود. ما برای دسترسی به آب گرم اعتصاب 
مجبور شدم دو ماه دوش نگیرم. آ نها ذهن مارابازی 
نظرم می آید انها با ذهن ما بازی می کردند.» 

اعتصاب غذای آنه ادر روز ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲ 
(۲۸ آبان ۱۳۹۱)به خشونت کشیده شد. بعد از 
اینکه پلیس به سلول‌های مهاجران گازاشک آور 
شلیک کرد وبر خی از آنان ملحفه‌شان را آتش 
زدند. پلیس ۲۴ مهاجر رابازداشت کرد. 

دست کم سه مهاجر هم مجروح شدند: «ما 
افغان یا پا کستانی هستید., و در میانتان چند نفر 
خبرچین پلیس هستند. به سختی می شود اعتصابی 
سازمان‌داد.امامااین کار را کر دیم.نهایتابعد ازاینکه 
مارا کتک زدند. اعتصاب تمام د اانا 
اعتصابمان را ادامه دهیم.» 

در داخل ارد و گاه‌ه ا مهاجران به امکانات لازم 
برای تهیه در خواست پناهند گی دسترسی ندارند. 

امامحمد دراین میان جان به دربرده‌است. 
اوباشبکه کار کنان سازمان‌های غیر دولتی تماس 
گرفت وبه‌عنوان مترجم در کار خانه مترو که کار 
کرد.بهاين تر تیب بود که‌یک وکیل پذیرفت 


بطور داوطلبانه وارد اردوگاه شود و 
در خواست پناهند گی اوراارائه کند. 
بعد از سه ماه به اواجازه داده شد تا 
ارد و گاه‌راتترک کند.اوحالااز نظر 
مقوقی جویای پناهندگی است. هر 
جند که ممکن است تاسال‌ها بعد به 


درخواستش رسید گی نشود. 

اخیرابه پاتراس بر گشتم وباراهنمایی محمد 
به کارخانه رهاشده‌سری زدم. خیلی زود متوجه 
شدم که هنوز هم عده‌ای در آنجا زند گی می کنند. 


البته تر کیب ساکنان آن عوض شده بود واین بار 
بیشتر نپالی, سوری.سودانی‌های دار فور وشمار کمی 
الجزایری بودند. 

بامردی آشناشدم که می گفت از برزیل آمده 
ای کت E‏ 
در آورد وبه من‌فهماند که‌برای فرار از در گیری‌های 
وگ ااا ا اور حل ا ۲ 
حرف می زد ولی عربی هم بلد بسود. مترجم من 
کت ا ال ای ااا ا 
که مقصدش کجاست؟ او جواب داد:« گلاسگو.» 
پر سید م:«چرا؟» گفت:«دنبال یک زند گی بهتر.» 
پرسیدم:«طرفدار سلتیک هستی یا گلاسگو 
رنجرز؟» جواب داد: «چلسی.» 


جایی بد تر از جهنم 

از یک پلکان بتونی بدون نرده‌بالارفتیم وبه 
صحنه یکی از جنگ‌های مدرن بود: دیوارهای 
فر ور یخته» کیسه خواب‌های خونی. و زباله و بقایای 
زند گی می کنند که جنگ واقعی رابه چشم دیده اند. 
ار ل د 
آنچه از لباس اوودوستانش بر تنشان باقی مانده با 
وجود هشت ماه آوار گی» از لباس بقیه بهتر است. 
اند.۲۰۰مترآنطرف تر.ازمیان سوراخی که در 
یک دیوار خرابه ایجاد شده بند ر گاه پاتراس دیده 
می‌شود. مردانی که آنجاهستند با بهت و حيرت 
اعت دقیق حر کت کشتی‌هاء ایستگاه‌های بین راه 
زمان توقف در هر ایستگاه ونام کشتی‌هارازمزمه 
می کنند. همه را از حفظ می‌دانند 

پل س یون‌آن مر تب به آنهاحمله می کند و 
آنها مجبور می‌شوند به داخل راه آب فاضلاب و 


۲ «اعات کل 


کانال‌ه ای زیر زمینی بخزن د.و به همین علت 
کف خواهند از بوتان بروند. اما مقسد هرا 
کجاست؟ 

یک نفرشان می گوید:«هر کشوری که 
عفوو بت رارعاد E‏ 
نداریم.» ماجرای محمد یک مورد خاص است. 
اوبرایم تعریف کرد که چطور به اینجا رسیده 
است.داستانش ساده و مر گبار بود.با پروازی 
چهار ساعت ونیمه‌از کازابلانکا به استانبول رسیده 
است. بعد حدود ۰ کیلومتر پیاده‌روی کرده تابه 
یک مهمانسرارسیده‌است.از آنجاچهار بار سعی 
کردهبا کمک قاچاقچیان با قایق از رود خانه اوروس 
رد شود و به شمال یونان بر سد. 

مترجم من از زبان یونانی به عربی و فرانسوی 
کی بر دنا عفظوررادرست مل کال | 
آن محمد باحر کات دستش نشان می دهد که چه 
اتفاقاتی بر ایش افتاد هاست: قایق در رودخانه وا گون 
شده و سه‌افغان همراه‌اوغرق شده‌اند.اوبالحنی 
ناراحت می گوید:«آن افغان‌ها شنا بلد نبودند.» من 
کے راق برای بایان ار د ری دارتان ۶ 
و هزاران نفر دیگری که به این سوی مرز آمده‌اند. 
ندارم. 

اومی گوید که قاچاقچیان بط ور میانگین از هر 
ا ادا رر کر تاا رار ان کا 
واضافه می کند:«البته که | نها تبهکار هستند.» بعد 
از رسیدن به یونان»اوبامشکلی اساسی روبر و شد 
که همه کسانی که کارشان به یس کوچه‌های | تن 
می کشد.با آن‌مواجهند؛ گر فتن پناهند گی دراین 
شهر تقریب غیرمعکن است. 

در اتن تنها یک اداره پلی س وظیفه دریافت 
تقاضاه ای‌پناهند گی رابر عهده‌دارد.واین ادارههم 
دریک خرابه صنعتی کثیف و رنگ و رورفته به نام 
پترورالی واقع شده است. این پاسگاه هر هفته تنها ۳۰ 
درخواست ‌پناهند گی رابر ای بررسی قبول می کند. 
این ۲۰ نفر هر جمعه شب از میان حدود ۲۰۰ نفری 
که در صف ایستاده‌اند انتخاب می شوند. وضعیت 
این اداره مور دانتقاد شدید سازمان‌های غیر دولتی 
قرار گرفته است.وضعیت در بن در گاه پاتراس. 
یعنی همان جایی که محمد از آن سر در آورد.بد تر 
است. کاتیا زاگوریتو عضو جنب ش دفاع از حقوق 
پناهجویان و مهاجران. کسی بود که سال پیش اولین 
بار مرابه او معرفی کرد. 

خانم زا گوریتومی گوید:«سازمان صلیب سرخ 


بقیه درصفحه ۵۷ 


22 کسی که ده جلوی ر وس نگاه نمی کند عقب ہی ماند. 


© ۲ اسپاښیولی 


مشاوران‌مجله 


از :نسیبه هاشم خانی 


این روزها به دلیل د رگیر بودن با زن دگی شهری وبخصوص 
استفاده از غذاهای فوری وبی رون ا زخانه خیلی از مابا 
مشکلات شد ید معده و گاه بر وز حالت تهوع روبرو هستیم 
که به همین منظو راین‌هفته بام راجعه به یک پز شک داخلی 
۴ شیوه درمان حالت تهوع را به شما ارائه می‌د هیم. 


درمان‌های‌پیشنهادی: 

1-بهترین درمان توصیه شده‌بر ای رفع تهوع ابتدا 
دوش آب ولرم و سپس خوردن یک عدد انار شیرین 
با تاقار مار نازاس 

۲-یک لیوان آب سیب ویک لیوان آب زرشک 
به اضافه نصف لیوان آب لیموشیرین و ۲۵۰ گرم شکر 
راخوب جوشانده تا قوام آید. از مخلوط حاصل روزي 
اسکان میل کنید. 

۲-تمبرهندی‌اثر ضد تهوع دارد وبرای‌این منظور 
بای د تمبرهندی‌رادر اب‌خیس کردهو انراصاف و 
بانب ات بخورید. تمبرهندی مثل یک ملین عمل می 
کند.اين میوه.یک اشتها | ور بوده‌ومنبعی از آنتی 
اکسیدان‌هانیز به حساب می آید. خوردنش به همراه 
غذابه‌هضم آن کمک کرده‌وبرای کاهش . 
تهوع مفید است. ۱ 

۴-برای رفع تهوع. سماق رابازیرهو . 
اب سرد مخلوط کرده و مصرف کنید. 

۵-شویدبهترین درمان‌برای‌بیماران 
مبتلابه‌حالت تهوع شدید است که 
بعضی کس‌انی که‌نمی توانندهیچ‌غذایی . 


حتی آب رادر معده‌خود نگاه‌دارند است.این بیماران 
باید دمکر ده‌شوید را آهسته آهسته بنوشند. 

۶سزنجبیل نیز اثر ضد تهوع دارد به خصوص در 
حاملگی و تهوع ناشی از حر کت ماشین.هواپیما یا کشتی 
است وماده‌ی مفیدی در بهب ود و آرام کر دن‌معده 
شناخته شد ه‌است. تحقیقات کارشناسان علوم گیاهی 
در انگلیس, نشان می دهد که هیچ ماده‌ای نمی‌تواند در 
برابر تهوع واستفراغ جای‌اين گیاه‌رابگیرد.زنجبیل 
برای بهبود حالت تهوع ناشی از عمل جراحی وشیمی 
درمانی هم مفید است. 

۷-نعناع نیز گیاهی خورا کی و دارویی است.اسانس 
نعناع‌هضم کننده‌ی غذاءضد تهوع. ضد نفخ و اسپاسم 
است.البته‌نعناع در اشخاصی که دچار ریفلا کس 
هستند منع مصرف دارد. 

-زرشک. منقبض کننده طحال بوده و اثر ضد 
تهوع‌دارد.مصرف زرشک به مقدار ۲ گرم در طول روز و 


به‌مدت سه بار توصیه می شود امامصرف بیش از اندازه 


ان می تواند مشکلات 
زیادی از جمله اسهال 
وحتی فلج مر کز تنفسی 
" ایجاد کند. 
فص ٠‏ ٩-پودر‏ سماق 
در درمان اختلالات 
۱ گوارشی و کارت 


نقش خانواده در کاهش اضطراب‌امتحان 


از: پروین رامین - افسانه روحی 


اجك جو عا دور از تی و مشاجره 

لامحدود نمودن میهمانی ورفت و آمدهای 
ِ 

× توجه به خواب. استراحت و تفریح دانش 
آموزان 
دانش آموزان 

ا حمایت عاطفی و اطمینان بخشی در دوران 
امتحانات به دانش آموزان 

× کاهش زمان تماشای تلویزیون تا حد امکان 

لا خودداری از ایجاد ترس و دلهره در دانش 
آموزان 

خودداری ار فار وتونے بیس ارحد یرای 
مطالعه از دانش اموزان 

× خودداری از سرزنش دانش آموزان به 
واسطه‌ی امتحان ناموفق 


1 


1 2 
اطاعات 2 
سا 


لا خودداری از حبس نمودن دانش آموزان جهت 


مطالعه 


پیش بینی تغذیه مناسب و قوی ویژه‌ی دانش 


آموزان درایام تعطیلات و عدم مصرف مواد 
کافئین دار مانند:نوشابه» قهوه و غذاهای ادویه دار 
در برنامه‌ی اس 


عدم پروز انتظار بالاو کمال گرایی از فرزندان 


از سوی خانواده نسبت به نمرات بالا 


عدم مقایسه فرزندان با یکدیگر و یا دیگران 
عدم تأً کید مکرر به درس خواندن 
ایجاد انگیزه. تقویت روحیه با ارائه‌ی پاداش و 


تقویت‌های مطلوب 


(مرور به بر گه‌های امتحانی فر زندان به منظور 


مصرف عرق نعناء دوغ. عرق بیدمشک و 


کاسنی 


ر019 


E 


جوم وراد ما ررد آن 


روده‌ب ز رگ وبرطرف کردن‌حالت تهوع وبی 
اشتهایی موثر است. 

۰ -میوه سنجد از نظر طب سنتی؛ طبیعت سرد 
و خشک دار د و ضد تهوع و صفر ابر است. 

۱ب لیموت رش تازه‌خاصیت ضد تهوع 
دارد. 

۲-آلبالوضد عفونی کننده‌قوی روده‌ها است. به 
درمان کم‌خونی خستگی,دیابت نارسایی کبد.آرتریت 
(درد والتهاب مفاصل) وحالت تهوع کمک می کند. 

۳ -پونه برای مقابله باحالت تهوع. مشکلات 
وناراحتی‌های گوارشی موثر است.به طوری که‌از 
ترش کردن‌معده‌جلوگیری‌می کندوبرای‌هضم غذا 
رفن که 

۲۵-۴ گرم زنجبیل. ۵۰گرم‌هل و۵ گرم نمک 
راباهم مخلوط کرده و بکوبید. 

یک قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را در یک 
لیوان آب جوش ریخته» مدت نیم ساعت بگذارید 
تادم‌بکشد.سپس آن‌راصاف کرده‌وروزی دو تا 
سهبار.هر بار یک فنجان.نیم ساعت بعد از غذا 
میل کنید. 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت۹تا۱اصبح 
باشماره‌تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت"۱ الی ۱۱ با 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم ملیحه جلیلی 
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
سه‌شنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 


آقای محمد پازوکی(روانشناس بالینی) 
یکشنبه ها از ساعت*! الی ۱۲ با شماره 
تلفن‌های: ۲۹۹۹۲۲۳۸ و ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 
از طریق تماس با روابطعمومی مجله 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنه ها از ا ت 


چهار 
۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۱۳۳۸ 


ات 


خلاصه سوال: 

یک باب منزل مسکونی دو طبقه دارم. حدود چند 
ماه پیش زمینی که مجاور خانه‌ام بود جهت ساختن 
یک ملک دیگر گودبرداری شدهو سپس عملیات 
ساختمانی بر ای احداث ساختمان در آن آغاز گردید. 
پس از مدتی متوجه شدم صدمات و آسیب‌های 
متعد دی به منزل من وارد شده‌است. از جمله‌اینکه در 
دیوارهای خانه‌ام که مجاور آن ساختمان بوده چندین 
شکاف وترک ایجاد گردیده‌ودرب‌نیز خراب شده 
وبه چهارچوب چسبیده است. همچنین کاسه توالت 
وبرخی کاشی‌های‌حیاط ودستش وی نیز شکسته 
است. وقتی باچند معمار و بتاصحبت کردم گفتند 
که این صدمات به خاطر احداث ساختمان مجاور 
بوده‌واحتمالاً سازنده‌مزبور اصولایمنی ومعماری 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آماد کی بر ای کنکور د 
ا 9 ی ردر 
ین رور 

سلام.داوطلب رشته تجربی هستم واز تابستان‌نستباً 
متعادل ومستمر درس خوانده‌ام»امادر آزمونهای 
جامع آزمایشی نتیجه مطلوبی کسب نکر دم. حال هم 
تمام آنچه روزهایی کاملاً مسلط بودم رافراموش کردم 
ودیگر زمان دوره‌ای باقی نمانده.چه کنم؟! آیابه حذف 
مباحث کم اهمیت بپر دازم و تمام مباحث دیگر رامجدد 
دوره کنم یاروش دیگری وجود دارد؟ 

این ایام راباید از چند بعد بررسی کرد 

۱)مباحثی هستند که شماقبلاً توان تست‌زنی در انها 
راداشته‌اید و نمی‌دانید که فراموششان کر ده‌اید! 

۲)مباحثی با شرایط مذ کور هستند که احتمالاً 
می دانید فراموش شنده! 

۳) مباحثی هم که احتمالاً زیاد نیستند وجود دارند 
که کلا خوانده نشده! 

اما از نگاه دیگر در گیر مسائلی هستیم که نمی‌توان 
نادیده گرفت: 

در این کمتر از ۲ماهزمان باقیمانده فرصت نداریم از 
ابتداحدودا ۲۰ کتاب درسی به ضمیمه جزوات مدرسه 
و دهها جلد کتاب کمک درسی رابررسی کرد. 

البته حتی اگر فرصت هم باقی بماند دقیقا نمی‌دانیم 


رادرساختن ساختمان رعایت نکر ده‌است.همچنین 
گفتند که خسارات وارده به منزل من بیش از هشت ته 
میلیون تومان است. اینک می‌خواهم نسبت به مطالبه 
خسارات اقدام نمایم اما شنیده‌ام رسید گی‌های قضایی 
حدود یک سال طول می کشد. در حالی که تر میم بعضی 
ازاین آسیب‌هاضروری وحتی ممکن است حیاتی 
باشد و باید در اسرع وقت صورت گیرد. لطفا راهنمایی 
خانه امکان پذیر باشد وهم بتوانم کلیه خسارات وارده 
رامطالبه نمایم؟ 

محمد شبان- تهران 


ده ار مورتتعیرطرف 


اگر ثابت شود تقصیر سازنده ساختمان مجاور سبب 
ورود خسارات به ملک شما بوده او مسوّول بوده و باید 
خسارت راجبران نماید. این تقصیر ممکن است بر اثر 
عدم رعایت اصول فنی و معماری وایمنی و... حاصل 
شد‌وباید به تأیید کارشناس معتمد داد گاه‌برسد. 
بنابراين لازم است در ابتدابا مر اجعه به شورای حل 
اختلاف محل خود دادخواستی به خواسته تأمین دلیل 
وروداین خسارات راتقدیم کنید. دراین دادخواست 


کدام مباحث در اولویت مطالعه قرار گیرند. 

درضمن گر به روشی که تابه امروز خوانده‌ایم 
بازهم بخوانیم قطعاًبه همان نتایج امروز می‌ر سیم 
ود ر گیر فراموشی‌ها خواهیم شد. پس روش 
چیست؟! 

راهکار:بانگاهی دقیق به آنچه در کنکوربرایمان 
پیش خواهد آمد تمام مشکلات آن روز راهمین حالا 


× کدام منبع ؟! 

ی ی 0 ۵ 
ES‏ 
ونوع دیگر سوالاتی تألیفی به 
تعداد و کیفیت و کمیتی مشابه 
با آنچه در کنکور خواهید دید 
وبانام پیش‌بینی کنکور منتشر 
منابع قابل رد کردن نیستند 
امادرن وع دوم باید مراقب 
انتخاب دقیق باشید تاد ر گیر انتخابهای سلیقه‌ای 
طراحان نشوید. به عنوان مثال پیشنهاد می‌ شود از 
مجموعه‌ای که حاصل خر د جمعی حدود ۰ استاد 
است.با نام «کپی بر ابر اصل» از انتشارات نیمکت سبز 
استفاده کنید. 

روش:در هر سطحی از آماد گی که قرار دارید (بدون 
هیچ اضطرابی از در صدهای کسب شده), آزمون اول 


۲ الاعات شم 


کارشناس مشا TT‏ 
چهارشنبه هااز 
تلفنی با شماره 
یا مشاوره دم مباحث کاملاً فراموش شده‌یا 


۵ 


از شسورابخواهید یک کارشناس رسمی داد گستری 
نسبت به ملاحظه ساختمان و تعیین صد مات وارده 
به آن وعلت وقوع آنهاومیزان خسارات وارده 
اظهارنظر نماید.اين کار ظر ف چند روز انجام خواهد 
شدو کارشناس مفصلاً در این خصوص نظر خواهد 
داد.اگر این نظر موّید تقصیرات سازنده واثبات کننده 
رابطه سببیت میان این تقصیرات و وقوع خسارت به 
ملک شماباشد دلیل کافی برای محکوم کر دن سازنده 
حاصل شدهاست.علاوه بر اینکه وضعیت موجود و 
چگونگی ورود خسارات نیز ضبط شده و حفظ گر دیده 
است. اینک می‌توانید نسبت به ترمیم آسیب‌ها اقدام 
نموده و دادخواستی هم براساس قاعده تسبیب و مواد 
۱ نون مدنی ویک ودواز قانون مسئولیت مدنی 
به طر فیت سازنده‌مطرح نموده‌و بااستناد به نظر یه 
کارشناس خسارات را مطالبه نمایید. مواد قانونی یاد 
شده‌هر کسی را که سبب تلف یا نقص مالی شود 
مسوول جبران زیان وارده نموده است. در صورتی 
که امکان خطر جانی یا وقوع خسارات بیشتری در 
ساختمان نباشد بهتر است وضعیت فعلی حداقل تا 
اولین جلسه رسید گی دست نخور ده بماند تا چنانچه 
سازنده مز بور نظر یک کارشناس تنهارازیر ستوال 
برد.هیات‌های‌سهیاپنج نفری کارشناسی حقانیت 
شما نسبت به دریافت خسارت را تایید نمایند. 


رادقیقاً در زمانبندی اعلامشده‌از ۸ صبح تا ۱۲ ظهر 
بدون وقفه انجام دهید و پاسخها رادر پاسخبر گ وارد 
کرده و در انتها درصد بگیرید. 

بعد از اتمام آزمون با درصدهای نامطلوبی 
(احتمالا) مواجه می شوید اما هدف مامشاهده 
درصده‌انبوده و آنالیز معکوس تمام آنچه ما نیاز 
دایم رادراختیارمان قرار می دهد پس از سول اول 
O A ۵‏ 


عت ٩‏ تا 2 


اصلاً نخوانده‌ایم (نزده‌ها). پس اولویت کار با مباحث 
درس اختصاص دهید و در انتها 
آزم ون بعد رابه همین روش انجام 
دهید: 

در واقع به این شکل اولاً مباحثی 
bss‏ که رو به فر اموشی است کشف ودوره 
می‌شوند. انیا باار تقاتوانایی مان د ر تست‌زنی»مدیریت 
زمان و آزمون دادن بایک حاشیه امن ودر آرامش 
به جلسه کنکور خواهیم رسید و در آخر. هر آزمون به 
دلیل حل مشکلات در مباحت | زمونهای قبل درصد 
بهتری به ما خواهد داد. یعنی به این روش هر آنچه نیاز 
به مطالعه دارید رادر کمترین زمان وبیشترین ارامش 
کشف خواهید کرد و خواهید آموخت. 


۳۱ 


آذانکه در ز ند گی یب وزو 


کاییاب شد 


اند اول از نظر فکر وروح ,يروژ و کامیاب بو ده اند. 


دسون 


سلسله گزارش‌های‌زندان 


این هفته: ندامتگاه اوین 


طنین صدایش در فضای خالی اتاق پیچید. سلام 
بلند بالایی گفت و با دو -سه گام بلند. عرض اتاق را 
طی کرد و به سمت من آمد و دستش را دراز کرد. 

در ب رخورداولمان آنقدر خونگرم و صمیمانه رفتار 
کرد که یک لحظه شک کردم نکند مرا می‌شناسد و 
من اورا به یاد نمی آورم. در چند ثانیه تمام خاطراتم را 
مرور کردم. اما ... نه! هیچ وقت او راندیده بودم. 

قد بلندی داشت باید بگویم رشید بود. اگرچه 
صورتش جوان بود. اما بیشتر موهایش به سپیدی 
گراییده و تقریباً ج و گندمی شده بود. 

صدایش تن بم دلنشینی داشت. گفتگویمان در 
قالب دیالو گهای دوستانه, خیلی زود شکل گرفت 
و پس از آنکه او با روال مصاحبه‌های ما آشناشد. 
خودش رشته کلام را به دست گرفت و گفت: 

-متولد سال ۵هستم. تهرآن به دنیا مدم,در یک 
خانواده معمولی که مهاجر روس بودند. یک خواهر 
بزرگتر و یک خواهر کوچکتر دارم. خواهر بز رگم 
ازدواج کرده و سه فر زند دارد. خواهر کوچکترم هم 
دانشجواست و مجرد.من تنها فرزند پسر خانواده 
پدری‌ام هستم و به قول قدیمی‌ه گر من صاحب 
فرزند پسر نشوم خاندان ما منقرض خواهد شد! 

تحصیلات ابتداییام رادر مدرسه‌ای در خیابان 
جمهوری و دوره راهنمایی رادر مدرسه‌ای در غرب 
تهران گذراندم. همان دوران بود که به هنر علاقه‌مند 
شدم. دلم می‌خواست منهای دیالوگ مستقیم. از 
طرق دیگر هم با دیگران ارتباط برقرار کنم. ابتدا 
احساس کردم نقاشی می‌تواند به گونه‌ای مرا به 
خواسته‌ام پرساند. اما وارد دبیرستان که 
شدم گرایشم راتغییر دادم چرا که به 
از یگ ر فقط فکر دیگران رااجرا می کند 
پس به نویسند گی سناریو روی آوردم 9 
بعد به سمت کار گردانی متمایل شدم و 
نهایتاً سال سوم دبیرستان تصمیم گرفتم 
کار گر دانی راادامه دهم. همان موقع شروع 
کردم به تحقیق در مورد دانشکده‌های هنر 
و شرایط تحصیل در این دانشکده‌ها. ضمن 
تحقیقاتم متوجه شدم دانشکده‌های هنر 
دانشگاه‌های ایران خیلی قوی نیستند و 
مثلا در رشته کار گردانی تا مقطع لیسانس 
می‌توان تحصیل کرد و مقاطع بالاتر از آن 
دایر نیست.از آنجا که یکی از پسر عموهایم 
در انگلستان استاد دانشگاه بود. تشویق‌ام 
کرد که برای ادامه تحصیل به آنجا بروم. 
من هم شرایط را بررسی کردم و متوجه 
شدم در کنار مشکلات مربوط به خودش 


نب 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


امکان زند گی و ادامه تحصیل تا مقطع فوق لیسانس 
در رشته کار گردانی برایم در این کشور وجود دارد. 
بنابراین سال سوم دبیرستان بعد از تغییر رشته. از 
ایران رفتم و بعد از آن که فوق‌لیسانس‌ام را در رشته 
سینما با گرایش کار گردانی گرفتم. به ایران ب رگشتم. 
تحصیل در زمینه هنر به من این تفکر را داد که به این 
زندگی, نگاهی نو داشته باشم. به این گفته سهراب 
سپهری ایمان داشتم که «چشم ها راباید شست» من 
در تمام امور به یک حد وسط اعتقاد داشتم و می گفتم 
نه سیاه سیاه؛ نه سفید سفید. خا کستری هم وجود دارد 
وسعی داشتم با هنرم این رانشان دهم. فیلم‌هایی هم 
ساختم که همه نشانگر همین تفکر بود. به عبارت 
دیگر فلسفه‌ای را که من قبول داشتم نه خط فکری 
نیچه بود نه روسو نه افراط و نه تفر یط. بلکه به یک 
حد وسط اعتقاد داشتم. حد وسطی که متأسفانه در 
نهایت مرا به زندان کشاند. 

بگذریم. من بعد از اینکه به ایران آمدم بامشکلات 
عدیده‌ای مواجه شدم. سخت ترین, تلخ‌ترین و 
بدترین آنهاء بیماری پدرم بود. پدرم به شدت به 
بیماری آلزایم ر و آتروفی مبتلا ب ود. خصوصاً در 
اواخر عمر شریفش شرایط جسمی و روحی خیلی 
بدی داشت. مر گ دردناک پدر. آن هم درست در 
شرایطی که من تازه به کشور باز گشته بودم. چنان مرا 
شو که کرد که در عرض مدت کوتاهی موهایم سپید 
شد. بعد از مرگ پدر مشکلات خانواد گی زیادی 
برایم پیش آمد واز نظر اعصاب وروان به شدت 
دچار مشکل شدم. افسرد گی و مشکلات روحی و 


هھ 
اطلاعات ی سا رو ۳۵۲۲ 


تشکرازهمکاری وه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر»قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


روانی کار رابه جایی رساند که ناچار شدم به دواو 
درمان روی بیاورم. همچنین این بیماری باعث شد 
تامن از مسسوولیت‌های خودم غافل شوم. به هر حال 
بعد از مرگ پدر. مسولیت مادر و خواهرم به عهده 
من بود و عملاً من مرد زندگی آنها شده بودم. برای 
کار من فقط نمی‌توانستم به سینما و کار گردانی اکتفا 
کنم. چون به هر حال سینما در ایران محل امنی برای 
چندانی در آن ندارن د. وقتی برای سینماگر برای 
ساخت فیلم خوب بود جه‌ای در نظر گر فته نمی‌شود. 
به دست می آورد. برای کار فرهنگی استفاده کند. من 
هم چاره‌ای نداشتم جز اینکه به این شکل عمل کنم. 
به عبارت دیگر دفتری دایر کردیم و با تعدادی از 
دوستان که تخصص‌های لازم راداشتند وارد مذاکره 
شدیم و در نهایت به صورت شراکتی با هم وارد کار 
شدیم و پروژه‌های مختلف تبلیغاتی, صنعتی و ...را که 
در توانمان بود آغاز و به انجام می‌رساندیم. 

کار خوب بود. د رآمد قابل قبولی هم داشت و 
تیمی که با هم همکاری داشتیم کاملاً باهم هماهنگ 
ماآن راپذيرفتيم. پروژه‌ای که قرار بود روی آن کار 
ودستمزدها و نهایت ا تاریخ پایان کار در آن کاملاً 
مشخص شده بود. من به عنوان مدیر عامل شر کت 
قرارداد را امضا کردم و نوع کار و زمان پایان کار را 
برای شر کا توضیح دادم و مساله کاملاً توجیه شد و 


قرار بر این شد که تا تاریخ فلان این پروژه به پایان 

شمااین موضوع را در ذهن داشته باشید تامن 
به مساله دوم که بی‌ارتباط به این مساله نیست 

من علی‌رغم اینکه سالها در کشور انگلستان 
زندگی کردم و درس خواندم اما هیچ وقت شیفته 
فرهنگ غرب نشدم. بنابر این جهت ازدواج به همه 
غیرایرانی اصلاً فکر نمی کردم. بیشتر مایل بودم که با 
دخترایرانی ازدواج کنم. البته در مورد ازدواج کمی 
مالی برایم مهم نبود. آنچه مهم بود. این بود که با 
کسی ازدواج کنم که با هم. هم‌فکری داشته باشیم. 
اما متأسفانه کسی را که بتوانم با او احساس هم‌فکری 
کنم.پیدا نکردم. باغیر ایرانی که اصلا قرار نبود 
ازدواج کنم. در ایران هم برخی يا غرب‌زده افراطی 
و مقلد تیپ‌هایی از دبی و آمریکا و انگلیس هستند 
بدون آن که تحصیلات واطلاعات علمی معتبری 
داشته باشند و یا خیلی تحت نفوذ و تاثیر خانواده‌اند و 
هیچ تفکر واستقلالی از خودشان ندارند. من با هر دو 
این موارد برخورد نزدیک داشتم. مثلا دختر خانمی 
رادیدم که در نوع تیپ و هیکل و آرایش عیناً خود 
راشبیه یکی از ستار گان زن غربی در آورده بود. وقتی 
از او پرسیدم شما با این تیپ و قد و قامت و پوشش: 
چه مدرک تحصیلی دارید. گفت دیپلم! در حالی که 
همان خانمی که ایشان خودش رابه شکل او در آورده 
بود. تحصیلات عالیه در زمینه موسیقی دارد. و 
یاپسری رادیدم که شدیدآدر ظاهر شبیه د کتر 
البن خواننده | مریکایی بود. اما وقتی از او پرسیدم 
که آیا خبر دارد ایشان جراح مغز هستند گفت نه! 
من فقط دوست دارم مثل او لباس بپوشم. متاسفانه 
اینجور افراد که فقط تقلید کور کورانه دارند. در ایران 
زیاد است. من اگر چه دوستان زیادی داشتم اما این 
دوستان همه در حد دوستان اجتماعی بودند و من 
هر گز نمی‌توانستم به این فکر کنم که از بین آنها 
کسی را برای ازدواج انتخاب کنم. تا اینکه بر حسب 
اتفاق با خانمی اشناشدم که از همسرش جدا شده 
بوداما هنوز بااو زندگی می کرد. من این خانم را از 
جهاتی حمایت می کردم و تحت پوشش داشتم غافل 
از اینکه ایشان مشکلاتی داشتند که من از آن بی‌خبر 


در پرانتز: 


(درجامعه کار وبازار مهمترین اصل تعهد و 
پایبند به قول و قرارهای فی‌مابین است. به عبارت 
دیگر کارفرمادر قبال‌پولی که پرداخت‌می کند. 
انتظار تحویل به‌موقع کار رااز کار گر یا کاربر خویش 
دارد و معمولا برای اطمینان از اینکه کار به موقع انجام 
می‌پذیرد. تبصره‌هایی به قرارداد اضافه می‌شود. 
درصورت عدم پایبندی طر فین به اصول قرارداد 
جریمه‌های خاصی برای آنها در نظر گر فته می‌شود. 

اگرچهمددجوی مابه دلیل بیماری نتوانسته 


بودم اما به صرف ارتباط با ایشان متهم شدم.مثلاً 
متوجه شدم ایشان از لحاظ قانونی حضانت فرزندش 
رابر عهده‌نداشته که این مساله از لحاظ قانونی جرم 
به حساب می آم ده وچون من باایشان در ارتباط 
بودم به نوعی هم جرم او محسوب می‌شدم يا متهم 
شدم به اینکه با ایشان مورد منکراتی داشته‌ام. در 
صورتی که هیچ رابطه خاصی میان ما نبود. مساله 
صیفه مطرح شد که من از لحاظ اجتماعی و اخلاقی 
و شرعی اشکالی بر آن نمی‌بینم. به هر حال علی‌رغم 
اینک ه در ارتباط من بااین خانم جرمی واقع نشده 
بوذا امار این خالنبه دال کل جو ودای که 
برای او به وجود آمد. من نیز دچار مشکلاتی شدم 
واز آنجا که ناراحتی اعصاب و روان داشتم و تحت 
نظر پزشک دارو مصرف می کردم در اثر اضط راب 
و استرس و مشکلات حقوقی و قضایی ناراحتی روحی 
وروانی‌ام تشدید شد! شرایط برایم خیلی سخت شده 
بود. به شدت از نظر روحی تحت فشار بودم. وقتی به 
پزشک مراجعه کردم ۴ نوع داروی مختلف برایم 
تجویز کرد. داروهایی که از من آدمی می‌ساخت. 
بدون هیچ کارایی یک عنصر یک فعال.با این حال 
وباوجود مصرف این داروها من همچنان مشکل 
داشتم تااینکه نهایتاً کار به بیمارستان وبستری 
شدن کشید. در دوره‌ای که من تحت درمان قرار 
داشتم. خیالم راحت بود که دوستان و ش رکای من در 
دفتر پروژه‌هایی که قرارداد ا نها بسته شده و پیش 
پرداختها نیز دریافت گردیده را به انجام می سانند. 
ام این دوستان کم لطفی کردند و شروع یا ادامه کار 
را منوط به باز گشت من از بیمارستان کردند و به 
این ترتیب کار مردم عقب افتاد. خب ماهم قرارداد 
امضا کرده بودیم که در تاریخ فلان پروژه راتحویل 
دهیم وقتی کار انجام نشد. طرف قرارداد از من به 
عنوان مدیرعامل و کسی که قرارداد راامضاکرده 
است. شکایت کرد و یک روز که من در خانه بودم به 
جرم خیانت در امانت دستگیر و روانه زندان شدم. 
البته ابتدابه ساکن متهم به پرداخت ۲۴۰ میلیون 
تومان مبلغ کل قرارداد شدم که بعد از اثبات آن که 
در زم ان اقدام روی چکها من در زندان بودم مبلغ 
به ۱۸ میلیون تومان تقلیل پی دا کرد و در نهایت به 
اینجا انجامید که باید این مبلغ را بدهم و بروم و چون 
نتوانستم این مبلغ رافراهم کنم به زندان منتقل شدم. 


به تعهدات خود پایبند باشد.اما از آنجا که مسائل 
قانونی جدای از مسائل شخصی قرار می گیرد.ایشان 
یاهمکاران می‌بایست طرف قرارداد رادر جریان 
مشکلات پیش آمده قرار می‌دادند تاطرف قرارداد 
برای ادامه پروژه‌اش قدرت تصمیم گیری داشته باشد. 
قاعد تاًاونیز توقع داشت در قبال پول پر داختی, کار رابه 
موقع تحویل بگیر د واین تخیر سبب بروزمشکلاتی نیز 
برای او شده‌است.البته راهکار زندان و حبس» راه حل 
مناسبی برای این نوع از مشکلات نیست. اما به هر حال 


۲ الاعات ی 


البته بعد وئیقه هم جور کردم و وثیقه‌ام بازداشت هم 
شده اما حکم ازادی‌ام هنوز نیامده است. 

اگر آزاد شوم تا روز داد گاه شاید بتوانم رضایت 
شکات رابگیرم. اما فعلاً که برای ادامه تحقیقات 
بازپرسی مرا نگه داشته‌اند. 

یکی از مسائلی که می‌خواستم در این فرصت به 
ان اشاره کنم ازدحام زندانیان جرم مالی در زندان 
هاست. اینجا زندانیانی وجود دارند که به خاطر یک 
میلیون -دو میلیون در زندانند. یک نفر هست که ۱۶ 
سال است برای ۱۸ میلیون در زندان است. پیر مر د 
هشتاد ساله‌ای به خاطر مهریه تحمل کیفر می کند. 
یک کار گر ساده هست که یک و نیم میلیون بدهکار 
است و یک و نیم میلیون جریمه دولتی شده بنده خدا 
اگر پول داشت که یک ونیم میلیون بدهی خودش را 
می‌داد و زندان نمی آمد. اگر در مورد مهریه, جریمه 
دولتی, حبس‌ه ای دولتی در قان_ ون بازنگری‌هایی 
شود شاید از این حجم زیاد زندانیان کاسته شود. 
یک نفر صد میلیون تومان بدهی داشته, بدهی‌اش 
رابا بدبختی پرداخت کرده و رضایت گرفته اما صد 
میلیون جریمه دولتی راندارد و در زندان مانده است. 
یک نفر دیگر یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان 
جریمه دولتی دارد اما رد مال را داده. خیلی‌ها هستند 
که زیر دو میلیون تومان بدهی دارند اما چون ندارند 
بدهند در زندان مانده‌اند. یک بنده خدایی دوسه 
فقره چک کشیده که کل مبلغ آن هفت میلیون تومان 
می‌شود. اما چون صاحب چک پسر بوده و پدر پشت 
آن راامضا کر ده دو سال است پدر اینجاست و ٩ماه‏ 
است که پسر را هم آورده‌اند. 

یک نفر دیگر هست برای دو میلیون کسر از کل 
بدهی‌اش ده‌ماه‌است دارد حبس می کشد. اینها اکثر ا 
قشر فقیر وضعیف جامعه هستند که به خاطر رقم‌های 
ناجیز در زندانند ومتأسفانه اکثر | صاحب زن و بچه 
هستند که طبعاً زن و بچه آنها هم به خاطر این مساله 
در فقر و فلا کت و بدبختی اموراتشان رامی گذ رانند. 
کاش مسوولان رده بالای جامعه و کسانی که در صدر 
تصمیم گیری‌های کلان کشور هستند با تجدید نظر 
در قوانین حقوقی و جزایی راهکار مناسبی برای حل 
این مشکلات پیدا کنند تا هم طلب‌کار و هم بدهکار 
در شرایط بهتری به حق و حقوقی قانونی خود دست 
پابند. 


شاکی وبا کسی که دچار خسارت شده چاره‌ای 
جز طرح شکایت و نهایت حبس عامل مربوط ندارد. 
به هر حال این تنهااهرم فشاری است که آنها می‌توانند 
به وسیله آن به حق قانونی خود بر سند. البته امیدوارم در 
آینده قانون گذاران راهکارهای مناسب دیگری برای 
این مشکل بیابند ولی تا آن زمان بهتر است افراد در 
انجام امور حقوقی خود دقت بیشتری به خرج دهند تا 
دجار مشکلات از این دست تشوند.) 


۳۳ 


هیر ای گر ان ھار از راستی ود 


د ستی ذست. 


۵ شکسیر 


سوژه __ 


بعداز سه‌سال که از جدایی مان گذشت. 
دیگر تصمیم گرفتم مستقل زندگی کنم. 
زندگی در خانه پدرم اسان نبود.سوال و 
جواب‌ها کم کم مثل باز خواست وبا زجویی 
بود. در خانه زندانی بودم وانگار گناهی 
مرتکب شده‌بودم که نباید پایم رااز خانه 
بیرون می گذاشتم. خواهرهای مجردم 
به‌مراتب ازمن آزادتر بودند وراحت‌تر 
زند گی می کردند. بعد از سه سال این 
و 
تصمیم گر فتم از خانه بیرون بزنم و دیگر به 
آنیا محتاج نباشم.. 

دررودهن‌زندگی‌می کر دیم.می‌دانستم 
شر کت‌های کاریابی می‌توانند در تهران 
برایم کار پیدا کنند ولی مشکل مسکن و 
اقامتگاه‌داشتم.دست اخر در حالی که‌پاک 
ناامید شده‌بودم. یک روز از یک شر کت 
کاریابی بهم زنگ زدند و گفتند: 

_حاضری در یک خانه کار بکنی و 
همانجا هم بمانی و زند گی کنی؟! 

گفتم: بله.. 

خوشحال بودم. حالا دیگر مشکل 
مسکن‌هم نداشتم.پدرم سخت مخالفت 
کرد.می گفت نمی دانم ادمهای ان 
خانه چه طور هستند وممکن است 
اذیتم بکنند. به آنها اطمینان دادم اگر 
کوچکترین احساس خطر ويا آزار و 
اذیتی دیدم. بر گردم خانه... 

بادلخوری پدرم و اشک‌های مادرم. ساکم را 
برداشتم و راهی تهران شدم. 

یک آدرس دستم بود ودیگر هیچ چیز بیشتری 
نمی‌دانستم... دل توی دلم نبود. داشتم جایی می‌رفتم 
که همه جیزشل ,رابم سول بود. 

زنگ آن خانه را زدم. آپارتمان بزر گی بود ویک 
پیرمرد و پیرزن در آن زند گی می کردند.اتاقم رانشانم 
دادند و گفتند: اینجا محل اقامتت است. 

مرد مسن برایم توضیح داد که این کار بدون 
را را ار 
شبانه روز یک کار گر داشته باشد. بهم گفت خانه‌شان 
پر از میهمان می‌شود و کار این آپارتمان بزرگ کم 
نیست و من نباید از این وضعیت هیچ وقت اعتراضی 
بکنم. لحن تند و تیز مرد نگرانم کرده‌بود. ولی قبول 
کردم.ساکم رادر کمد گذاشتم. استین‌بالازدم و 
شروع به کار کردم. 

پیرزن مدام از کار کردن من‌ایراد می گرفت.غذا 
پختنم رادوست نداشت. می گفت شلخته هستم و 
انقدر غر می‌زد که یک وقت‌هایی خسته می‌شدم. 

نمی‌دانستم چه بکنم. از چاله به چاه افتاده‌بودم. 
حتی جمعه‌ها هم تعطیلی نداشتم. نمی دانستم چه بکنم. 


م 


۳۴۳ 


کیانانصرت‌زاده 


روزهایی که بچه‌ها و عروس‌ها و دامادها همراه‌نوه‌های 
شیطان وزبان نفهمشان می آمدند آنقدر کار داشتم که 
یک وقت‌هایی حس می کردم از پا افتاده‌ام! 

هزار بار فکر کردم دست از کار بشسویم. ولی باز 
گفتم. می‌مانم. حداقل محیط آن خانه امن بود. پیرزن 
اجازه نمی‌داد حتی نوه‌هایش به من توهین بکنند. 
درست بود که سخت گیر و جدی بود اما مراقب حالم 
هم بود. بهم اجازه‌می‌داد روزهایی استراحت کنم و 
اجازه‌می‌داد به دیدن خانواده‌ام بروم... می‌دانستم 
کمترجای‌امنی برای من که یک زن بیوه جوان بود م 
پیداشود.حتی مردهای جوان و مجردیامتاهل آن 
خانه هر گز بی‌احترامی به من نمی کر دند و اين آنقدر 
ارزش داشت که من همه سختی‌های آن خانه راباجان 
ودل می‌پذ یرفتم.نصف حقوقم را نقد بهم می‌دادند و 
نصف دیگر رانگه می‌داشتند برای روزی که از آن 
خانه بروم... ۲ 

یک سال گذشت. کم کم داشتم عضوی از آن 
خانه می‌شدم.همه دوستم داشتند. بچه‌های پیرزن‌هر 
وقت به سفر می‌رفتند برایم سوغاتی می آ وردند. عیدها 
تک تک آنهابهم عیدی می‌دادند. در میهمانی‌های 
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خانوادگی‌شان مرادعوت می کر دند... 
تااینکه یک روز بدون هیچ مقدمه‌ای پدرم برایم 
خواستگاری پیدا کرد. دستور داد به خانه بر گردم من 
هم‌از آن خان_واده خداحافظی کردم ووقتی ديدم که 
خواستگارم دم منطقی و خوبی است به‌عقد آن مرد 
در آمدم.اما چند هفته از ازدواجمان‌نگذشته 
بود که باصورتی کبود و استخوان‌هایی که 
در چند جاشکسته بود بر گشتم خانه پدرم... 
مرد بیمار روانی بود و آنقدر مرا کتک می‌زد 
که خطر جانی داشتم. 
این بارهم در از دواجم شکست خور دم... 
چند ماه‌بعد به آن خانواده زنگ زدم.بارویی 
بازازمن پذیرایی کردندو قبول کردند به 
کارم بر گردم... 
سه ماه بعد پیر زن فوت کرد. مر گ او 
شالوده آن خانه رابه‌ هم ریخت.پیر مرد 
حضورم راجایز نمی دانست. می گفت 
نامحرم اوهستم واویک مر د تنها...دخترش 
مشکل رابامن مطرح کرد وراه‌حلی پیش 
پای من گذاشت. 
حاضری به عقد پدرم دربیایی به شر طی 
که فقط محرم باشید و پدرم اصرار دارد 
بعد از او حقوق بازنشستگی‌اش به شما 
درک 
قبول کردم.با کلی ترس وهراس... 
فکر می کردم کدام مردمی‌تواند یک زن 
جوان و محرم را کنار خودش داشته باشد 
و هیچ انتظاری از و نداشته باشد!!! 
دلم شور می‌زد ولی راضی به این 
کار شدم.به عقد آن‌مرددر آمدم.یک 
سال تمام در خانه‌اش ماندم و هر گز او 
نگاهی جز نگاه پدرانه به من نداشت. مدام نصیحتم 
می کرد که در زند گی راه درست راپیشه کنم واگر دو 
بار از دواج ناموفق داشتم برای دفعه سوم خیلی مراقب 
باشم. توصیه‌های پد رانه اش هنوز در ذهنم باقی مانده. 
اهب از یک ال د رار اه راکد کے بک 
دفعه از دنیا رفت... من هم به اندازه فرزندانش در غم 
این مرد بز رگ سو گوار بودم. مراسم شب هفت هم 
که تمام شد. دختر بز رگش مراصدازد و گفت:ازاین 
ماه می توانی حقوق بازنشستگی پدرم رادریافت کنی. 
ازطرفی طبق وصیت نامه بیمه عمر پدرم هم به تو 
می‌رسد.بااین پول می توانی در رودهن خانه کوچکی 
برای خودت دست و پا کنی... 
برایم خانه‌ای کوچک خریدند وحالا حقوق آن 
مرد هر ماه به من می رسد. بیمه هستم و از اینده خیالم 
راحت است. هر چه دارم مدیون این خانواده بزرگ 
وانسانیت آن بز رگ مرد هستم. هیچ شب جمعه‌ای 
نمی‌شود که من سر خاک آنها نروم و برایشان خیرات 
ندهم...آ نها بعد از خودشان دعای خیر من رابرای 
هميشه پشت سرشان دارند... 
روحشان شاد و بهشت رضوان نصیبشان باد 


راز سلامتی 


خخ 


۱ -نقطه تعادل رابیابید. 

۲ -به صدای درون خود گوش دهید. 

۳-به بدن خود احترام بگذ ارید. درست شبیه احترامی 
که برای افراد مورد علاقه‌تان قائل هستید. 

۴ -در وعده‌های روزانه, مواد غذایی مفید رابگنجانید. 
۵-به‌حرکات خود سرعت دهید. اماغذایتان را 
۶ -در مهمانی‌ها ارام و با وقار باشید. 
۷-اعتقادبه باوره ای‌قدیمی را کنار گذاشته وبا 
زمانه کنار بیایید. سلامتی و تازگی در تغییر ات مثبت 
نهفته است. 

۸-سعی کنید بیشتر آب بنوشید. 

٩‏ -عمیق و کامل نفس بکشید. 

۱۰ - در مورد خواب خساست به خرج ندهید. 

۱ -نگران مرگ نباشید وفکرتان رامشغولش نکنید. 
۲-شادی‌های خود رابه‌افراد دیگر وابسته‌نکنید. 
خودشمابهترین دلیل‌ برای شاد کردن خودتان 
۳ -از مصرف بیش از اندازه‌شکر وهر چه شکر زیادی 


دارد. پرهیز کنید. 

۱۴ -اگر قصد انجام حر کتی مثبت دارید. کار کردن 
رااز همین حالا آغاز کنید: 

۵ -رزیم گرفتن رافراموش کنید. محدودیت و 
محرومیت حس خوبی ایجاد نمی کند و نتیجه 
مستمری برای شما نخواهد داشت. در عوض سعی 
کنید رابطه‌ای خوب بین احساسات خود و غذاخوردن 
ایجاد کنید.ساد بگیرید که‌راه‌هایسی بهتر که به غذا 
خوردن وابسته نیستند رابرای رسیدن به وزن متعادل 
و سلامتی پیدا کنید. 


۶-سعی کنید هر روز زمانی رابرای استراحت و تمدد 
اعصاب مشخص کرده و به آن عمل کنید. 

۷ - اند کی خودشیفته باشید. هر صبح جلوی آینه به 
خودتان بگویید: «دوستت دارم». 

۸ -تفاوت غذاهای واقعی رابا تنقلات و خوردنی‌های 


بی‌ارزش بشناسید.سعی کنید غذاهای واقعی و مفید 
بخورید. 

٩‏ -نسبت به محیط اطر افتان و چیزهایی که به خورد 
بدنتان می‌دهید آ گاه باشید.. 

۰ -هر روز خنده رو و بشاش باشید. 


4ب ۰۰6 چ 
۴ تقویت‌کننده مىز 
زعفران: با افسرد گی مقابله می کند. قدرت حافظه و 
یاد گی ری راافزایش می‌دهد. نتایج تحقیقاتی که در سال 
۰۵ ۲۰انجام شد.نشان داد مصرف روزانه زعفران برای 
درمان افسرد گی خفیف موثر است. 
ریحان: خاصیت آنتی اکسیدان و ضدالتهابی دارد. 
ریشه ریحان حاوی تر کیبی مشابه داروهای آلزایمر 
است. 
دارچین:استشمام عطر دارچیسن,مغز راتقویت 
می کند. حتی استفاده‌از آدامس با طعم دارچین, حافظه. 
قدرت تمر کز, توجه. شناخت را تقویت می کند. این ادویه 
میزان قند خون را تنظیم می کند. از عفونت قارچی پیشگیری 
می کند. حاوی ماده معدنی منگنز است و منبع عالی فیبر غذایی. 
زرد چوبه: کور کومین که ر نگ زرد در این ادویه ایجادمی کند آنزیم 
کلی دی‌است که‌علاوه‌بر خاصیت ضدالتهابی باب ر خی انواع سر طان و ام اس 
مقابله می کند. 


۰ ۰ 
راز عمر طولانی 

تا را فط ر مر ک کا تا ار ار 
زند گی‌شان به کاربسته‌اند.به اندازه‌میزان خطر مر گ یک فر د بالای چهار ده سال 
ات یی انا رفا رماع می دود ها ال مرک کاس اد 
مصرف ۵واحد میوه و سبزی د ر روز :دراین مطالعه میزان کافی‌ویتامین 
٣‏ در میوه‌ها و سبزیجات مورد بررسی قرار گر فته است. یکی از اصلی ترین 

رفتارهای سلامت بخش. مصر ف ۵واحد میوه و سبزی در روز است. 
داشتن فعالیت جسمی :این معیار فقط انجام فعالیت‌های ورزشی رادر 
برنمی‌گیرد.بلکه شامل یک زند گی فعال و پر جنب و جوش می شود. همچنین. 


+ 4 ۳3 ۰ ۱ 
رش نز ase‏ 
ورزش شبانگاهی به ویزه در پار ک‌ها و مناطق پر درخت خطر ناک تر است. 
محققان معتقدند که شب رابرای ورزش کردن انتخاب نکنید. زیرا در این 
زمان گاز دی ا کسید کربن توسط درختان در هوا انتشار می‌یابد. 
دراین‌ساعات اکسیژن جذبی درختان در طول روز به شکل دی ا کسید کربن 
وارد محیط می‌شود. گر چه اغلب افر اد به دلیل کمبود وقت و مشغله‌های روزانه. 
شب راب رای ورزش و فعالیت بد نی انتخاب می کنند.امااين کار نه تنها مفید نیست 
بلکه به دلیل کمبود | کسیژن وانتشار دی | کسید کربن. عوارض ریوی نیز به همراه 
خواهد داشت. اگر قصد ورزش در محیط باز را دارید. ساعات اولیه صبح بهترین 
زمان‌برای‌این کار است. زیر || کسیژن موجود در هوا کافی بوده وبه دلیل تردد 
کم وسایل نقلیه در این ساعات, غلظت آلاینده‌های هوا پایین است. 
ورزش شبانگاهی به ویژه‌در پار ک‌هاومناطق پر درخت خطر ناک تر است. 
در صورتی که‌ناچارید مسافتی رادر شب به صورت پیادهطی کنید. بهتر است 
معابر عمومی راانتخاب کر ده و تا حد امکان وارد پارک‌هانشوید. همچنین ارام 
راه بروید زیراپیاده ر وی تند و سریع در این زمان می‌تواند خطراتی را به همراه 
داشته باشد. 


به معنای نداشتن یک شغل بی تحر ک است. مثلاً فرد ساعات زیادی رادر محل 
کارش نگذراند. ویک فعالیت جسمی‌خاص را پیگیری کند. بااین حال انجام هر 
گونه فعالیت جسمی‌مفید است. همچنین. افرادی که این رفتار رادر زند گی‌شان 
به کارنمی‌بندند. کسانی هستند که شغل بی تحر کی دار ند ودر روز کمتر ازنیم 
ساعت را به انجام یک فعالیت جسمی خاص می‌پر دازند. 

عدم مصرف نوشید نی های الکلی :در این مطالعه, یکی از عوامل اصلی م رگ 
و میر» زیاده روی در مصرف نوشیدنی‌های الکی ذ کر شده است. 

سیگار نکشیدن: آنچه که در پایان این اصول برای افزایش طول عمر وافزایش 
اميد به زند گی می آید. سیگار نکشیدن وعدم استعمال دخانیات است. به این تر تیب 
شما بهترین شیوه شناخته شده تا امروز, برای افزایش طول عمر را در اختیار دارید! 


ذند گی ده من اند 


دشه 


ای داد تادا آن او ر اسازم 
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۲ لمات مکی ~~ i۵‏ > 


ماجراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


عموجانم بهم قول داد ه بود درسم که تمام شود مرا 
می‌برد توی شر کت خود ش و استخدامم می کند. گفته 
بودم.هر شغلی به من بد هد راضی‌|م... می‌دانستم در 
ان شر کت شانس پیشر فت برای همه هست... 
درسم که تمام شد. به عمو جان خبر دادم و گفت 
از همین فر دابیامشغول کار شو... ماد روزن عمویم. 
دو دشمن خونی بودند و میدان جنگشان با هیچ صلح و 
آتش بسی آرام نگر فته بود. همه می‌دانستیم برادرم با 
در رت خر 
چادر به کمر بسته |مدند جلوو شمشیر از روبستند و 
می‌دانستم کار کردن‌من در آن شر کت مادر و 
زن‌عمویم رادوباره آ ماده‌جنگ می کند. ولی به قول 
عمو... دیگر وقتش رسیده‌ج نگ ودعواهای آنهارا 
نادیده بگیریم و هر کاری صلاح است انجام بدهیم. 
گفته بودم. هر چه عمو بگوید. پدرم هم راضی بود. 
شر کت بازر گانی و تجارت عمو احتیاج به کسی داشت 
که به زبان انگلیسی مسلط باشد واز طر فی امین و قابل 
اعتماد عمو... دخترها وپسرهای خودش هیچ کدام 
اهل درس و دانشگاه نبودند. مثل خواهر و برادرهایم 
...امامن عاشق دانشگاه‌بودم وبالاخره‌هم رفتم رشته 


درپیچ وخم‌دادگاه 


راشین مختاری 


فرشته باچشم گریان آمد خانه‌ام وقسمم داد که 
هر چه می گوید وهر چه من می شسنوم را پیش خود م 
نگه دارم و کلمه‌ای به شوهرم نگویم... دلم شور افتاد. 
دلشوره‌ای که نای ایستادن بهم نمی‌داد. 

گفتم: بگو فر شته» جان به سرم کردی... 

سعی کردمقدمه‌ای‌بچیدن د.از این درو آن‌در 
بگوید. گفتم: برو سر اصل مطلب. 

گفت:به من حق بده.راحت نیست گفتن این 
حرف‌ها... 

جان به سرم کر ده‌بود وبالاخره‌بهم گفت: منوچهر 
بهم پیشنهاد داده به عقد موقتش دربیایم. 

اول نفهمیدم چه می گوید. یعنی نخواستم بفهمم. او 
خواستم تکرار کند... منوچهر ؟! شوهر من ؟! 

به پایم افتادویاد آوری‌ام کر د که به جان تک بچه‌ام 
قسم خورده‌ام که این حرف را به هیچکس نگویم. از 
حال داشتم می‌رفتم. برایم آب قند درست کرد. گفتم: 
اخه چرا؟ یعنی کی؟ کی این حرف رابه تو زده؟! 
ا جرا مها اا 
یادت‌هست که.به خودت زنگ زدم و گفتم از منوچهر 
کمک بگیرم... 


ازدوا 


ترجمه زبان انگلیسی خواندم... 

همان روز دوم یسوم بود که زن عموبهم زنگ 
زد و گفت بساطم راجمع کنم و از شر کت بروم. گفتم: 
رئيس من عمویم است. 

چقدر جوابم. خام فکری بود و دور از عقل و تدبیر... 
زن عمورا تحریک کردم. به مادرم زنگ زد و غوغایی 
درا را کر رای ره 
بود که باید بی‌درنگ مراپرت کند بیرون...دست آخر 
عمو گفت: چه کردی دختر! 

حاضر بودم به هر شکلی شده خراب کاری‌ام را 
جبران کنم. عمو گفت. می‌روی خانه‌مان, روبه‌رویش 
می‌نشینی و می گویی» هر چه او گفت قبول می کنی. 

همین کار را کردم. رفتم خانه‌شان. زن عمو شو که 
شد. گفتم آم ده‌ام عذ ر خواهی... حاضر نبود گره 
ابرویش رالحظه‌ای باز کند گفت: پس از فر داپایت 
رادر آن‌ش ر کت نمی گذاری. گفتم: آخه من بااین 
وضعیت جسمی که دارم شانس ازدواجم کم است و 
باید دنبال کاری باشم که بتوانم آینده‌ای مستقل برای 


دلم می‌خواست. سرش داد بکشم. مگه منوچهر 
لوله کش بود؟مگه یک مرد بدون اینکه از زنی علامتی. 
نشانه‌ای نبیند. چنین درخواستی می کند ؟! خواستم 
بگویم.ریگی توی کفش‌های خودت هست... 
قلبم باور داشتم مردی که به زنش متعهد باشد به هیچ 
زنی... هیچ زنی نگاه نمی کند چه بر سد پیشنهاد از د واج 
موقت به او بدهد... دلم می‌خواست همه کاسه کوزه‌ها 
راسر فرشته خالی کنم ولی عقلم و وجدانم می گفت: 
نه.فرشته‌پاک یاناپااک سهم اصلی این اتفاق شوم را 
نداشته... 

فرشته دختردایی‌ام بود. سه سال از جدایی‌اش با 
شوهر معتاد و قاچاق چی‌اش می گذشت. ارثه پدری 
که بهش رسید. خودم این آپار تمان پنجاه‌متری را در 
ته کوچه‌مان برایش پیدا کر دم. او هم در عوض هر 
روز بعدازظهر که من سر کار بودم. می‌رفت دنبال 
دخترم واو رااز مدرسه می آورد. بهش غذامی‌داد. به 
امورات مشق ودرس و دیکته‌هایش می‌رسید وغروبی 
به خانه می آمد... همیشه مدیون محبت‌هایش بودم. 


هلر( تم 


دختری با یک مشکل جسمی 


خودم داشته باشم وبعدها محتاج خواهر وبر ادر نباشم. 
بی آن که بدانم به پاشنه آشیل زن عمو تیر زده‌ام. از 
خانه‌شان بیرون آمدم. 

از بچگی‌یک پایم.از آن‌یکی کوتاهتر بودو 
دنر کار کی ودا یں ع 
همسرش کنار بیاید. با این موضوع کنار آمده‌بودم 
چرا که به جای یک نقص, اهر می بود برای پیشرفت 
وموفقیت‌های‌من... آن سالها که کنکور قبول شدن 
مثل یک کوه‌بود. من در دانشگاه خوبی درس خوانده 
بودم.چون اعتقاد داشتم باید مستقل باشم ومثل یک 
مرد برای خودم زند گی‌بسازم... زن عموهم در کود کی 
پدرش رااز دست داده‌بود وخانه‌این فامیل و آن‌فامیل 
برر گ شده‌بود ودردبی کسی راجس کر ده بود. عمق 
می‌دانست چه بلایی بعد از نبودن پدر و مادرم به سر 
من خواهد آمد وباید منت این شوهر خواهر ویا آن 
زن برادر رابکشم... 
طاقت بیار.زن عمویت زن دل رحمی است... چند 


اگر میهمانی داشتم.می آمد کمکم...برای خانه تکانی 
روی‌اوحساب می کردم. محرم همه رازهایم ودرد 
دل‌هایم بود. 

بهش گفتم: یک بار دیگه با جزئیات برایم تعریف 
ِ 

گفت: چه اهمیتی دار د ؟! می‌خواهی بیشتر وبیشتر 
عذاب بکشی ؟ فقط بدان. من جواب دندان‌شکنی به 
اودادم.ولی حواست جمع باشد. در این شهر زن‌های 
زیادی هستند که به این درخواست منوجهر جواب 

قلبم فشرده شد. دلم می‌خواست باور نکنم 
حرف‌هایش را... ولی نمی‌شد. خیلی وقت بود که حس 
می کردم منوچهر بی توجه‌نسبت به دیگر زن‌هانیست. 
برای همین هم کلاس ورزش رفتم ولاغر کردم و 
به خودم بیشتر می‌رسیدم. ده سال از ازدواجمان 
می گذشت ویک دختر ٩‏ ساله داشتیم. فرشته دختر 
زیبایی بود. می‌دانستم خواستگارهای زیادی هم دارد. 
ولی به همه جواب رد می‌داد و منتظر پسر عمویش بود 
که یک روزی از خارج بیاید و بااوازدواج کند. می گفت 
عشق دوران کود کی‌اش بود واوهنوز ازدواج نکرده.. 


— اعا تلل ل e‏ 


روز بعد خودش بهم زنگ زد و گفت برو سر کار ولی 
داشت موقعیت خودم رادرک کنم ومثل یک کارمند 
غریبی باشم وهر گز به فکر تصاحب شر کت عمو نیفتم 
وپسرعموهايم را که در آن شر کت کار می کر دند مثل 
رئیس خودم بدانم. 

مشغول‌به کارشدم.سخت کارمی کردم. عمودیگر 
راحت‌تروبااعتماد بیشتر تجارت خارجی می کرد. 
کارشان رونق گرفت وزن عموخوب می‌دانست که‌من 
را ۰ 
کردن‌های زن عم وبه من این حس رامی‌داد که با 
من مهربان‌تر شده. چند سال سخت کار کردم.سی 
ساله شده بودم و هنوز هیچ خواستگاری نداشتم. تا 
اینکه یکی از کارمندهای شر کت از من برای برادرش 
خواستگاری کرد. برادری که سال‌ها روی ویلچر 
نشسته بود و دو تا پایش بی حس و بی عصب بودند... 
فکر کردم شاید این اولین و آخرین پیشنهاد ازدواج 
به من باشد. هر چند می‌دانستم آن مرد نه تحصیلاتی 
دارد و نه مالی از این دنیا اما قبول کردم. 

خبر به گوش زن‌عمویم که رسید. حسابی عصبانی 
شد. بهم زنگ زد و گفت: مگه قرار نبود. خودت یک 
زندگی بسازی و محتاج کسی نباشی. حالا می‌خواهی 
به چنین وصلتی تن بدهی؟! 


این راز قلب او بود که هیچکس جز من نمی‌دانستیم... 
منوچهر چند باری از من پرسیده‌بود که چرافرشته 
ازدواج نمی کند و من جواب‌های‌سربالا داده‌بودم.حالا 
فرشته باچشم گریان داشت می گفت که مدت‌هاست 
از حرف‌ه او تعبیرها و نگاه‌ه ای منوچهر. حس بدی 
داشته!می گفت آن روز وقتی به بهانه مشکل سقف 
خانه‌اش رفته.ر ک وپوست کنده‌از اوخواسته مر اوداتی 
رادی ده‌موضوع عقد موقت رامطرح کر ده‌و گفته:نه 
خلاف شرع می کنیم و نه قانون... 

فر شته در جواب گفته بود:اما خلاف وجدانمان 
که هست! 

فرشته گریه‌هایش را کرد و رفت و من ماندم با بار 
سنگینی که کمرم راخم کر ده‌بود. فقط یک زن می تواند 
حال مرابفهمد که وقتی شوهرش به دختردایی خودش 
پیشنهاد می‌دهد. خدا می‌داند تابه ان روز به چند زن 
غریبه این پیشنهاد را داده! 

آن روز خیلی سعی کردم رفتار عادی‌بااوداشته 
باشم.روزهای بعد هم همین طور...ولی نمی‌دانستم 
چاره کار چجیست. 

تااینکه یک روز فرشته بهم زنگ زد و گفت: خانه‌ام 
رااجاره‌دادم. امر وز صبح خیلی زود ماشین امدو 
وسایلم راجمع کردم و حالا خانه دیگری را اجاره 
کرده‌ام... 

گفتم: چرا؟ 


gE 
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جوابی نداشتم. مادرم هر روز مثل ابر بهار اشک 
می‌ریخت ولی خودم فکر می کردم 
ااا 
زن عموبیکار ننشست.یک 
روز آمدش کت ورودر 
روی آن همکارمان ایستاد 
وبهش گفت کهاصلاً به 
ا 
باشدوجواب خانواده‌ما 
شده بودیم. برای اولین بار 
مادرم به زن‌عمویم زنگ 
زدوازاوبابت‌این کار تشکر 
کردااز آن روز به بعد هر 
چند رابطه زن عموومادرم 
بهتر نشد ولی من و زن‌عمو شدیم دو دوست که همه 
حرف‌ها و درددلهایمان راباهم می‌زدیم... 

دو سال بعد زن‌عمویم پسری به نام احمد رضا رابه 
من معرفی کر د...استاد دانشگاه‌بود. نزدیک به جهل 
سال داشت و در کود کی گرفتار فلج اطفال شده بود 
و حالادر حر کت کمی مشکل داشت.زن عمو همه 
تلاشش را کر د که ازدواج من و احمدرضابه سلامت 

آن‌روی سکه‌زنی خشن»بی‌رحم وبدزبان و 


گفت: منوچهر ول کن نیست. مدام بهم تلفن 


می کند. دست آخر تهدیدم هم کر ده! باید بروم... حال 


نمی‌توانتد درک محل | 
زیاد بمانند.... تو ساده‌ای... 
رابطه داشته! 

حالا داشت به فرشته 
خاطر که‌دستش بهاو 
نر سیده.دیگر نفرت غریبی 
نسبت به اوداشتم... 

شش ماه‌بااو زند گی می کردم ودست آخر دیدم 
نمی‌توانم ادامه بدهم.به او گفتم: بهتر است از هم 
جداشویم. 

شو که شد. گفت: چرا؟ 

یک دستی زدم. همین طور یک آن به ذهنم رسید: 
ESS‏ که بو ییاز همکازهای 39 مج 
کارت سر و سری داری. می گویند این اولی هم نیست. 
با هم دیده‌ام. گفت: پشیمانم... یک هوس بوده! 


اطاعات 


2 


کینه‌توز مهربانی بود وخلوص نیت وانسانیت!اچیزی 
که هر گز در زند گی‌اش به او فرصت داده‌نشده بود 
آن رازند گی کند وبا آن روبرو شود. آنقدر در زند گی 
احساس ناامنی و بی‌امنیتی داشت که به هر کس و همه 
یز شک داشت ویر س از دست دادن ارامشش خود 
رامش ااا کر 

حالا هفده سال از از دواج مامی گذرد. زند گی بسیار 
خوبی دارم ودر هر مرحله از زند گی‌زن عمویم مثل 
مادر. دوست و همدم از من حمایت کرده... 


یک دستی زدنم. گرفت! گفتم: سالهاست که 
این خیانت‌هایت رانادیده‌می گیرم ولی‌دیگر بس 
است... 

کتم ان نک رد. فکر می کردمن واقع اهمه چیزرا 
می‌دانم.همان روز ساکم رابستم و همراه‌دخترم به 
خانه پدرم رفتم. موضوع رابه آنها گفتم وپدرم بهم 
اطمینان‌داد که از عهده‌حمایت من و دخترم برمی آید. 
برایم وکیل گرفت وامروز نوبت داد گاه‌داشتیم.همه 
حق و حقوقم را بخشیدم تااز او جدا شوم... ت 
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الیوم»آغازرقابت‌های‌نامزدهای‌ریاست 
جمهوری است. جل الخالق که نمی‌دانیم این چه حسن 
اتفاقی است که عدل» همین امر وز نیز مجلس محتر م 
هم دچارنشست ویژه گرانی می‌ شود. واین کم بی معنا 


ترجمه راحت:یعنی اگر رئیس‌جمه ور محترم 
شوید.اول از همه باید توسن سر کش گرانی رامهار کنید. 
مرا اه ای 
اصابت نکند. آن هم در این وضعیت حساس کنونی! 
اولتیماتوم به غول گرانی: 
ای گرانی: ز من شنو سخنی 
چه شود گر خودت کمی شکنی 
نشکنی؛ می شوم خودم بشکن 
تو فقط جان مالگد نزنی! 
باری(و نه باری به هر جهت!)؛ کاروابتکارمجلس 
دراظهار گلایه دید اللحن دوهفته پیش از تداوم 
گرانی‌های‌بی‌در و پیکر کالاهای اساسی و فراخواندن 
مسوولان اجرایی کشور برای تشکیل یک نشست 
فوری و البته غیرعلنی در صحن علنی مجلس.یک 
ار 
Sh‏ 
دندان اسب پیشکشی را نمی شمار ند.اماای کاش 
یک خرده‌ای زودتر ک به هم جنبیده بودند که این گونه 
کارد به استخوان نر سد. البته خب بنده‌های خداتابه‌الآن 
همچین خیال می کر دند که دولت به تنهایی از پس این 
کار بر می آید.بس که خودش ازاول گفته بود مابرای 
TE TTS‏ ۳ 
خودمان گفتیم که لابد یک چیزی‌می‌داند که یک چیزی 


بچه‌دارشد مجردها 


الحمدلّه امکانات بیداد می کند. آمدند مسوّولان 
مربوطه فکر کردند دیدند که آخر این چه کاری است 
که هر کس بنابه هر دلیلی موجه و غیرموجهی - که 
نمی‌خواهیم وارد جزئیات آن شویم, چون به حریم 
خصوصی اشخاص بر می گر دد_مجرد هست ودلش 
بچه می‌خواهد؛ نتواند رنگ بچه را ببینید؟ خیلی‌ها 
کشته مرده‌همین صدای ونگ ونگ بچه‌اند؛ولواین که 
نصف شب از خواب ناز بیدارشان کند. 

فرمول مسووّلان:ش ماد و واقعیت زیر را کنار هم 
بگذارید؛ آن وقت ببینید به راهکاری که سازمان 
بهزیستی برای بچه دار شدن دختر ان مجر دارائه داده. 
می‌ر سید يا نمی رسید: 

۱-درمراکز بهزیستی کشور, کود کان و نوجوانانی 


م 


۲۸۱ 


وجود دارند که یا بد سر پر ست یابی‌سر پرست هستند و 
از ناچاری که پد رومادری قابل‌پناه آوردن ندارندیا که 
در قید حیات نیستند.با آن دل آیینه شان در حسرت 
داشتن یک مادری که‌بهتر ازبر گ در خت اد د آه 
می‌کشند. و آینه دانی که تاب آه‌ندارد؟ 

۲-در همین مملکت خودمان, طبق آمارهای 
موجود. درحد ودبیش از یک میلی ون دختر مجرد 
وجوددارد که بالای ۲۵ سال هستند و حداقل حس 
مادرانگی‌شان آنهارادر حسرت داشتن یک فرزند 
دوست داشتنی گذاشته است و عکس هر بچه‌ای را که 
می‌بستند با نا ماش ہی کنتد با ان کارامی که ند 


فا ات وا ا دد اعارا 
از تصویرس زی نبود. تاحسابی متوجه شوید که چرا 
مدیر کل دفتر کودک ونوجوان سازمان بهزیستی 
کشور,درهمینراستا که عرض شد. از تدوین آیین 
نامه اجرایی واگذاری فرزند به دختران مجرد خبر 
داده‌است.البته بايد که ش_رایط لازم راداشته باشند 
وحتمأ۳۵سال‌به بالاباشند.اینجاست که دیگر 
نمی‌توانند سن خود رانگویند یا کم نشان دهندابه 
غیر ازاین مورد مسنی,انواع تعهدات مالی و اخلافی 
هم از آنها گرفتنیست؛یعنی که خلاصه الکی نیست. 
کا عا واگذاری سای ها ا 
واگذاری ‌سیمکارت تلفن که نیست! 

بسته پیشنهادی چنان که عرض‌شد.خودمسوولان 
دست اندر کار این جر بان حتما و حکما حواسشان به 
حواشی قضیه وانواع احتمالات و مراقبات آن‌هست:؛ 
ار ارا دا ل 
نکنیم؛ هر چند مر بوط به بچه دار شدن دخترها باشد: 

۱-ارائه گواهی مادرانه:دختران مجرد.علاوه‌بر 
سایر مدارک.برای‌محکم کار.از یک مادر باتجر به مثل 
مادر خودشان-یک بر گ گواهی بیاورند که شهادت 
بدهد این دختر مجر دبا تمام وجود حس مادرانه دارد و 
اک وی ار امارد گر مادران ارات 
کسب تجربه کر ده:؛یعنی که اگر چه نخورده‌نان گندم. 
ولی به ضرس قاطع. دیده دست مردم! 

۲-عسدم‌نگاه یارانه‌ای:هر گز موردی چنین پیدا 
توا ماه ال ال هه 
شود که خدای نکر ده کسی بر ای دریافت با رانه بیشتر. 
اقدام به گر فتن بچه برای بز رگ کردن نکند. عرض 
کردیم که کسی‌این کار رانمی کند وبه عقل جن هم 
نمی رسد؛ اما چون به عقل ما رسید؛ طرحش رابی‌ضرر 
دیدیم. فوقش گوشی دست مسوولان امر می‌آید. 
پیشگیری بهتر از پسگیری است. دیست ؟ 

۳ساخت سر یال جد ید :فکر کنم‌اواخردهه‌شصت 
یااوایل دهه‌هفتاد بود که از تلویزیون مایک سریال 
ژاپنی به نام «پدر مجرد» پخش می شد که طرف با آن 
چشم‌های کشیده ناز کش که قطعا بچه راریز می‌دید؛ 
در آن واحد.هم پدر بود.هم مجرد. هم غذای خودش 
رامی‌داد. هم غذای بچه‌اش را. هر چه بود مختصر 
جنبه آموزشی هم داشت. لهذا به تلویزیون پيشنهاد 
می کنی م که به فکر ساخت یک سریال وطنی هم‌با 


0 
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عنوان مثلاً «مادر مجرد» باشند. هر دختر مجردی که 
کود کی به فرزندخواندگی بردارد. این فیلم می تواند 
برایش دلگرم کننده و آموزش دهنده باشد. مگر این 
که حواسش به فیلم‌ها و سریال‌های بعضاً مزخرفی 
باشد که از بیرون برای مالقمه می گیرند. 


چن دکیلو وات اشعال: 


کندیاازآب کره‌بگی رد نهایت ذوق وظرافت 
ورندیو تبدیل بحران به فرصت است. آن وقت 
ظاهر بی‌ارزش ترین چیز و بلکه ناچیز به نظر می آید؛ 
چندان که راس‌ساعت ٩‏ شب باعجله دم در منزل 
می گذاریمش که بوی گندش محیط زند گی خوشبوی 
دیگر چه کار خوب وابتکاررزیست محیطی ستودنی 
است. خراب این طر حهای عمرانی شهر داری‌ام! 

فلذاحق دار دا گرشهرداری‌پایتخت.در وانفسای 
مجادلات ومجاملات نامزدهای‌انتخاباتی خبر 
بهره‌برداری از بزر گترین پروژه استحصال برق از 
زباله(پسماند با کلاس فعلی!) توسط سازمان معروف 
به«مپ» را آن‌هم به روش‌هاضم( که فکر کنم ربطی 
به هضم زباله توسط معده دستگاه دار د)» توی بوق کند 
تامرغ هواو ماهی دریا هم باخبر شوند. 

استقبال از طرح: 

مابرای صحبت و گپ حاضریم 

بهر گپ باشر کت «مپ»حاضریم 

ماپی تولید برق از آشغال 

بسته پیشنهادی: 

۱-فروش آشغال:تاالان دولت طوری قبض برق 
مارا تنظیم می کرد که گاهی برق سه فاز از کله‌مان 
می‌پرید. خب الآن وقت تلافی است. مردم. زباله‌های 
خودرا کیلویی بفر وشند.مگر نه که‌ازهر کیلو زباله, چند 
کیلو وات برق در می‌آید؟ 

۲-خرید دستگاه:از این دستگاه‌های برق گیری از 
زباله در اندازه‌های کوچکترش هم ساخته و به مردم 
فروخته شود تامنبعد. هر کس بتواند در منزل خودش: 
از آشغال‌هایش برق‌بگیر دو باعث زحمت دولت نشود 
که هر ماه بياید کنتر برقش رادید بزن د برود. این 
شکلی, هر خانواده‌ای به استقلال نزدیک تر است. مگر 
آشغالش کم باشد که محال ممکن است. الن نصف 
جنس‌های چینی که می‌خریم. آ شغال اند. 

۳-سطل خودپر داز :سطل‌های زباله‌در سطح شهر. 
جوری بر نامه ریزی و حساب بانکی شهروندان متصل 
شود که از حالاهر کس آشغالی داخل آنهاانداخت.فی 
الفور یک مبلغ ناچیزی به حسابش منتقل بشود. به هر 
حال,در کنار یارانه دولت. خودش یک کمک‌دیگری 
است. کاجی به از هیچی است. کاش من بااین طر حهای 
را ار 
نامزد شده‌بود.اه ..... هميشه دیر می جنبم. صد رحمت 
به منار جنبان از کار افتاده اصفهان تمیز بی آشغال! 


برای‌به بت سیدن‌یکر کور دمسئولینگینس‌بایدد رمحل‌حضورد اشتهباشندامابر خی‌مواقع 
مسئولین‌نیزا زیکسریر کور د هاحیر تز ده می‌شو ندچ ر اکه د رنوع خودواقعاتکر ارناپذ بر ند. 
کتاب گینس هر ساله منتشر می شود ور کور دهای مختلف دنیارادر خود جای‌می‌دهد.اين 
ر کوردهاد رر شته‌های مختلف هستندبه‌طوری که‌شا یدبر خی‌ازآن‌هاراواقعانشنید ه‌باشید. 
رکوردهای عجیب در کتاب گینس تعداد کمی‌ندارند. بر خی ازاین ر کوردهای عجیب را 
شایدقبلاشنیده‌باشیدامر وز ۵ر کور د که تابه‌حالحر فیا زآن‌هانبودهاست ابر سی‌م ی کنیم: 


رکورد تایپ بر عکس 
«میشل سانتلیا» از ایتالیا یس 
از ینک هفته تلاش توانست 
ر کورد تایپ برعکس کتاب را 
به نام خودش به ثبت برساند. 
او بدون آنکه به صفحه مانیتور 
نگاه کند ۶۷ کتاب شامل ۲۳ 
کرد.او توانست باب ر گه های 
تایپ شده از کتاب‌هایک برج 
۴متری ایجاد کند. این ر کورد 
برای‌سانتالیا در سال ۰۸ ۰ به 


ثبت رسیده است. 


یکی از پر سر و صداترین ر کوردهای گینس در دست خانمی از انگلستان است.اودر سال 
۰ در یکی از مسابقات جیغ زدن شر کت کرد که توانست در همان میان ر کورد گینس را 
نیز جابه جا کند. 
صدای این خانم 
نزدیک به ۱۲۹ 
دسی بل شدت 
دارد. صدای 
«جل درک» 
تنها ۱۰ دسی بل 
از صدای موتور 


E a 
رایاد بگیرد. پس از آن‌در سال‎ 
ویلون نوازی را نیز فراگرفت‎ ۰ 
سپس تصمیم گرفت این دو حرفه را‎ 
باروشی خاص به هم پیوند بزند. اواز‎ 
دهه هفتاد تا به حال ر کورد دوجر خه‎ 
سواری بر عکس با ویلون رادر اختیار‎ 
دقیقه‎ ٩ دارد.او در مدت ۵ساعت و‎ 
توانست ۰ کیلومتر رادوچر خه‎ 
سواری برعکس کند در حالی که‎ 

ویلون می نواخت. 


۰ 2 
۲ اطلاعات یی 


بیشترین تعداد خوردن سوسک 


این ر کورد در سال 
٣ ۰|‏ به اسم «کن 
ادواردس» به ثبت 
رسبده اسشت: این 
موش گیر بازنشسته 
درسن ۹سالگی 
توانست در برنامه 
تلویزیونی ۳۶ 
سوسک رادریک 
دقبقه ببلعد و در 


پی آن نامش وارد 
کتاب رکوردهای 
مرد انگلیسی می‌گوید 
همیشه کارهای عجیب 
انجام می‌دهد به‌طوری 
که‌وقتی یک کار عادی 


بیشترین قاشق روی صورت 


یکی از ر کوردهای کتاب گینس که نمی دانید بیشترین تعداد 
قاشق‌روی‌ صورت است.این ر کوردباتعداد ۶ ۱قاشق‌برای 


«جو الیسون» 
پسر بچه ٩ساله‏ 
انگلیسی به ثبت 
رسبده است او 
در سال ۲۰۰۸ 
این ر کورد رابه 
ثبت رساند به 
این صورت که 
۵ قاشق روی 
پیشانی. ۴ عدد 
برروی گونه هاء 
یکی بر روی بینی. 
دو قاشق بر بالای 
لب. یکی برای هر 
گوش و دو قاشق 
آخربه چانه‌او 
جسبیده بود. 


" دنت انسان در سه چ است .عم مجدت. از الای. 


افلاطدن 


مسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


مشت اقا 


مرد هر سال در سالگرد ازدواجش به گلفروشی 
محله‌شان می‌رفت و یک سبد بزرگ گل سفارش 
می‌داد. بعد هم بادادن انعام به مرد گلفروش, از او 
می‌خواست که سر ساعت هشت شب سبد گل را به 
در منزلش بیاورد. او بااين کار همسرش را خوشحال 
می کرد. آن روز هم پنجمین سالگرد ازدواجش بود. 
مرد بعد از سفارش دادن گل به طرف قنادی راه‌افتاد 
تا باانتخاب قشنگترین کیک جشن آن شب‌شان را 
جلوه و رنگ و بوی دلپذیر تری ببخشد. و اماء در خانه 
هم همسر مرد بیکار نبود. او هم مثل هر سال شام 
خوشمزه‌ای بخت. سپس میز را اماده کرد. دو عدد 
بشقاب کریستال که برای روزهای مهم و خاصی از 
آنها استفاده می کرد در دو طرف میز گذاشت. دو 
عدد دستمال سفره را طوری شکل داد و تزیین کرد 
که قاشق و چنگال‌ها به طر ز زیبایی در میانشان قرار 
بگیرد. دو تا لیوان هم که نقش گل رز داشتند. کنار 
بشقابها گذاشت. بعد دو عدد شمع بزرگ که به رنگ 
طلایی بود روشن کرد و در دو طرف میز گذاشت تا 
میز شامشان حال و هوایی شاعرانه و عاشقانه پیدا 
کند. زن بعد از آماده شدن میز شام به آشپزخانه 
رفت یکی از شعله‌های اجاق گاز راروشن کرد و کتری 
را که از قبل پر از آب کرده‌بود. روی آن گذاشت تا 
کم کم جوش بیاید و برای دم کردن چای آماده باشد. 
زن وقتی کارش تمام شد با ذوق و شوق بسیار منتظر 
آمدن شوهرش شد. ساعت حدود هفت شب بود که 
زنگ خانه به صدا در آمد. زن با خود گفت: «یعنی 
کی می‌تونه باشه؟ شوهرم که کلید داره...» به طرف 
در رفت واز «چشمی» پشت در بیرون رانگاه کرد. 
اما برخلاف تصورش این شوهرش بود که پشت در 
ایستاده بود. زن با لبخندی شاد.در راباز کرد اماقبل از 
این که حرفی بزند. شوهرش پیش دستی کرد و گفت: 
«سلام عزیزم. می‌بخشی که در زدم... آخه می‌بینی 
که هم دستم پر است. هم این که دلم می‌خواست 
امشب تو در رو برام باز کنی!» زن در حالی که جعبه 
بز رگ کیک رااز دست شوهرش می گرفت. گفت: 
«اشکالی نداره منصور جان, اتفاقا خوشحالم که در 
این شب به خصوص به استقبالت آمده‌ام...» منصور 
وقتی وارد منزل شد نفس عمیقی کشید و گفت: «به 
به چه بوی خوشی! این بوی غذای مورد علاقه منه!» 
زن با شکفتگی چهره خندید و در حالی که به طرف 
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زیر نظر:علی‌اصغر شیرزادی 


آ رعا میرف تا کک رادرون کال گذارد: 
گفت: «درسته عزیزم» چون می‌دونستم خورشت 
قر مه سبزی رو خیلی خیلی دوست داری»اون رو 
مخصوص امشب پخته‌ام.» مر د خنده‌ای کرد و گفت: 
«دستت درد نکنه رعنا جان. اگه می‌شه امشب شامو 
زود تر بخوریم که من خیلی گرسنمه...» سر میز شام 
زن و مرد از یکدیگر پذیرایی می کردند و لبخند از 
لبانشان دور نمی‌شد. بعد از شام زن یک عدد شمع را 
۱ 
اد 
وبریدن کیک کامل کنند. زن همان طور که یک 
تکه کیک در دهانش می گذاشت. نگاهی به ساعت 
اقا دیک بے ت ود ان تال و | 
در ذهنش جستجو کند.احساس کرد یکباره دجار 
دلشوره شده... با این که همه چیز خوب بود اما به 
ی را ار 
سال نیست. زیر چشمی نگاهی به شوه رش که او 
هم مشغول خوردن کیک بود کرد و در دلش گفت: 
«یعنی ممکنه بعد از پنج سال عشقش نسبت به من 
کم شده باشه؟ قیافه و رفتارش که اینو نشون نمی‌ده! 
امس ااال مل لها دل 
برام گل سفارش نداده؟ اونم برای 
ساعت هشت شب» یعنی درست 
همون ساعتی که ما به عقد هم در 
اومدیم... شاید یادش رفته... شایدم 
دیگه براش مهم نبوده که امسال 
این کارو تکرار کنه. به هر حال, اون 
که می‌دونه من چه قد عاشق گل 
هستم. به همین خاطرم بود که ازش 
خواهش کردم هر سال به جای 
کادو برام گل بخره ولی..» زن در 
این فکرها بود که شوه رش بفهمی 
نفهمی متوجه گرفتگی خاطر او شد 
و گفت: «جی شده رعنا؟ چرا کیکتو 
نمی‌خوری؟ خوشمزه نیست؟ نکنه 
این بار از سلیقه‌م خوشت نیومده؟» 
رعنا با شنیدن حرفهای شوهرش 
لبخندی زد و گفت: «اين حرفا چیه 
که میزنی منصور؟! اتفاقاً خیلی هم 
عالی, فقط منتظرم تا چای دم بکشه 


۱ «راس‌ساعت هشت شب 
سطح واقعگرای داستان دارند, از جنبه‌هایی تمثیل ونمادین هم برخوردارند. 


«ها دشر ی»نویسندهد ومجموعه داستان‌به‌نامهای «نیتر پا یانی» و «دلتنگی», 
بائور شتن دراس اعت هشت شب ..» به شیوه‌ای ساده وگیراء در ساختاری 
متناسب بامضمون وموضوع مور د نظرش»موفق به خلق و پروراندن سنجیده | 
یک داستان متفاوت شده‌است. «دست هگ ل» و «کیک وشیر ین ی »در داستان 


ب...»د رعین ای ن که جاو جایگاه متعارف خود رادر | 


که البته دیگه باید دم کشیده باشه» پس بهتره برم 
دو فنجون چای خوش رنگ و خوش طعم بریزم تا 
با کیکمون بخوریم.» این را گفت و بشقاب کیکش را 
هم بعد از رفتن همسرش نگاهی به ساعت کرد و اوهم 
به فکر فرو رفت. از خودش می‌پر سید: «پس چرا سبد 
گلی را که سفارش داده بودم. ان آقا گلفروش خوش 
قول.مثل هر سال سر ساعت هشت نیاورده؟!» 
صبح روز بعد مرد قبل از رفتن به سر کارش در 
حالی که عصبانی و ناراحت بود به طرف گلفروشی به 
راه افتاد او در بین راه با خودش فکر کرد: «امیدوارم 
گلف روش جواب قانع کننده‌ای برای این بد قولیش 
داشته باشه و گرنه....» و بعد زیر لب زمزمه کرد: 
«دیشب آبروم پیش همسرم رفت... درسته که حرفی 
نزد اماحتماً فکر کرده که علاقه‌ام نسبت بهش کمتر 
شده یا دلم نیومده مثل سالهای قبل به خاطرش پول 
یک سبد گل رو بدم!» مرد در همین فکرها بود که به 
گلفروشی رسید اما با دیدن در بسته گلفروشی تعجب 
کرد وایستاد. نگاهی به ساعتش انداخت: ته صبح بود. 
در چند سال گذشته دیده بود که‌اين گلفروشی هر 


روز از هشت صبح د کانش را باز می کرد و تا هشت 

نگاهی به دور وبرش کرد وبه سمت فروشگاه 
و تعمی ر گاه لوازم برقی که فاصله کمی با گلفروشی 
داشت به راه افتاد. وقتی وارد مغازه شد با دیدن مغازه 
دار که پشت به او مشغول چیدن وسایل و اجناسش 
بود گفت سلام: «سلام آقااسعید. خسته نباشید.» 
آقاسعید که مردی میانسال و چاق بود به طرف 
صدا بر گشت و گفت: «سلام آقا منصور, بفرمائید 
چی لازم دارین؟» منصور مغازه گلفر وشی بسته را با 
دست نشان داد و در حالی که پا به پا می کرد. گفت: 
چرااین گلفروشی هنوز باز نکرده؟ طی چهار پنج 
بسته و تعطیل کرده باشه! آقا منصور لبخند زد و 
گفت شما می‌دونین ؟ پر سید: «گل لازم دارین؟» او 
سری به چپ و راست تکان داد و گفت: «نه, دیشب 
لازم داشتم... سفارش یک سبد گل داده بودم و قرار 
بود این رفیقمان. آقاهاشم سر ساعت هشت دسته 
گل رابه در منزلم بیاورد. که نی اورد!» آ قامنصور 
ابروهایش رابالا برد و گفت: «پس از ماجرای دیشب 
بهتر از من می‌دانید که این‌هاشم آقای ما مرد بدقولی 
نیست.... اتفاقاً دیشب چند دقیقه‌ای مونده بود به 
ساعت هشت که مغازه ش رو بست و با یک سبد گل 
که در دستش بود از من خداحافظی کرد و رفت.... 
هنوز چند لحظه‌ای نگذشته بود که صدای تیز ترمز 
یک ماشین رو شنیدم. وقتی از مغازه بیرون آمدم 
دیدم که‌هاشم آقابایک ماشین تصادف کرده. فور آ با 
همان ماشین رسوندیمش به بیمارستان. خوشبختانه 
ضربه شدید نبود و آسیب زیادی بهش نر سیده بود. 
فقط کمی پاش صدمه دیده بود و سرش شکسته بود. 
اما دکتر گفت برای ضربه‌ای که به سرش خورده 
بهتره شب رو در بیمارستان بمونه تا مطمئن بشن 
چیزی نیست...» منصور که از شنیدن ماجرا ناراحت 
شده بود گفت: «حالا کی مرخص می‌شه؟» در همان 
موقع یک زن که یک جاروبرقی زیر بغل گرفته بود با 
پسر کوچکش وارد مغازه شد و گفت:«سلام اقاءاين 
جاروبرقی ما از دیروز خراب شده. روشن نمی‌شه...» 
آقا سعید جارو را گرفت و به زن گفت: «باید بازش 
کنم تا ببینم چه مشکلی پیدا کرده. بعدازظهر یا عصر 
E‏ 
شده...» زن تشکر کرد و رفت و آقا سعید به منصور 
گفت: «هاشم آقا دیشب می گفت نمی تونم تو خونه 
بی کار بمونم. فردا عصر حتماً می‌رم مغازه.» مرد از 
سعید خداحافظی کرد و رفت. 


ساعت حدود شش بعدازظهر بود که منصور با 
چند شاخه گل که به طرز زیبایی تزیین شده بود 
به مغازه گلفروشی نزدیک شد. دو سه متر مانده 
به مغازه مرد گلف روش رادید که بیرون از د کانش 


روی یک صندلی نشسته و مشغول خواندن روزنامه 
بود. سرش باندپیچی شده بود و یک عصا هم کنار 
پای چیش دیده می‌شد. منصور با لبخند به طرف 
اورفت وبلند و خندان گفت: «سلام‌هاشم آقاء خدا 
بد نده‌اچی شده؟» مرد گلفروش با شنیدن صدا 
سرش رااز روی روزنامه بلند کرد و گفت: شمایی؟ 
شرمنده شما شده ام! دیشب نتونستم سفارش شما 
روانجام بدم...» منصور گفت: «هیچ اشکالی نداره. 
ماجرارو شنیدم اتفاقه دیگه حالا چر | نموندی خونه 
استراحت کنی؟»هاشم اقا لبخندی زد و سری تکان 
داد و گفت: «اینجاراحت ترم!» و بعد از کمی مکث 
ادامه داد: «اصلا راستشو بخواین تصادف دیشب 
تقصیر خودم بود؛ آن‌قدر درگیری ذهنی داشتم که 
به اطرافم توجهی نکردم و یکهو دیدم وسط زمین و 
آسمونم! آخه می‌دونین من و همسرم دیروز صبح با 
هم دعوای شدیدی داشتیم ومن آن‌قدر اعصابم خرد 
بود که حال خودمو نمی‌فهمیدم! برای همین دوست 
ندارم خونه بمونم و غر زدن‌های زنم رو بشنوم...» 
در این موقع منصور یکباره به صرافت دسته گلی 
که در دست داشت افتاد و آن رابه طرف مرد 
گلفروش گرفت و گفت: «بفر مایید.هاشم خان! این 
مال شماست. فکر کنید آمدم عیادتتون!» گلفروش 
دسته گل را گرفت و نگاهی به گلها انداخت و ناگهان 
زد زیر خنده. همان طور که غش غش می‌خندید. 
گفت:«می دونی چرامی‌خندم؟» بعد بدون این که 
منتظر جواب باشد ادامه داد: «چون این اولین باره که 
می‌بینم یک نفر به یک گلفروش گل هدیه می‌ده اون 
هم درست دم در مغازش!» منصور هم که با خنده 
او به خنده افتاده بود گفت: «من این گل رو از یک 
گلفروش دیگه خریدم. اما حالا می خوام یک سبد گل 
خودم این سبد گل رو براش ببرم.» بعد از گفتن این 
حرفها نگاهی به داخل مغازه انداخت و پسری جوان 
رادید که داشت به گلها آب می‌داد. پرسید: «شاگرد 
آوردی؟» گلفروش جواب داد: «نه, پسر همسایه 
مونه.... پسرخیلی مهربونیه.... وقتی دید من با این 
حالم دست تنهام خودش داوطلب شد چند روزی 
کمکم کنه تا حالم بهتر بشه. حالا برو تو مغازه و هر 
گلی که دلت می‌خواد انتخاب کن. این بار مهمون من 
باش, به خاطر اشتباه دیشبم!» منصور. در همان حال 
خوش و خندان شد. ساعت. چند دقیقه‌ای از هفت 
گذشته بود که مرد گلفروش از روی صندلی بلند شد 
و عصایش را که کنارش به لبه صندلی تکیه داده بود. 
برداشت وروبه شاگردش کرد و گفت:«آقا مهران. 
من کمی خسته شدم. می‌رم منزل استراحت کنم...» 
بعد در سکوت کمی فکر کرد و دنباله حرفش رابا 
لحنی شاد و صدایی بلند ادامه داد: «تو هم ساعت 
هشت مغازه رو ببند. اما قبل از بستن د کان جند تا از 
اون گلهای سفید و صورتی ار کیده رو بردار و قشنگ 
تزیینش کن و بيار دم در خونمون؛ آخه زن من عاشق 
گلهای ار کیده است...» 


: ۱ ۳ 
۷۲ الاعات ی 


خانم زهرانظریان -تهران 

پشتکار و پیگیری‌شما در کار «نوشتن»‌ستودنی 
واحترام‌برانگیز است. بدون شک با ادامه کار 
وتمر کز بر نامه‌ریزی شده‌در گستره‌مطالعه و 
خواندن و با خواندن و نوشتن, می‌توانید هر روز 
که می گذ رد امید برای «داستان نویس» شدن 
رادر ذهن و زند گی خودتان درخشان تر از قبل 
ببینید. پیشنهاد می کنم برای فراگیری کاربرد 
ماهرانه عنصرهای داستان, چون ایجاد صحنه. 
شخصییت پردازی, گفتگوو پیشبرد تنش والقای 
موقعیت‌ها کتاب‌های «هنر داستان‌نویسی» 
تاليف زنده‌یاد ابراهیم یونسی و «ادبیات 
داستانی» و «عناصر داستان» نوشته نویسنده 
قدراول معاصر.جم ال میر صادقی رابخوانید و 
مثل کتاب درسی.مرور کنید. شاد و تندرست و 
سرفراز باشید. 


خانم پروین افتخاری -تهران 

ار راز 
لطف تان سپاسگزارم. در باره «حاجی فیر زو تان. 
خیلی مختصروشاید مفیدا_می گویم که 
مضم‌ون وموضوعی کلیشهای ونخ نما دارد. از 
شما که جندین داستان خواندنی و ارزشمند تان 
طی چند سال گذ شته در اطلاعات هفتگی به چاپ 
رسیده.انتظار می‌رود باهر داستان جدید تان یک 
گام به جلو بر دارید. 


×آقای غلامعلی چریکی - گچساران 
به شمادوست گرامی و نویسنده‌ارجمند و 
متواضع سلام می‌گویم. درباره نوشته‌ای که به 
نام «ساطور خونین» فر ستاده‌اید باید به‌اطلاعتان 


برسانم که پیش از آن که «داستان» باشد, بیشتر 


به شرح تفسیری یک «خبر» جنایی صفحه 
حوادت روزنامه‌هاشبیه است. در کار داستان 


نویسی تبدیل هنر مندانه و سنجیده «واقعیت 
واقعی» به «واقعیت داستانی» ارزش واهمیت 
درجه اول را دارد. به بیانی دیگر نویسنده که 
همانند هرانسان دیگری در متن وقعی زندگی, 
در گی ر با واقعیت‌ه ای گوناگون و اتفاق‌های 
هستی‌بشری است. لز وم باید باپرش از سکوی 
«واقعیت» بتواند به لطف «تخیل» آفر ینشگرانه, 
مابه‌ازای دقیقاً و عمیقاً «داستانی شده» واقعیت 
رابسازد. خودتان با تکیه بر مجموع تجر به‌هایتان 
درزند گی‌ودر عرصه نویسندگی.می‌توانید 
ضمن بازخوانی شماری از داستان‌های در خشان 
رتالیستی.براین اصل محوری واساسی در کار 
داستان‌نویسی تأمل کنید وبه نتیجه بررسید. 
برایتان تندرستی, نشاط و طول عمر باعزت و 
سرفرازی آرزو می کنم. 


۳۱ 


گر امی تر ین ها دا بن هادر حها 


ی ددد 


SEES 


* 


ھی دو 


ندو نه حتی امس ہی شه ند انھار ا تنهادادد در دل حس کرد 


حلن کار 


مردی که م ر کت دوستان را پیش ‌بینی می کر د! 

وا ها ارف مر بر 
به‌نام «دانکن مک فارلند» که از پنجره مغازه کوچک 
خود می توانست شاهد مر گ و زند گی افراد باشد! این 
مردعجیب.درمیدان کوجک روستای« کینکاک» 
یک مغازه پارچه فروشی داشت که از پنجره این مغازه. 
رفت و آمد اهالی روستارامی‌دید.درضمن,در آن 
طرف جاده صومعه‌ای وجود داشت که گورستان آن 
ازپنجره مغازه‌اش دیده‌می‌شد. بنابراین»از مغازه 
خود می توانست شاهد و ناظر مر گ ساکنان روستا 
نیز باشد! 

«دانکن» بیش از ۲۰ سال بود که در آن مغازه 
کار می کر د. ابتدادستیار پ درش بود و بام رگ پدر. 
صاحب آن مغازه گر دید. او مر دی بلند قامت باموهای 
خاکستری بود. همیشه لباس‌های تیره رنگ.از پارچه 
زبر و ضخیم. و پیراهن یقه سفید به تن می کرد. مردی 
جدی وباانضباط بود وهیچگاه‌وقت خود رابر سر 
مال cl‏ 

درسال ۱۹۰۷ میلادی, نا گهان د گر گونی خاصی 
دراو پدیدار گشت که ب رخلاف میل باطنی‌اش به یک 
شخصیت سرشناس ونامدار تبدیل شد. گفته می‌شد 
که صاحب «بصیرت» شده واز قابلیت پیش بینی 
مرگ بر خوردار گردیده است. 

سیل خبرن‌گاران از شهرهای «گلاسکو» و 
«ادینبورو» به آن دهکده سرازیر شد تابااین مرد 
عجیب مصاحبه کنند. سه پژوهشگر مسایل روحی نیز 
وابسته به انجمن پژوهشهای فر احسی لندن به روستای 
«کینکاک» رفتند تاازنزدیک با «مک فارلند» اشنا 
شده سوالاتی از او بکنند. 


فر آیند کار شگفت‌انگیز بود. تمامی آنها یقین 
حاصل کردند که آقای «دانکن مک فارلند» از 
تیر وهای خدادادی‌بر خوردار شدهونباید اوراسر سری 
گرفت! 

ماجرا چکونه آغاز شد؟ 

نخستین حادثه در ماه‌ژانویه ۱۹۰۷ میلادی رخ 
داد.در آن روز «دانکن» با عجله از مغازه به خانه رفت. 
خانه‌اش درست در پشت مغازه‌قرار داشت.همسرش 
«ماری» در آشپزخانه سر گرم تهیه ناهار بود.«دانکن» 
ناگهان فریاد زد: 

همین الان دیدم که آنها جنازه«رابرت واکر» را 
به خاک سیردند. همسرش گفت: 

اا رت چون همین یک ساعت 
پیش من او رادر خیابان ده دیدم! 

«دانکن» در حالی که جشمانش از حد قه بیر ون زده 
بود بالحنی مطمئن گفت: 

اما من خودم از پنجره‌مغ ازه‌جنازه‌اورادیدم. 
مراسم تدفین در گورستان کلیسا انجام می‌شد. واقعی 
به نظر می‌رسید...البته واقعی که نه... نمی‌دانم حرفهای 
مراد رک می کنی یا نه؟ یک نعش کش با اسب سیاه. 
وردیفی از سوگواران رادیدم که پشت سر هم حر کت 
می کر دند. همسر «رابرت» جلوتر از همه راه‌می‌رفت 
و پسرانش به دنبال او گام برمی‌داشتند! 

«دانکن» لحظه‌ای سکوت کرد سپس افزود: 

-سوگواران‌به طرف قبر پدر «رابرت» که در زیر 
درخت تارون قرار داردرفتد تا جنازه‌او رات در کنار 
پدرش دفن کنند. من همه این‌ها رادیدم.. بله دیدم. 

«ماری» که از سخنان هذیان گونه شوه رش سخت 
متعجب شده بود به خارج از مغازه رفت واز آنجا به 


> سسس مات بر ۳۵۹ 


گورستان کلیسا چشم دوخت. هواخیلی سرد بود و 
دانه‌های برف به ارامی بر روی خانه‌های غمزده فر و 
می بت اما ورس ان کاملاً خلوت بود و کسی در 
آن دیده نمی‌شد. 

«ماری»یقین داشت که شوهرش دستخوش 
خیال شده است و برای اطمینان بیشتر. هر دو به سوی 
گورستان به راه افتادند. هنگامی که به درخت نارون 
رسیدند هر دوایستادند وزمین راخوب‌وارسی کر دند. 
اما در آنجاء اثری از یک گور تازه به چشم نمی‌خورد. 
«ماری» نگاه معنی‌داری به شوهرش انداخت و گفت: 

-«دانکن» غلط نکنم تویه چیزیت شده خیالاتی 
شده‌ای و بهتر است دم کر ده گیاهی بخوری. 

او سرش را پایین انداخت و پاسخ داد: 

-شاید حق با توباشد.امافکر نمی کنم دیوانه شده 
باشم. من آن منظره را دیدم! سه روز بعد. «رابرت 
واکر» که کشاورزی نیرومند وسالم بود وهمیشه 
به خود می‌بالید که در ۲۰ سال اخیر. هیچ بیماری به 
سراغش نیامده در سن ۲۳سالگی, هنگامی که بایکی 
از همسایگانش سر گرم گفتگو بود ناگهان بر زمین افتاد 
و دار فانی راوداع گفت! 

«دانکن» درباره آنچه که قبل از مرگ این کشاورز 
جوان دیده بود به کسی سخنی نگفت. در عوض» 
مشاهدات خود رابه تفصیل در دفتر خاطراتی که 
هم‌اکنون در اختیار خانواده‌اش قرار دارد یادداشت 
کر ف سر رش بارش کرد که در این 
باره- که خود. آن را بینش و بصیرت نامید-با کسی 
حرف نزند! 

سه ماه بعد. دوباره بینش دیگری به سراغش آمد. 
در بعداز ظهر یک روز بهاری, مشاهده کرد که عده‌ای 
برای انجام مراسم تدفین. وارد گورستان صومعه 
شدند. 

همسرش باشنیدن صدای فر یاد او خود رابه‌مغازه 
رساند و پرسید: 

-چه خبر شده؟ چراداد می 

«دانکن» گفت: 

-نگاه کن. انگار باز هم کسی مرده است! 

«ماری»از پنجر ه‌مغازه‌نگاهی به گورستان انداخت 
و گفت: 
-امامن کسی را نمی‌بینم. لابد باز هم صحنه‌ای در 
نظرت مجسم شده است! 

«دانکن» با لحنی اندوهگین پاسخ داد: 

_بله, یک حادثه ناگوار... آنهامی‌خواهند «تام 
رابر تسون» رابه خاک بسپارند! 

این مرد عجیب_همان گونه که در دفتر خاطراتش 
ثبت شده است یک بار دیگر سو گواران سیاهپوشی 
رادید که به آرامی از میان گور ستان عبور می کر دند. 
این بار بر سر مزار خانواده «رابر تسون» توقف کردند. 
او در دفترش نوشت: 

من مردان سیاهپوشی را دیدم که گور تازه‌ای در 
آنجاحفر کردند و تابوتی راداخل آن گذاشتند. من 
صدای گریه‌ای را که از میان‌باران به گوشم می ر سید 
شنیدم و همه این صحنه‌ها را در رژیای خود دیدم. اما 


همسرم که در کنار من ایستاده بود چیزی نمی‌دید و 
نمی‌شنید! 

بار دیگر. سه روز بعد «تام رابرتسون» قصاب 
روستا که اوهم مرد سالم و تنومندی بود و هنوز بیش از 
سه دهه زند گی نکر ده بود به مر گی نا گهانی و غیر قابل 
توجیه در گذشت! 

این بار همسر «دانکن» ساکت ننشست و ماجرا 
۰ و گنت که 
شوهرش سه روز قبل,.م رگ «تام رابر تسون» را 
پیش‌بینی کرده بود! 

دیری‌نگذشت که این خبر به گوش همه‌اهالی 
روستارسید وشایع شد که «دانکن مک فار لند »از 
«دید دوم» که یک موهبت خدادادی است بر خوردار 
گردیده است! 

همه اهالی منتظر بودند تا ببینند نفر بعدی کیست 
منتظر بودند تا دمک فارلند» م رگ جدیدی رااعلام 
کند.اما«دانکن مک فارلند» بابی حوصلگی گفت که 
کسی خبر نخواهد داد. 

ام شرایطی پیش آمد که‌ناگزیر از شکستن عهد 
خود شد! 


کوشش برای نجات دوست! 

دریکی از روزهای‌سال ٩۰۷‏ ۱.هنگامی که سر گرم 
پوشیدن لب اس بود.از پنجره‌اتاق خواب. نگاهی به 
بیرون انداخت. چشم‌انداز گورستان کلیسا از آنجا 
دیده‌می‌شد.باز هم همان منظره‌همیشگی در بر ابر 
دید گانش پدیدار گشت.زنان ومردان سیاهپوشی 
رادید که به آرامی از میان قبره اعبور می کر دند. 
آنهابه سوی مقبره خانواد گی نزدیکترین دوستش 
که خرده‌مالکی ب هنام «آلکس مک آردل»بود گام 
برمی‌داشتند! 


از دیدن این منظر ه» سخت به وحشت افتاد. شال و 
کلاه کرد و از خانه بیرون زد. خود رابه جاده ناهمواری 
که به سوی مزرعه «مک آردل» می‌رفت رساند. تا 
مزرعه او پنج مایل راه بود. 


در این باره«مک فارلند» در گفتگو با خبرنگاران 
گفت: 

-می‌بایستی هر چه زودتر او رااز خطری که در 
کمینش بود آ گاه می کردم هر چند هنوز مطمئن نبودم 
که هر آنچه دیده‌بودم لزوما درست از اب درمی آمد. 
اما با توجه به سابقه ای که وجود داشت نگران بودم که 
مباداجان دوستم در خطر باشد! متأسفانه همین طور 
هم بود. «دانکن» با هر زحمتی که بود خود رابه مزرعه 
دوستش رساند. صدای گریه وشیون خانواده‌اش را 
شنید و دانست که کار از کار گذشته است. دوستش 
«مک آردل»هنگامی که سر گرم تعمیر سایه‌بانی بود 
ناگهان یکی از تیرها بر سرش فروافتاده‌ومنجر به 
مرگ او شده بود! 

تبلیغاتی که درباره‌این حادثه به راه‌افتاد باعث شد 
که«دانکن فار لند»بار دیگر در لاک خود فروبرودو 
پیش‌بینی‌های خود را باز گو نکند! 

در خلال سه سال بعد. ٩نفر‏ از اهالی آن روستا 
در گذشتند. اما اینکه آیا «دانکن» مرگ آنان رادر 
ذهن خود دیده بود يانه کسی چیزی نمی‌داند. امادر 
آن زمان. یک بار موفق شد جان کود کی راازمر گ 
نجات دهد. یک روز گرم تابستان بود. دوباره گر وهی از 
سو گواران رادید که به سوی گور ستان می‌روند. جنازه 
۰ ره این جناژهمتعلن به ومگی» 
دختر یکی از دوستان همسرش بود. در حالی که فریاد 
زنان همسرش را فراخواند گفت: 

-هرچندعهد کرده‌ام که دخالتی در م رگ ومیر 
دیگران نداشته‌باشم.امادلم طاقت نمی گیر د.جان 
«مگی» در خطر است و باید هر چه زودتر این موضوع 
رابه مادرش خبر بدهیم. 

باشتاب هر چه تمام تر خود رابه خانه خانم «مک 
استون» رساندند وسراغ «مگی» رااز او گر فتند. خانم 
«مک استون» گفت: 

-نمی‌دانم کجا رفته است. همین چند دقیقه پیش 
اینجا سر گرم بازی بود. 

«دانکن» بی انکه وقت را تلف کند سراسیمه 
به سوی تالاب مزرعه دوید وبالب اس به داخل آن 
شیرجه رفت.دختر کو چک در حال غرق شدن بود. 
اگر لحظه‌ای دیر تر رسیده‌بود«مگی» کوچولوجان 
خود رااز دست داده بود! 

«دانکن» پس از این حادثه» دوباره لب فروبست 
وبا خود عهد کرد که پیا م آور مرگ دیگران نباشد و 
پیش‌بینی‌های خود را فقط به دفتر خاطراتش بسپارد. 
امادراکتبر ۱۹۱۰ میلادی» بار دیگر نا گزیر شد که به 
قاعده و قانون خود پشت پابزند.این بار بالحنی آرام 
و اطمینان‌بخش, روّیت جدیدی را که از گورستان 
دیده بود برای همسرش تعریف کرد. هر دونزد وکیل 
رفتند. همه مدا رک واسناد خانوادگی راتنظیم کردند. 
باهم دفاتر حساب رابررسی کردند تامعلوم شود که 
به کسی بدهی ندارند. 

شاید کمتر کسی در جهان, بااین آرامش ونظم و 
ترتیبی که از ویز گی‌های «دانکن مک فارلند» بود به 
پیشواز مر گ رفته باشد! 


۲ الاعات :لین 


و سرانجام. درست چهار روز بعد. این مرد عجیب 
درسن ۵۴سالگی در خوابی خوش دی دهاز جهان 
فروبست.هر چند مر گ شوهر برای «ماری» بسیار 
دردناک بود.اما تعجب او را برنیانگیخت! 

خانم «مک فارلن د» در پایان دفتر خاطرات 
شوهرش چنین نوشت: 

«اوبه من گفت که دیگر بار سو گواران شبح گونه 
رادر گورستان روستای«کینکا ک» دیده‌است.واین 
بار گروه سیاهپوشان.بر سر مزار پدرش گرد آمده 
بودند»! 


شما فر ستادهاید: 
عظیم -لرستان 
راز یک سکه باستانی! 
خاطره‌ای که برایتان تعریف می کنم مربوط به 
روانشاد پدربزر گم می‌باشد که هر گز او رابه چشم 
ندیدم. همین طور پدرم را که چندی پس از تولد من 
دار فانی راوداع گفت.امااین داستان, سینه به سینه 


در خانواده‌ما گشته و در ذهن من باقی ماندهاست! 
بد نیست این ماجرار از قول پدر بز رگم بر ایتان باز گو 
کنم. پدربزرگ در زمان حیاتش تعریف کرده بود: 

«در قطعه زمین موروئی که داشتیم یک خانه 


نسبتاً بز رگ ساختیم. پسر پنج ساله‌ام (یعنی مر حوم 
پدر من) که از قدرت تجسم زیادی بر خوردار بود. 
غالبآمی گفت که‌مردی رادر باغ خانه دیده که 
ریش وسبیل عجیب وغریبی دارد. اما هر وقت نگاه 
می کردیم. کسی رانمی‌دیدیم! در حالی که پسرمان 
اصرار داشت که راست می گوید. قسم می خورد که 
چنین شخصی را دیده است! تا آن که یک روز همراه 
خانواده‌به تماشای موزه آثار باستانی رفتیم. پسرمان 
همین که چشمش به تصویری از یک سر باز ساسانی 
افتاد نا گهان فر یاد زد: 

-باباجون!مردی که توی‌باغ می‌بینم همین 
شکلی است! 

مااین حرف رابه حساب قدرت تخیل کود کانه 
او گذاشتیم, تا آن که چندی بعد.برای اضافه کردن 
۰ سانت کندیم. در زیرزمین با آثار وبقایای یک 
آتش برخورد کردیم ودر نزدیکی آن, یک سکه 
قدیمی پیدا کر دیم!» 

به طوری که پدربزر گم تعریف کرده دوست 
تأٌیید کر دو گفت که مر بوط به دوره‌ساسانیان است! 
بنا به سفارش او آن رادر اختیار موزه قرار دادند. 
به دیدن آن نیستیم! 

ZOO 

بد نیست اضافه کنم شاید تصویر هم مانند صدا 
از دیرباز همواره‌در فضا وجود داشته باشد وروزی 
علم و دانش بشر موفق به ضبط آنها شود! 


۳۳ 


* 


خو فق دين 


۰ 


داشید اما 


* 


خوش دين 


۵و دالاد. ساموئل اسمایلز 


از گوشه وکنارجبان 


سهراب صفادار 


باتری‌هایقلمی‌هم| کنون‌درا کثر لوازم الکتر ونیکی‌مورد 
نیاز هستند و افراد زیادی برای جلوگیری از خرید مجدد 
باتری,به باتری‌های قابل شارژروی‌می آورند که باوجود 
راحتی در استفاده. بدلیل طولانی بودن مدت زمان شارژ و 
کاهش قدرت آن در طی زمان و نیز اختلاف قیمت بسیاری 
که باباتری های معمولی دار ند افر اد رادر انتخابشان به شک 
می اندازند. باتری های قلمی 058٨٤11‏ توانسته اند به 
بهترین شکل این مشکل رابرطرف کنند. این باتری‌هاشکلی 
همانند باتری قلمی داشته وبر احتی در تمامی دستگاه‌هایی 
که باباتری های 44 کار می کنند قابل استفاده‌هستند و 
در هنگام اتمام شارژشان کافی است قسمت بالایی رامانند 
یک دربرداری د و آنگاه‌خواهید دید که یک 9۳ لآزیر آن 
قرار دارد که براحتی می توانید به پورت های 58[ وسایل 
منزلتان متصل کرده‌و باتری‌ها رااز نو شارژ کنید.قیمت این 
باتری‌ها بسیار کمتر از انواع باتری های قابل شارژ موجود 
کنونی است و مدت زمان و برق بسیار کمتری رابرای شارژ 
شدن کامل نیاز دارند. همچنین می توانید صدها بار این 
باتری‌هار ااز نوش ار کنید در حالیکه از ظر فیت شارژشان 
نیز چیزی کاسته نشود. 


مر کز شهر هیر وشیما هم اکنون میزبان ساختمان عجیبی است که در میان ساختمان‌ها خودنمایی 
می کند ودر شلوغی این شهر به نقطه‌ای آ رامش بخش تبد یل شده‌است.دیواره‌ی بیر ونی این خانه زیبا 
تمامااز حسن شیشه است امانه شیشه‌های نازک مائند بنجره‌ها بلکه جداز ای از بلوک های شیشه 
ای روی هم قرار گر فته اند که علاوه بر ضخامت بیشتر, ظاهری زیباتر و جذاب به آن بخشیده‌اند. 
مهندس ژاپنی «هیروشی نا کامورا» طراح این خانه است و هدفش این بوده است که این خانه را محلی 
امن و آرام برای سا کنینش وبه دور از آلود گی های صوتی و هوای شسهری بسازد. بلو ک های شيشه 
ای‌ن_وررابه شکلی کاملا یکنواخت وزیبا درون خانه پخش می کنن د واز عبور صدانیز جل وگیری 
می کنند. مجموع ۶هزار بلو ک شیشه‌ای که مجموعا ۱۳ تن وزن دارند برای ساخت این خانه استفاده 
شده است. نوع این شيشه ها نیز از جنس بوروسیلیکات بوده که توسط اسکلتی فلزی روی هم محکم 
شده اند و در صورت بروز سوانح طبیعی فرو نمیر یز ند و براحتی روی 
هم میلغز ند.این ساختمان به یکی از نشانه های معماری مدرن شهر 
تبدیل شده‌اند وعلاوه بر ظاهر جدیدش در داخل نیز از جدید ترین 
متودهای طراحی ساختمان بهره گرفته است. 


کمپانی«اجسام ذهن» در شیلی توانست‌اولین شی ء تولید شده توسط پر ینت ۲بعدی از روی 
امواج مغز را تولید کند. این شر کت یک هدست همانند هد فون طراحی کرده است که روی سر قرار 
می گیرد و شامل سنسورهای مختلفی است که عملکرد مغز را مشاهده می کنند و امواج عصبی آن 
رابه طوردقیق بررسی می کنند. کافی است فر دی این دستگاه‌راروی‌سر ش بگذاردو به شکل یه 
جسم فکر کند. سنسورها با پردازش امواج بدست آمده‌از مغز شکل موجود در افکار فرد رابدست 
|وردهو آن رابه پرینتر ۲بعدی‌انتقال می دهند ویر نتر شکلی دقیقا همانند چیزی که فر د تصور 
می کر ده‌است تولید می کند.اين کار انقلابی در این صنعت ایجاد کر ده‌است که‌نش ان از ورود به 
دنیای واقعی فیلم های علمی تخیلی دارد. دقت دستگاه به حدی بود که خود فر د مورد آزمایش 
نیز حيرت زده شد« بود.او به یک دست رباتیک فکر می کرد و هیچ کس نیز قبل از | زمایش از ان 
مطلع نبود. در تصوير می بینید که دستگاه به خوبی توانسته است افکار او رابررسی کند. این دستگاه 
کاربردهای بسیار وسیعی خواهد داشت. 
از جمله مشاهده افکار کود کان خر دسال 
وآگاهی از آن‌درصورت وجودافکاری 
که به آنهاصدمه‌می‌زند.همچنین‌امکان 
رتب-اط باییمارانسی که‌به کمارفتهاند وی 
دچاربیماری‌های خاص هستند فراهم 


خواهد بود تابیشتر بتوانند از وضعیت 
آنها آ گاه شوند. هم اکنون بارسیدن به 
این موفقیت.این‌شر کت قصد دارد تااین 
بر نامه رابیشتر توسعه دهد بطور یکهافراد 
نتیجه را بصورت عملی مشاهده کنند. 


+7 
اطلاعات بسن س رو ۳۵۲۲ 


مهندسین دانشگاه 
ایلینویز دستگاهی طراحی 
کدرا که لک 
قاب بوده و مخصوص 
آیفون ساخته شده است. 
اما کاری که این دستگاه 
انجام می دهد این است 
که آیفون رابه یک حسگر 
بیولوژیک تبدیل می کند 
که می تون د باکتری‌ها, 
سموم. پروتئین ها 
ویروس‌هاودیگر انواع 
مولکول هارا توسط 
دوربین موبایل شناسایی و آنالیز کند. همچنین به کمک 6٩5‏ موبایل.امکان اندازه گیری پرا کند گی 
اس لوگ هار معط اطرانت اا کے کد کا سای اا 
رای خی ودرا ردان نگ دود صورت مش اهیو‌موار عط رای موار تحتاط راز عایت 
کنید. هم اکنون قیمت اینگونه دستگاه‌های اندازه گیری آلود گی به ۰ هزار دلار می رسد درحالیکه 
مي پراش بای E‏ دلار مک مگ مولوز یک داشته باشد این حسکر 
بسیار سبک بوده و در ابتدا توسط لنز تعبیه شده‌در آن. طول موج های مخصوصی که با کتری‌هادر آن 
دیده‌می شوند رابررسی می کند. سپس باجمع آوری‌نمونه ای از مولو کهایی که به شيشه لنز می چسبند 
در عرض چند دقیقه نتایج نسبتا دقیقی از وضعیت آلود گی محیط اطراف بدست می دهد. 


آزمایشگاه مر کز تحقیقاتی 
1 :به تازگی‌ازیک‌تار 
ابریشمی پرده برداشتند که 
۰ درصد طبیعی بوده‌وبه 
است.جالب است بدانید که 
سازند گان این پارچه همان 
ابریشم بوده‌اندا تعداد ۲۶ 
ریسمان‌به‌هم‌بافته شده‌شکل 
آنها و تولید ابریشم این پارچه 
راروی این ریسمان ها بافته اند. 
۰ کرم ابریشم برای این 
کار مورد استفاده قرار گر فتند و 
این طرح با قابلیت کرم ابریشم 
بر در ساخت پیله روی یک نقطه 
کن کا ا کاک 
باارزش‌انجام شد نتایج بسیاری 
بدنبال داشت. مشاهده شد که 


اولین پارچه ابریشمی خالص در جهان است که توسط کرم های ابریشم تولید شده است. 


این کرم ها حتی در این تعداد زیاد این مجموعه رامانند خانه مشتر ک خود دانسته و برای تکمیل آن 
بایکدیگر همکاری می کردند. در نقاطی که نور آفتاب از پنجره به روی ابریشم ها می تابید کرم ها 
لایه‌های ضخیمتر و بیشتری ساختند تاجلوی گرم شدن بیش از حد لانه فرضی شان رابگیر ند. این 


شر کت خودروسازی فورد همواره از زمان های دور 
بعنوان یکی از بر ترین نام ها هم در صنعت خودروهای 
اسپرت وهم خودروهای شیک و کلاسیک بوده است. 
اما کمتر کسی فکر می کرد که این شر کت نیز به ساخت 
خودروه ای اقتصادی و خان_واده‌اقدام کند واگر هم چنین 
چیزی رآمی‌دیدند. تصور نمی کردند که بهترین خودروی 
خانواده را ببینند. اما این شر کت با مدل جدید خود به نام 
2 به همگان ثابت کرد که لایق شهرت کنونی 
است. این خودرو که در دو طرح سدان و هاچبک ارائه شده 
است. فضای زیبا و طراحی بینظیر داخل اتاقک خودر واولین 
چیزی است که همگان را متعجب می کند. امکانات صوتی 
تصویری, رو کش های چرم.سیستم گر مایش صندلی و 
فرمان صوتی تنها بخشی از تکنولوژی های تعبیه شده 
در آن‌است.امادر خارج خودرونیزچراغ‌های 1٤0‏ 
چرخ های ۱۶ اینچی و تایرهای مخصوص . طراحی بینظیر 
آیرودینامیک,وزن سبک و صن دوق عقب بز رگ یکی از 
بهترین خودروهای اقتصادی بازار رانمایش می دهد.اما 
در دل 010۳16512 آموتوری باقدرت ۱۲۰ اسب بخار 
می تېد که ۶ الیتر ظرفیت داشته و گیربکسی با ۶دنده 
اتوماتیک دارد. سرعت این خودرو می تواند در کمتراز 
٩‏ ثانیه از صفر به صد کیلومتر در ساعت بر سد. تکنولوژی 
هایمدرن بکار رفته در کنترل فرمان‌و کمک فتر ها که 
رانند گی بسیار راحت وایمنی فراهم می کنند شاخصه اصلی 
این خودرو هستند. 


۷۲ لمات ۳۵ 


قابل توجه عکاسان طبیعت 

حمله وحشیانه یک سگ آبی جان عکاس رادر بلاروس گرفت. 

براساس این گزارش, عکاس بازنشسته ۰ ۶ساله‌هنگام تفریح در دریاچه 
«شتا کو» در بلاروس هوس انداختن عکس از حر کات سگ آ بی راداشت 
که ناگهان سگ آبی به او حمله‌ور شد و شریان اصلی پای پیر مرد ۰ ۶ ساله را 
قطع کرد واو به خاطر خونریزی شدید جان سپرد. به گفته شاهدان, عکاس 
بازنشسته قصد عکاسی از حر کات عجیب سگ آپی راداشت البته حمله 
این سگ آبی‌بسیار ناد ر وعجیب به نظر می‌رسدامااز آنجا که دندانهای 
بسیار تی زی دارند که با آن درختان تنومندی راهم قطع می کنند باعث 


ربودن دختر جوان در مسیر کلاس 
مردی که دختر ۱۳ ساله‌ای رادر مسیر کلاس موسیقی ربوده بود 
دستگیر شد. 
چندی پیش دختر ۱۳ ساله‌ای در خیابان» منتظر تا کسی بود تااینکه پرایدی 
که دو زن نیز در صندلی عقب نشسته بودند جلوی پایش ترمز کرد و دختر 
سوار شد و دقایقی بعد دو زن که مسافر پر اید بودند در مسیر پیاده‌شدند 
وپس از چند دقیقه دختر از راننده‌خواست پیاده شود اماراننده ۰ ۲ ساله 
توطثه‌ای سیاه در سر داشت وبا قفل کر دن درهای خودرو پا روی پدل 
رفت. دختر ک که خیلی ترسیده بود فریاد می‌زد که توقف کند اما بی‌فایده 
بود. تااینکه در گوشهای از بیابان توقف کرد ونقشه شیطانی اش رااجرا 
و ساعتی بعد با خانواده گر و گان خود تماس گرفت و در ازای آزادی وی 
پول میلیونی خواست. ۲ 
خانواده‌دختر نوجوان که از این تماس تلفنی شو که شده بودند سریعا با 
پلیس تماس گرفتند و خواستار آزادی دختر شان از چنگ پسر جوان شدند 
و دقایقی بعد تیمی از مموران به دستور بازپرس دادسراامور جنایی تهران 
مأآموریت یافتند تاباهماهنگی خانواده‌دختر پسر جوان رادستگیر کنند. 
همزمان با این تحقیقات» دختر نوجوان باسر و صورت زخمی و در حالی که 
رقم خورده بود رافاش کرد و چند ساعت بعد از این حادثه پسر جوان با 
هماهنگی مأموران منطقه دستگیر شد. 
بنا به این گزارش با اعترافات این مرد جوان تجسس‌های ویژه برای افشای 
دیگر جرایم وی ادامه دارد. 


بدبیاری بعنی این 
چند روز پیش دختر ۷ ساله‌ای در حال خروج از اپار تمان محل سکونتش 
بود که‌ناگهان‌مردی ۰ ۴ ساله خودش رااز بنجره خانه اش به پایین پر تاب 
کرد وبر سر دختر ک نگون‌بخت افتاد ومنجر به مرگ او شد. 

بنابه‌اين گزارش:این حادثه در کره‌جنوبی رخ دادواین‌مرد ۰ ۴سلله که 
«جانگ» نام داشت در همان واقعه جان باخت و جسد ش به پزشکی قانونی 
منتقل شد ودختر ک ۷ ساله‌نیز که پیکر نیمه‌جانش توسط ماموران اورژانس 
بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. با وجود تلاش پزشکان در جدال بام رگ 
ناکام ماند و اند کی بعد جان سپرد. 

روز حادثه دختر نگون‌بخت به همراه پدرش در حال خروج از آپارتمان محل 
سکونتشان در حال رفتن به مدرسه بود. 
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این بار زو رگیری از راننده‌ها 
چهار دختر ود وپسر که در ملارد بااغفال‌رانند گان آنهار ابه خلوتگاه می کشاندند 
به دام افتادند. 
ملاردبابی ان اینکه‌درپی 
شکایت چند مرد مبنی بر 
زو رگیری از آنها توسط 
چند دختر وپسر رسید گی 
به‌ این موضوع در دستور کار 
قرار گرفت.یکی از مردان با 
مراجعه به پلیس گفت؛: روز 
گذ شته د ختر جوانی در مسیر عبورم قرار گر فت وپس از سوار کر دن وی مرابه خانه‌ای 
در منطقه «سر سیاب» کشاند و سپس دو پسر جوان با تهدید چاقو پول و اموالم را به 
سرقت برده‌ودست وپایم رایستند ودر مناطق پیاانی رهایم کر دند. پس از اظهارات 
این مرد پلیس به شا کیانی دیگری که به شیوه‌مشابه مورد زور گیری قرار گر فته بودند 
برخورد و پرونده به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. 
بدین ترتیب با بررسی و انجام تحقیقات و همچنین راهنمایی از مالباختگان و استفاده 
از تصاویر دوربین و فیلم‌های سیاه که در اختیار پلیس قرار گر فته بود موفق شدند 
همگی آنها رایکی پس از دیگری به دام بياندازند. این باند که شامل چهار دختر و دو 
پسر بودند.در بازجویی اولیه عنوان کر دند ماچهار دختر باطرح دوستی با مردان و 
فریب دادنشان. آن‌ها را به خانه‌ای می کشاندیم و پس از بر قراری ارتباط و تهیه فیلم 
سیاه توسط دومرداموال آنهاراخیلی راحت سرقت هی کردیم وف کنون بیش از 
۰ میلیون پول وچند دستگاه گوشی موبایل سرقت کرده‌ایم.رئیس پلیس ملارد 
بابیان این که تا کنون چند نفر از میان مالباختگان شناسایی شدهاند گفت؛ تحقیقات 
همچنان برای شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد. 


دزد خوش‌ذوق لورفت 

دزد خوشذوق که باخودروی دزدی با دوستانش به گردش رفته بود تصور 
نمی کرد همان جا دستگیر می‌شود. 

چن دی پیش مر دی سوار خودروی پر اید ش شد تاراهی محل کارش شود. اما 
ناگهان به یاد آورد که تلفن همراهش را بر نداشته و به همین دلیل به داخل ساختمان 
باز گشت تا گوشی‌اش رابیاورداما با تصور اینکه محل امن است سوییچ رااز روی 
خودرو بر نداشت. غافل از اینکه یکی از هم محلی‌ها در حال رفتن به سر کار سوییچ را 
روی‌ماشین می‌بیند و وسو سه دزدی به سرش می‌زند.اين مرد جوان که حسین نام 
داشت بادیدن خودروی‌حاضر و |ماده‌نتوانست در برابر وسوسه‌هامقاومت کند و 
دست به کار شد و سوار بر پراید با سرعت حر کت کرد. 

صاحب خودرو وقتی پس از چند ثانیه گوشی‌اش را برداشت وب رگشت دید که 
خودرواش نیست شو که شد و با پلیس تماس گرفت. مأموران در محل حاضر شدند 
وپس از بررسی شماره پلا ک پراید راتحت ردیابی‌های خود قرار دادند ودر سایت 
جامع پلیس سراسر کشور ثبت شد تامأموران هر کجا آن رادیدند باتوقف خودرو 
وسرنشین راباز داشت کنند.عصر همان روز حسین بادو نفر از دوستانش تماس 
گرفت واز آنهاخواست تابرای تفریح و گردش به پار ک جمشیدی بروند وبه آنها 
گفت ماشین خریده و می‌خواهد به آنها شیر ینی بدهد. 

دوستان دزد ناشی نیزاز همه جابی خبر راهی پار ک شدندامامآموران گشت به 
آنهامشکوک شدند وپس از گرفتن استعلام متوجه شد ند که خودروی آنهادزدی 
است بنابراین هر سه آنها رابازداشت کردند. دراین میان حسین با چشمان گریان 
و نادم در برابر بازپرس دادسرای ناحیه یک ایستاد و گفت: یک لحظه وسوسه شد م 
و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم اما دوستانم دراین دزدی شریک من نبودند و اصلاً 
از این ماجر اخبر نداشتند.بازیررس پس از شنیدن اظهارات دزد ناشی.دوستان وی 


را آزاد و دزد جوان را با قرار وثیقه روانه زندان کرد. 


رابه پر عزیزتواز جانعان وهمسر مر بانس تیر یک 
گقنه,آرزوی سربلندی وسعادت روزافزون بوه گلمان/ز۱ 
از درگاه خداوند بزرگ خواهانیم ر A‏ 


آن که دند 


دانش آموز کلاس سوم ابتدابی 
مدرسه‌امام حسین مارلیک 
ترسال تحصيلي ۱۱۰۹۲ معدل خبلی خوب شائرد مناز شتاخته شدہ اسنہ 
اشک ر ال اولیاه محترم عدرسه مختوساحناب آقاي بحندی 


alet ۱۳۳‏ 1 
حسین رضابی نگ هد 
دانش آموز کلاس اول ابتدایتی ۲۲ 

مدرسه امیر کبیر (شهر قدس) 
درسال تحصیلی ۹۱۰۹۲با معدل۲۰ شاگرد معتاز شناخنه شده است. 
پاتشکم از اولیاه محنرم عدرسه مخصوصاخانم برام 
۲ دمر ي 
قاطمد بحتباری حصاری داش آموز کلاس سوم ابتداین؛ ‏ 
۱ هدرسه جواذالانمه 
فرسال تحصيلي ۷۹۱۰۹۲ مدل خیلی خوب شار د مسناز شناخثه شده است 


بانشکر از اولیاه عحتر م مدرسه عضو ادهتو مر بوطه سم کار خانم 
آزید قار نط ترفه سر کار خا فانلمه با سا سب ت 


,دد در ذست. در حال افتادن در جاله سستی و زو نی است 


۶با بنش از ۶۵سال سابلنه کار * ۱ ۱ دالتی آموز کلانی اول ابتدآبی 

مواسم عقد: عروسی و چشن تولد شعار ابامتنو عترین شبر بنبیا و انوا کیکیا مدرسه‌غیردولتی شکوفه های‌دانش 
در مدلهای جدید چاو دائه می‌ساژد رسای تحصیلی 141-٩۲‏ معدل خیلی خوب شاک عمناز شداخته شده لس 
با نشکر از اولیاء محنرم مدرسه محصوسضاسر کار حال سجوند 

ععلي مر نو له وسر کار خالم دهفان مد برء معتر عه 
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سانیا صنعتی دانش آموز کلاس اول ابتدأیی "۲ 
دبستان دو لثی معلم بهبهان 
باتشکر از اولباء محترم آن دبستان 


۰ ۳ ما , | هت رح ۰ 7 ۰ 
0 ا ۱ امید و آرزوی عزیز 
واگ I.‏ | وفقیت شمارا در امتحانات 
اولین موسسه ترفیم قو در ایران گي ۰ کلاس چهارم واول ابتدابي تبریک 
زیو قظر متخصصن ترمیم مو از کانادا_ ور ٣‏ ۱ مستو سوت 
تهران- خابان وئی محر - حتب تما افرینا - طلقه سوم ”ن کر 
ت | Î SAAR ‘FA — AAS -ATYF — AAAAAAYTA - AAA 1F‏ از طر ف بدرومادر .۰ 


۲ ریات ی 


ارد 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که قباد به دلیل طلبی که ایران از روم داشت»به روم 
لشکر کشید و شهر «آمد»رامحاصره کر د وپس از دشواری‌هایی آنجاراتسخیر کرد 
وفر مان دادمردم رااز دم تیغ بگذر انند. دختری که خوابی د يده بود سخنانی با قباد 
گفت واو راواداشت از قتل‌ عام مرد م دست بر دار د. قباد شهر رابه یکی ازسر دارانش 
سپرد وباسپاهش رفت. چندی بعد رومیان به شهر تاختند ولی کاری از پیش نبر دند 
واوضاع به سودایران شد.این رانیز گفتم که قباد درحال پیشروی در خاک روم بود 


بیزانس و پدرخواند گی انوشیروان 
هون‌ها به تنهایی نمی‌توانستند با ایران بجنگند 
به‌ویژه که دیده بودن د ایران در برابر هفتال‌ها به 
خوبی مقاومت کرد و آنهارارانده بود. آنها به امید 
کمک‌های نظامی و مالی روم جسور شده بودند و ميل 
جنگ داشتند. ضمناً متوجه شده بودند که گرجستان 
نیز دارد آماده جنگ می‌شود. پس از مدتی جنگ 
روم از کمک به هون‌ها پشیمان شد و آنها را به حال 
خود رها کرد زیراقباد و ژوستی‌نوس با هم مذاکره 
کردند و قرار شد به دشمنان هم کمک نکنند. مورخان 
علت این مدا کرد را کهن‌سالی قباد و ژوششی نوش 
دانسته‌اند. هر دو به سنی رسیده بودند که استراحت 
رابه هیجان ترجیح می‌دادند. 
هنگامی که روم اعلام کرد که به دشمنان ایران 
کمک نخواهد کرد قباد روی ارامش رادید زیرا 
دشمنانش که هون‌ها و هپتال‌ها و گرج‌ها بودند.بدون 
حامی خود. چاره‌ای جز صلح و عقب‌نشینی نداشتند. 
قباد از این ارامش سود برد و خواست جانشین خود 
راتعیین کند تا پس از م رگش اختلاف ومشکلی پیش 
نیاید. او سه پسر داشت: کاووس, زام و خسرو. قباد 
دوست داشت کوچک‌ترین پسرش» خسرو جانشین 
او شود زیرادر او ویژگی‌هایی می‌دید که برای 
یادشاهی مناسب بود. مورخان قدیم معتقدند مادر 
خسرو دهقان‌زاده‌ای بود که هنگام فرار قباد از ایران 
باقباد ازدواج کرد و از او صاحب خسرونوشیروان 
و می گویند مادر خسرو, دختر اسپبدس(سپهبد) بویه 
بود. 
پسر بز رگ قباد که کاووس نام داشت. از خواهر 
یا به قولی از دختر قباد زاده شده بود و فر مانروای 
طبرستان بود و به مزدک گرویده بود بنابراین 
برای جانشینی مناسب نبود. موب دان و بزرگان 
نمی‌پذیرفتند یک مزد کی بر آنها پادشاهی کند. زام. 
پسر دوم قباد. جوانی بسیار دلیر و کاردان بود ولی 
چون یک چشمش نابینا بود. برای پادشاهی قبول 
نمی‌شد. یکی از شسرط‌های شاهنشاهی, داشتن بدنی 
سالم بود. قباد به این دلایل, خسرو نوشیروان را به 
جانشینی بر گزید و برای این که بعدها از سوی روم 
یز مایت شون امه ای به زوس توس نوت 
«رفتار روم باایران دور از دوستی و انصاف بوده و 
خودت نیز این را می‌دانی اما من درست را در این 
می‌دانم که از کارهای بد رومیان بگذرم و به جایش 


مر که عاد 


باایران بجنگد. 


چیزی از او بخواهم که اگر بپذیری: روابط ایران و 
روم تا مدت‌های بسیار زیاد خوب خواهد بود و اين 
تو پدرخوانده ولیعهد ایران. خسرو نوشیروان شوی.» 
ژوستی‌نوس این موضوع را با مشاورانش بررسی 
کرد. پروکلوس که سرمشاور بود. پيشنهاد کرد که 
بااين شرط که مراسم پدر خواندگی با آیین شمشیر 
بر گزار شود نه با شیوه ایرانیان یا رومی‌ها. 
پسرش پس از مرگ خودش زیر حمایت بیزانس 
باشد ولی شیوه پدرخواند گی شمشیر که ایین قبایل 
بدوی و نیمه وحشی بود. تعهد خاصی را ایجاد نمی کرد 
و ژوستی‌نوس فقط اسما پد رخوانده خسر وانوشیر وان 
می‌شد. قباد کوشید امپرانور بیزانس را قانع کند 
رسماً پدرخواند گی خسرونوشیروان را بپذیرد ولی 
این مذاکرات به جایی نر سید. 

مشکل دیگری که ایران با روم داشت. موضوع 
لازیکا( گرجستان) بود که طبق معاهده‌ها به ایران تعلق 
شد دو ار تشتار به نام‌های سالارسیاوخش(سیاوش) و 
ماهبوذ(مهبود) به روم بروند و موضوع را تمام کنند. 
نتیجه مذاکرات انها جیزی نبود که قباد ببسندد و 
لازیکا همچنان زیر نفوذ روم باقی ماند. ماهبوذ معتقد 
بود کارشکنی‌های سالارسیاوش سبب شد لازیکا از 
سیاوش هیچ گناهی نداشت و ماهبوذ می‌خواست او را 
از چشم قباد بیندازد. موفق هم شد و سیاوش رااعدام 
کردند. همین مورخ اسنادی دارد که نشان می‌دهد 
سالار سیاوش پیرو مزد ک بود و همین موضوع. 
اعدامش را قطعی کرد. 

شاید برای شما عجیب باشد که قبادی که از 
پیر وان و دوستداران سرسخت مزد ک بود جرا 
سیاوش را اعدام کرد؟ پاسخش واضح است: قباد در 
دوره دوم پادشاهی خود. دریافت که اگر می‌خواهد 
کا اشم دادمو دان و روم ارام گذارو 
بنابراین اعلام کرد از کیش مزد ک بر گشته وزرتشتی 
شده است. پس از آن. کم کم دست حمایتش را از سر 
مزدک برداشت و هنگامی که به روز گار کهن‌سالی 
رسید. منفعت خواه‌تر و محافظه کار تر شد و فر مود 
نخست مزد کی‌های اطراف خودش را مجازات 
کردند سپس سراغ مزد کی‌های دیگر رفت. 


پم 
> اطلاعات کی ارو ۳۵۲ 


کهخبر آوردند هفتالیان به مر زهای ایر ان تاخته‌ان د. قباد بار ومیان پیمان صلح هفت 
ساله‌مهر کرد ورفت تاخود رابرای جنگ با هفتالیان وهون‌ها آماده کند. جنگ وبا 
آنهاده سال طول کشید. در آن مدت رومیان در مرزهای ایران پاد گان ساختند وصلح 
راشکستند. ژوستی‌نوس, آمپر اتور روم باهون‌هاقر ار داد مشار کت علیه ایران نوشت. 
از سویی تزاث. شاه لاز یکا( گر جستان) باروم متحد شد و کشور خود را تقویت کرد تا 


به گرمابه برو! 

پس ازاین که قباد مزد کی‌هایی را که اطرافشن 
بودند. به گرمابه خون فرستاد. به فکر کشتار گروهی 
مزد کی ان افتاد. کمی درباره گر مابه خون توضیح 
می‌دهم 

قباد این شیوه را از رومی‌ها آموخته بود. در 
تاریخ روم بخش نرون نوشته شده که هر وقت نرون 
می‌خواست کسی را بکشد. به او می گفت: عزیزم به 
گرمابه بروایعنی به حمام برو و خودت را بکش وگرنه 
تورابارنجآورترین شکنجه‌ها خواهم کشت. این نرون 
حتی مادرش وهمسر دلبن دش رانیز به حمام خون 
فرستاد سپس متأثر شد و شعر سرود و آهنگ ساخت 
و آن را برای بزرگان خواند. او معتقد بود هنرمند باید 
افسرده شود تا بتواند اثری خلق کند. یک بار برای 
این که خیلی متًثر و افسرده شود. بالای برج رفت و 
فرمود بخشی از شهر رم را آتش زدند تااو از تماشای 
سوختن مردم ناراحت شود و شعر بسراید. حالا 
که این‌ها را گفتم. کمی دیگر از ن رون بگویم و تاراج 
غریبه‌ها رارها کنم و بروم سراغ تاراج خودمان. 

جناب نرون. صدای بسیار بدی داشت. بدترین 
چنگ نوازرو ز گار خودش بود وهیچ شاعری‌نمی‌توانست 
به بدی‌اوشعر بگوید. ایشان با چنین هنر هایی(!) 
به بزرگان بار عام می‌داد و می گفت افتخار می‌دهم 
آخرین ترانه‌ام را نثارتان کنم... سپس به جای نواختن: 
چنگ را می‌خراشید. چون پنجه گربه بر شیروانی داغ؛ 
و به جای خواندن, نعره می کشید. او مشاوری داشت به 
نام پطر ونیوس که لقب مشاور خوش ذوق داشت. شبی 
هنگامی که نرون داشت شعر می‌سرود. پطرونیوس 
رسید وبا خواندن آن شعر طولانی فهمید که به‌زودی 
او و بز ر گان دیگر ناچارند کنسرتی چند ساعته راتحمل 
کنند. پطرونیوس از تصور این موضوع. از خود بی خود 
شد و طومار دستنویس نرون رااز دست او قایید و در 
آتشدان انداخت. نرون و کسانی که آنجا بودند. فقط به 
یک چیز فکر کر دند: گر مابه خون, همراه با شکنجه‌های 
بی‌نظیر! اما پترونیوس توجیهی از آستین بیرون آورد 
و گفت: خسته شدم از بس شعرهای ساده‌ای گفتی که 
شبیه شعرهای ویرژیل است. تو نرونی! نرون باذوق و 
بزرگ. تو باید شعرهایی بگویی که از غزل‌ها و قصاید 
ویرژیل بسیار بهتر باشد نه این که در سطح او شعر 
بگویی. 

اماویرژیل کیست؟ شاعری قدیمی که 
بزرگ‌ترین شاعر روم و یونان بوده. نرون و همه از 


شتنیدن این حرف ماندند که چه بگویند. سرانجام 
نرون با نگاهی درخشان و خوشحال و مغرور. هر 
چه شعر داشت. در آاتشدان انداخت و تا مدت‌ها 
شعری نگفت و می کوشید اثری عجیب خلق کند. 
پترونی وس با این کارش تا مدتی بزر گان رااز آزار 
نجات داد. موضوع, فقط شنیدن شعر نبود. اگر 
کسی هنگام هنر نمایی نرون حواسش پرت می‌شد یا 
چرت می‌زد. پس از مراسم» باید به گر مابه می‌رفت. 
هنگامی که نرون را وادار کر دند خودش رابکشد. 
گفت:,«دنیا با مرگ من چه هنر مندی رااز دست 
داد!» او بسیار عیسوی ستیز بود. یک بار دستور داد 
دختر زیبای یکی از اشراف را که مسیحی بود. جلو 
شیر بیندازند. این دختر برده نیرومندی داشت که 
عاشق بود. برده خود رابین دختر و شیر گذاشت 
وپنجه در فک‌های شیر انداخت و دهان شیر را 
درید و دختر رافراری داد. بعداً پطرونویوس. مشاور 
خوش ذوق. به گرمابه رفت زیرااو در این فرار دست 
داشت و خودش نیز عیسوی شده بود. داستانش 
بسیار زیباست که در کتاب «سرورم کجا می‌روی» 
نوشته شده. 
کسی که مثل هیچکس نیست! 

تقریب] پانصد سال پس از نرون, قباد شیوه 
مجازات او را تکرار کرد. نرون برای عیسویان و قباد 
برای مزد کی‌ها که هر دو دوست داشتند انها را با 
خود کشی در حمام مجازات کنند. قرن‌ها بعد جناب 
ناصرالدین‌شاه, سلطان صاحب‌قران نیز جا پای نرون 
گذاشت و فرمود کبیرترین امیرش را به حمام فين 
ببرند. بگذریم و به تاراجی دور تر از قاجار برویم. 

قباد نزدیکانش رابه گرمابه خون فرستاد سپس 
فرمان داد قانونی پیدا کنند و موب دان حکم بدهند 
مزدک و مزد کیان. گجستک(ملعون) هستند. قباد 
ناچار بود فتوای علمای زرتشتی و حتی مسیحی را 
بگیرد زیرامزدک در دل مردم به‌ویزه تهیدستان. 
نفوذ زیادی داشت و به همین اسانی‌ها نمی‌شد او و 
پیروانش را کشت. مزد ک. | مده‌بود تاهمه چیز رابین 
همه تقسیم کند. می گفت:اگر تو دو تا خانه داری و یکی 
برایت بس است و دیگری زیادی است. آن رابه کسی 
بده که خانه ندارد تا به همین سادگیی نابرابری‌های 
اقتصادی جامعه بر طرف شود. می گفت همان‌طور 
که خداوند. آفتاب و باران و هوای تنفسی رابی‌هیچ 
اولویت و ارجحیتی به همه نثار می کند. ثروتمندان و 
بزر گان و دولتی‌ها و پادشاه باید از دارایی‌های خود به 
اندازه نیاز خود و خانواده خود بر دارند و زیادیش رابین 
مردم تهیدست تقسیم کنند. این تقسیم اموال. کنیزان 
را نیز در برمی‌گرفت. تصور کنید در جامعه‌ای که 
همه گرسنه‌اند و هر روز تبعیض‌ها را می‌بینند. وقتی 
که کسی مانند مزدک بیاید و بگوید: ارتش گر سنگان! 
پیش به سوی انبارهای ثروتمندان, چه وضعی پیش 
می‌آید: گرسنه‌ها طر فدار مزدک شدند و مزدکی‌ها 
اسوده رفت و مد کر دند. حالا قباد می‌خواهد مزدک 
رااز میان‌این همه محبت و توجه و طرفداری بیرون 
شد و او را بکشد. کار سختی بود و دامان موبدان و 


اسقف‌ها را گرفت. 

بیشتر موبده از جمله دادهرمز, هذرمهر و 
آذرفر نبغ, و دو اسقف به نام‌های گلونازس و بازانس 
فتوا دادند که مزد ک بی‌دین و گجستک است و 
خونش حلال است. قباد فرمود متن فتوای آنها را در 
کوی و برزن جار زدند و فرمود هر جا مزد کی دیدید 
خونش رابریزید. مزدک آمده است تا پس از مدتی 
کسی نداند فر زند کیست زیرااو آميزش با همه زنان 
راروا می‌داند.... البته چنین نبود و پیش از این توضیح 
داده‌ام که نظر مزد ک چه بود. 

شما باید از این اوضاع باخبر شوید تا بدانید 
چرا شاهنشاهی عظیم ایران ناگه ان زوال یافت... 
این زوال. هر گز ناگهانی نبود و پس از روز گار بهرام 
گور درحال شکل گرفتن بود و پس از مدتی به دلیل 
قدرت موبدان و بز ر گان و ضعف پادشاهان, مرد م 
هویست وروی دراک کرد سین کا 
شدند و پس از آن منتظر کسی بودند که بیاید و 
آنهارانجات بدهد. مردم گمان داشتند مزدک 
خواهد توانست همه چیز را تقسیم کند و ابر عدالت و 
انصاف بر ایرانیان سابه گستری کند ولی چنین نشد. 
دقت کنید که ایرانی‌ها مدت‌ها بود که منتظر ناجی 
بودند. مزدک برای آنها زمینه‌سازی کرد که همه در 
پیشگاه آفرید گار برابر هستند. هنگامی که چندی بعد 
آفتاب محمد (درود خدابر او و خاندان پیاکش باد), 
در عربستان طلوع کرد و پیامش به ایران رسید که 
موّمنان برادرند و برابر, گوش دل مردم ایران تیز شد 
و گفتند: شاید این همان منجی باشد. داستانش را به 
وقتش خواهم گفت. زیاد دور نیست. 

در باره‌قلع وقمع مزد کی‌ها نولد که و کریستین‌سن 
هر دو روایت را قبول دارن د. در روایت اول پس از 
این که قباد فتوای علمای اعلام زر تشتی و مسیحی را 
گرفت» باز هم دست به کار نشد و صبوری پيشه کرد 
تا بهانه‌ای نیز به دست بیاورد. آن بهانه جنین بود 
که مزد ک از پسر بز رگ قباد. یعنی کاووس حمایت 
کرد واو را برای ولیعهدی ایران به رسمیت شناخت. 
قباد این را بهانه کرد که مز د ک افزون بر این که کافر 
است. خائن نیز هست و خسرونوشیروان را که ولیعهد 
بر گزیده شاهنشاه است., به رسمیت نمی‌شناسد واز 
کاووس حمایت می کند.اوبا این بهانه و آن فتوابه جان 
مزد کی‌ها افتاد. بر خی می گویند مزد ک نیز کشته شد. 
ولی درست نیست زیر هنگامی که خسر ونوشیروان 
شاه شد. مزدک هنوز زنده بود. داستان نوشیروان 
بسیار مفصل است و نقیض‌های بسیاری دارد. شاید 
او مقتدرترین شاه ساسانی بود. پس چه شد که آن 
همه شکوه نابود شد؟ نولد که می گوید اگر مزد کیان 
کشته نمی‌شدند. و اگر نوشیروان مزد کی می‌شد. 


۷۲ لیات ی 


شاهنشاهی ایران حتی می‌توانست روم و یونان 
راجیره‌خوار خود کند. منظورش این است که اگر 
تعالیم مزدک و اقتدار و هوش انوشیروان باهم متحد 
می‌شدند. ایران ویران نمی‌شد اما انگار: 

خدا کشتی انجا که خواهد برد 

وگر ادا ساب برخم درد 

ماجراهای آخر عمر قباد 

ترجیح می‌دهم دوران سلطنت قباد را کوتاه‌تر 
تعریف کنم تابه روز گار نوشیروان برسیم که بسی 
هیجان‌انگیز و سرنوشت ساز است. 

قباد در آخره ای عمرش پس از آسودگی از 
شورش‌های مزد کیان» تصمیم گرفت به روم بتازد تا 
سراسر گیتی رااز وجود مسیحیان پاک کند و کیش 
زرتشتی رارواج بدهد. برای شروع, به پادشاه ایبریا 
که گور ی (گ رگین) نام داششت: فره دس نیعیان 
حق ندارند اموات خود رادفن کنند. این فرمان را 
بارها داده بود و هر بار پس از مدتی مردم آن را 
نقض کرده بودند. گر گین در برابر فرمان دوباره 
قباد مقاومت کرد و مستقیماً گفت:نه واز دولت 
روم یاری خواست. قباد لشکری آراست و گر گین 
راچنان شکست داد که او بازن و بچه‌هایش به 
لازیکا گریخت. روم لشکری فرستاد تا مانع پیشروی 
قباد شود. قباد سرداران رومی را نیز شکست داد و 
خواست به جنگ ادامه دهد. خبر رسید ژوستی‌نوس 
فوت کرد و برادرزاده‌اش ژوستی‌نین جانشین او شده. 
امپراتور جدید فرمان داد جنگ با ایران ادامه یابد و 
بلیزاریوس را به جنگ ایران فرستاد. او نیز شکست 
خورد و گریخت. ژوستی‌نین او را فرمانروای شهر دارا 
کرد و سپاهی نیز به او داد. مهران. سردار ایرانی: به 
بلیزاریوس پیام داد که گرمابه شهر را آماده کن زیرا 
فردا می آیم و تو رابه گرمابه خواهم فر ستاد. 

جنگ سختی درگرفت. پر و کوپی وس مورخ 
می‌گوید: «از تعداد تیر هایی که ایرانیان به سوی 
رومیان پرتاب کردند. آسمان سیاه شد و آفتاب به 
زمین نمی‌رسید» بلیزاری وس در تنگنا قرار گرفت 
وبرای مهران. سردار ایرانی نامه‌ای نوشت: «هر 
خردمندی می داند که صلح از هر چیزی بهتر است. 
سردار خوب کسی است که موجبات صلح را فراهم 
کند اما تو موجبات جنگ رافراهم کردی و در زمانی 
که بین ماو شما صاح بود یمان صلح راشکستی. حالا 
بهتر است صلح کنیم» 

مهران در پاسخش گفت:«اگر این نامه رارومی‌ها 
برایم ننوشته بودند. مضمونش را قبول می کردم اما 
شمامردمی هستید که نوشتن پیمان و تعهدنامه 
برایتان بسیار آسان است ونگه‌داشتن آن برایتان 
بسیار سخت... پیمان‌شکنی‌ها و نیرنگ‌های دولت 
روم مرابه شما بدبین کرده بنابراین آن‌قدر می‌جنگم 
تا شما را وادارم به حقوق دیگران احترام بگذارید». 

قباد از این نامه‌ها باخبر شد و فرموداگر رومی‌ها 
خسارت بپردازند. صلح می کنیم. روم و ایران در این 
زمینه مذاکره کر دند و به نتیجه نرسیدند. 

ادامه دارد 


ر 
ا 
3 
3 
3 
3 
1 
۲ 
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ددون عقل 


قابل اعتماد 


بست آدم کامل 


ان است 


که هم عفل دار ده هم عاطفه هدیاه و 


قصه‌یک آه 


وقتی که دانشجوی لیسانس شدم. دو سه ماه 
دیرتر از دیگران به دانشگاه رفتم. ساکن قم بودیم و 
از ۲۶ شهریور آهی در سینه‌ام شکسته بود و به‌جای 
این که اول مهر به دانشگاه بروم اواخر آذر رفتم ودر 
خیابان سی‌متری( کار گر جنوبی), خیابان طوس اتاقی 
اجاره کردم. پس از یک ماه محمدرض تنهااز من 
خواست به همان خانه‌ای بروم که خودش در آن اتاقی 
داشت. این محمدرضاتنها, شاعر بسیار خوبی بود که 
در مدتی که در مشهد زندگی می کردم صمیمی‌ترین 
دوستم بود. شب و روزمان را با هم می گذراندیم. یادم 
باشد روزی قصه آهش رابنویسم. محمدرضا تنها 
دانشجوی سال دوم حقوق دانشگاه تهران بود.من 
ادبیات‌فارسی می‌خواندم. ترم اول. از دیدن «تنها» 
تعجب کردم زیرابااوقهر بودم و گفته بودم دیگر 
سراغم رانگیرداماوقتی که بسه دیدن آمذ,واکتش 
قهر نشان ندادم و پيشنهادش را پذیرفتم. قهرم بااو به 
دلیل حرصی بود که از کشته شدن پدرم داشتم.«تنها» 
گفته بود: خیلی از بچه‌های مشهد همان اطر اف زند گی 
می کنند وجمع مان جور می شود. ومن اسباب کشی 
کردم.اتاق جدیدم در خانه بز ر گی بود که حیاطی 
و حوضی داشت. وسط‌های حشمت‌الدوله بود. خانه 
محمد جواد فریدزاده و مسعود ملتخواه کمی آن‌سوتر 
بود. سر چهارراه سی‌متری هم اتاق علی معلم بود که 
چون سن و سواد و تجربه‌اش از ماخیلی بیشتر بود از او 
حساب می‌بردیم. چند بار هم زندانی شده بود و برای 
خودش ابهتی داشت. محمدرضا تنها راست می گفت: 
جمعم ان جور بود و جور تر هم شد وقتی که با یکی از 
همسایه‌های محمدجواد اشنا شدم: محسن میلانی. 

محسن میلانی در اتاقی زند گی می کرد که‌در 
پشت‌بام بود. جواد و بچه‌های دیگر یک طبقه پایین‌تر 
می‌نشستند. محسن هیپی بود. مویی بلند وریشی 
کم پشت وبور و چشم‌های کوچک عسلی روشن داشت 
با گونه‌های استخوانی و برجسته وقد و قامتی متوسط و 
لاغر. گیتار می زد و ماری‌جووانا می کشید. اهل تزریق 
مورفین و باده‌پیمایی هم بود. پدرش د کتر میلانی, 


همه نام‌ها و نشانی‌ها ی این قصه کاملاً واقعی است. 


از پزشک‌های معروف مشهد بود و ثروتی موروثی 
داشت. محسن که باد فلسفه هیپیسم به گوشش 
خورده بود به زند گی اشرافی خانواده‌اش پشت پا زد 
وبه تهران آمد وهیپی شد. پدرش هر ماه پول بسیار 
مختصری برایش می‌فر ستاد تا فقط از گر سنگی نمیرد 
و شاید سر عقل بیاید و به خانه بر گر دد ولی محسن آن 
سختی را تحمل می کرد و حاضر نبود به زند گی اشرافی 
مفت ومجانی‌اش بر گردد. پول موادش راهم بازدن 
گیتار در اینجا و آنجا تأمین می کرد. 

گاهی شب‌هامن و «تنها» پیش جواد و مسعود 
ملتخواه‌می رفتیم. محسن میلانی‌هم می آمد.برای 
خودش فلس فه‌هایی داشت:سوسک حق حیات دارد. 
حیوانات دارای احساسند ونباید آنهارابرای خوردن یا 
تفریحبکشیم.انسان‌ها آزادی‌فر دی دار ند و کسی‌نباید 
ما اتاو را رد ها ۰ ۳۰۰ ۲۱ 
محسن میلانی نشسته بودیم. جواد با او بحث می کرد. 
جواد. حجت الاسلام زاده‌بود و پد رش از روحانی‌های 
معتبر مشهد که با حجت‌الاسلام‌های معر وفی مثل 
ابطحی و شهیدهاشمی‌نژاد ود کتر شریعتی سر وسرزی 
داشت. | خوند بسیار خوب ومهربانی بود که ماهی یکی 
دوبار به تهران می آمد. به ما هم سر می‌زد. محمد جواد 
فریدزاده. پسر چنین پدری بود و هنگام بحث کردن 
با محسن. هیچ تعصبی نشان نمی‌داد و با ملایمت و 
استدلال‌های علمی, کم کم محسن رابه تنگنا کشید. 
طوری که نتوانت به یکی از سول ها ۱ ۱۳ 
بدهد وفریاد کشان. خودش رااز بام پایین انداخت. 
از بام او تا بام ساختمان, فاصله زیادی نبود و فقط آخ 
محسن را در آورد و پايش ضرب دید. ۱ 

چند روز بعد. پدر جواد به دیدن ما آمد. به عیادت 
محسن هم رفت. تنهایی رفت. چند دقیقه بعد از این که 
از اتاق اوبیرون آمد. محسن وضو گرفت و نماز خواند. 
باورمان نمی شد که محسن میلانی چنان عوض شود 
کهایمان بیاورد حتی بخواهد اعتیادش راهم ترک 
کند.و کرد.دوهفته برای پایش واعتیادش در خانه 
افتادودرد کشید تاخونش پاک شد.فکر می کر دیم 


که به جست وجوی خدارفت! 


به خانه پدرش بر خواهد گشت ولی هنوز به آن زند گی 
اشرافی حساسیت داشت و نمی خواست بر گر دد. در 
ا وه تخیر نداداماناز 
می خواند و دنبال واجبات و مستحبات بود و از حرام 
دوری می کرد. محسن‌هیپی به آدم درویشی تبدیل 
شده بود که می‌خواست معنای زند گی را درک کند. 

روزی او رابه دانشگاه‌دعوت کردم. گیتارش رابه 
گر دنش‌ انداخت و آمد. روی چمن‌های‌ بین دانشکده 
هنرها وادبیات نشستیم. برای چند بیت از شعرهای 
مولوی آهنگ ساخته‌بود که قشنگ ونامانوس بود. 
بچه‌هاحتی آنهایی که محسن میلانی را نمی‌شناختند. 
از کارش خوششان آمد و خواهش کردند باز هم بیاید. 
وبازهم آمد.تقریباهر روزنزد یک غروب می آمدو 
مولوی‌می‌خواند و گیتار می‌زد. روزی که مشغول زدن 
وخواندن‌بود.علی معلم رادیدم که می گذشت.د وید م 
ورفتم تاشعر جدیدش رابرایم بخواند. خواند: «هنوز 
در سر کویت گرفت و گیری هست...» از حال محسن 
پرسید. توضیح دادم که حاج اقا فرید زاده ارشادش 
کرد. لبخند زد و گفت:فعلاً که عاشق شده. گفتم نه 
بابا... داره مولوی می‌خونه. گفت: بوی عشق میاد...و 
رفت.همان شب دید م راست گفته. محسن عاشق شده 
بود. عاشق کی؟ فروغ کامیاب که دختری ریز نقش 
ونازنین بود وهمیشه اندوهی در نگاه‌داشت.از تبر یز 
آمددیود ویک ود رادو کی که‌دعتری کردو 
زیبابود.در کلاسی خالی می نشست. کسی نمی دانست 
چه می گویند. فروغ از جمع‌های دانشجویی گریزان 
بود ولی از وقتی که محسن به دانشگاه‌می آ مد یکی از 
پاهای ثابت ترانه‌های او شده بود. 

آن شب محسن میلانیاعتراف کرد دلباخته فروغ 
کامیاب شده پرسیدم:چرا؟ گفت: عشق امدنیست 
و چراندارد. برایش توضیح دادم فقط کافیست به او 
بگویی دوستش داری. تو برای دخترها چنان جذابی 
که فروغ جز این چاره‌ای‌ندارد که دروازه‌های قلبش 
رابه رویت باز کند. سیگاری افر وخت و گفت: نه جانم! 
اونی که با یه نگاه فروغ درهای دلش رو باز کر ده منم. 
گم آن‌نکنم فروغ قبولم کنه. گفتم: من باهاش حرف 
می‌زنم. مطتّن هستم خوشحال ميشه. ۱ 

فردایش رفتم و گشتم و فروغ ودوست کردش: 
فرشته را در یکی از کلاس‌های خالی پیدا کردم. فروغ 
داشت گریه می کر د. کمی همان اطراف گشتم و دوباره 
بر گشتم. گریه‌اش تمام شده‌بود. داخل شدم و ماجرا 
پرسیدم.فرشته گفت:این که همیشه ماماطاهر گریان 
بوده حالام یه بهونه دیگه واسه گریه دستش افتاده‌و 
وای به حال من که دختر شادی هستم! فروغ از شنیدن 
این حرف قهر کرد ورفت. فررشته برایم تعریف کرد 
که پدر فروغ بابای مدرسه است وحواسش نبودهو 
آزمایشگاه‌دبیرستان آ تش گر فته. حالا برایش دوازده 
هزارودویست وپنجاه تومان خسارت نو شته اند که 
اگر نپردازد.اخراج و زندانی می‌شود. و این راهم گفت 


که فروغ چندی است عاشق شده. عاشق کی ؟ محسن 
میلانی! گفتم این خبر خوبیه چون محسنم مبتلای 
می‌ترسه بیاد وفروغ بگه بروا پوزخند زد و گفت: 
در ست فکر کرده‌چون فروغ محاله قبول کنه. گفتم 
چرا؟ فرشته جواب نداد زیر افروغ داخل شد و بابغض 
گفت: چون من از یه خونواده فقیرم. پدر من کجا و پدر 
آقامحسن کجا که میگن از اون د کترای پولداره. گفتم: 
همه می‌دونن که عشق این حرفا حالیش نیست. گفت: 
حالیشه مخصوصاً وقتی که پدرم قراره بیکار و زندونی 

وقتی‌این داستان رابرای‌محسن تعریف کردم. 
ساعت ده شبه. فروغ تو خوابگاه دختر اس و نميشه 
بیاد بیرون. گفت:پس من رفتم. گیوه‌اش راپايش 
کردوازپله هاپایین دوید.من‌هم دویدم.دربست 
گرفتیم به بیست و پنج ریال و به کوی دانشگاه رفتیم 
که در امیر آباد شمالی بود. نگهبان مرامی‌شناخت زیرا 
درساختمان ۰ ۵نفری که مجاور خوابگاه دختر ها 
بود.اتاقی داشستم و گاهی برای دیدن دوستان,به آنجا 
می‌رفتم.به‌نگهبان گفتم بافروغ کامیاب کار داریم. 
توضیح داد دخترها در این ساعت به‌شر طی می‌توانند 
به دیدن کسی بیایند که‌از وابستگان‌نزدیک آنهاباشد. 
و پیشنهاد کرداگر حرفی داریم.تلفن بزنیم. شماره 
خوابگاه‌دختران را گر فت واز دفتردار خواست فروغ 
راصداکند. بعد گوشیرابه‌محسن داد.انگاردست 
میلانی... الو؟ الو؟ گوشی راسست و بی حال به نگهبان 
داد وازاتاقک نگهبانی بیرون رفت. 

پیاده‌راه افتادیم. سرپایینی بود و می چسبید. فروغ 
حتی یک کلمه بامحسن حرف نزده بود و همین که 
اسم اوراشنیده بود گوشی را گذاشته بود. محسن تا 
حشمت‌لدوله خیلی کم حرف زد. وقت خداحافظی 
مشکل پد رش باهاش از خواستگاری حر ف بزنم. گفتم: 
مشکل باباش به‌اين آسونی‌ها حل نميشه. گفت:حل 
میشه. فر دامیر م مشهد پیش بابام وازش پول‌می گیر م. 
گفتم: تو که باخونوادهت قهری. گفت:«زنده معشوق 
است وعاشق مرده‌ای»...عشق آدمواونقدر صاف 
می کنه که دیگه نه کینه داره‌نه غرور نه هیچ چیز منفی 

فرداباخبر شدم محسن‌رفته. آن‌روز غروب.فروغ 
رادیدم که کناری نشسته بود وبه جای خالی محسن 
نگاه‌می کرد. فرشته هم آنجابود. انگار فروغ عصبی 
محسن امر وز نمیاد مولوی بخونه. رفته مشهد. فر شته 
نگاهم کرد. نگاهش پر از سؤال بود. فروغ واکنشی 
نداشت.ازاوپرسیدم چرادیشب باهاش حرف‌نزدی؟ 
پیش باباش تاخسارتی رو که پدرت باید بده برات 
با اتکی در ان رسای زر کاس خراره کرفت 


واخم کرد و گفت: چرامشکل منوبه آقامحسن گفتی؟ 
مگه من گداهستم که ایشون برن واسم پول‌تهیه کنن؟ 
فرشته بازویش را گرفت و گفت: دیوونه‌ای؟ بايد خدا 
رو شکر کنی که مشکل بابات حل میشه. بازویش رااز 
دست او بیرون کشید و گفت: تو کار من دخالت نکن! و 
به من گفت: به دوستت بگو خیلی ممنون و دیگه سر راه 
من سبز نشه... این را گفت و گام کوبان و شتابان رفت. 
فرشته آهی کشید و گفت:«بعضیا چه شانسی دارن و 
قدرشو نمی‌دونن. کاش فروغ رو نمیاوردم که محسن 
روببینه!» گرچه حر فش بوی خاصی داشت.اهمیتی 
ندادم و دنبال کارهای خودم رفتم. نزدیک یازده شب 
بود که فرشته زنگ زد و گفت از فروغ خبری نیست و 
معلوم نیست کجارفته. 

غیب شدن فروغ موضوعی غیرعادی بود زیر 
ا ےھ ال «آش نایی نداشت که‌پی شآنها 
رفته باشد. از خانواد هاش هم تلفن یا آدرسی نداشتیم 
تا به آنهاخبر بدهیم.به فرشته گفتم: شاید رفته باشه 
تبریز. گفت: نمی‌دونم. اونقدری پول تو کیفش نبود که 
بتونه تا تبریز بره. باخودم گفتم پس این دختر دیوانه 
کجارفته؟ شب که‌شد.محسن زنگ زد. گفت فر دا 
برمی گرده تهران. پول را هم خواهد آورد. به او گفتم: 
پدرت واسه اشتی کردن تو با خونوادهت حاضره‌خیلی 
بیشتر از اینا خرج کنه. خندید و گفت: بیشترم داد. 
پونزده تومن داد که فردامیارمش.به فروغ چیزی 
نگوتاخودم بیام. گفتم:دهن‌لقی کردم وبهش گفتم 
رفتی دنبال پول. عصبانی شد و گذاشت رفت. امشب 
خوابگاه‌نرفته. محسن‌جنون گرفت و گفت فردابا 
۳ ۱ ل از ظهر بود که به دانشکده آمد. 
پریشآن‌وژولیده‌بود. فرشته ناپدید شدن فروغ را 
باآب وتاب تعریف کرد.محسن کمی فکر کرد و 
گفت:اسم مدرسهی پدرش چیه؟ فر شته گفت: به 
من چیزی نگفته... حالا از کجا معلوم رفته باشه تبریز؟ 
ا ا کے توانسست محسن را یبیند.اورا 
نگاه کرد بعد زیرلب گفت: خوش به حالت فروغ!و 
رفت ولی پس از چند قدم بر گشت و گفت:یادم اومد 
اسم مدرسه‌ای که پدر فروغ توش کار می کنه. فروغ 
دانشه.فروغ می گفته هم اسم خودشه. سر همین‌یادم 
اومد. تیز به خانه محسن رفتم وقرارشد همان روز با 
هواپیما به تبریز برویم. 

دبیرستان دخترانه فروغ دانش هنوز تعطیل نشد ه 
بود که به آنجارسیدیم.محسن به مدير دبیرستان 
ای آفای کامی اب است و آمده 
خسارت اورابیردازد. بعد ۱۲همزارو ۲۵۰ تومان 
روی‌میزاو گذاشت.مدیر جنان خوشحال شد که 
دستور داد برای ما چای آوردند. بعد به نامه‌رسان 
مدرسه گفت به خانه پدر فروغ برود واورا بیاورد. 
محسن به من اشاره کرد. بلند شدیم و با نامه‌رسان 
رفتیم. خانه فروغ در محله‌ای فقیر نشین بود و مردمی 
کنجکاو داشت. از سر کوچه تا به خانه اوبر سیم. چند 
نفر با کنجکاوی شکاری دنبال‌مان آمدند. وقتی که 
نامه‌رسان در زد زنی که انگار مادر فروغ بود. آمد و 


۶۲ ا(لاعات ی 


با دیدن نامه‌رسان. به تر کی مشغول حرف زدن شد. 
بعد وا کنش‌هایی که نشانه خوشحالی بود نشان داد و 
به تر کی از محسن ومن تشکر ها کرد ومارابه داخل 
دعوت کرد و باصدای بلند گفت: قوناق‌میز وار یعنی 
مهمان داریم. فروغ رادیدم که از دری بیرون آمد.با 
نگاهی پر از اعتراض بود به سنوی ما آمد ون اکا 
گفت:شمااینجاچیکار می کنین ؟ خواستم چیزی بگویم 
که مادرش به تر کی گفت: کوول باشما!«خاکستر بر 
سرم»...دختر بر ودر سماور آتش بینداز تامن بر وم 
کمی میوه بگیرم. نامه‌رسان به پدر فروغ که از پشت 
پتجره‌ای نگاه‌می کرد. گفت: آقای کامیاب این ۳۱۱1 
میگن از فامیلای دور شما هستن واومدن خسارت 
مدرسهرودادن. خانم مدیر گفت از فردامی‌تونی 
بیای‌سر کارت. این حرف فروغ راعصبی کرد و گفت: 
اشتباه اومدن. اینا فامیل ما نیستن. خودم میام پولو 
می گیرم بهشون پس میدم. 
کرده بودند. بعضی‌ها هم داخل حیاط شده بودند و 
هر کس چیزی می گفت. فروغ می‌خواست کله من و 
محسن رابکند. به محسن گفتم بهتر است بر ویم. انگار 
حرفم رانشنید چون با صدای بلند گفت: فروغ!من تو 
رودوست دارم. می‌دونم که توهم منو دوست داری. 
من رسماًازت خواستگاری می کنم و خواهش می کنم 
خسارت مدرسه رو به عنوان یه هدیه کوچیک از من 
قب ول کن.ف روخ گفت:فکر کردی ب-اپولی که‌داری 
می‌تونی منوتحقیر کنی ؟ از تهرون کوبید ی اومدی 
اینجا که | بروی‌من و خونواده‌موجلوهمسایه‌ها ببری؟ 
تا برم پولتونو بیارم. 

این را گفت وبیرون رفت. محسن خواست دنبالش 
برود.جلوی ش‌راگرفتم.پدر ومادر ف روغ‌مارابه 
اتاقی محقر بردند و با مهربانی روبه‌روی ما نشستند. 
فارسی نمی‌دانستند. من کمی تر کی بلد بودم و به آنها 
گفت: هر چی خود ش بگه.اون مثل مابی‌سواد نیست و 
خوب فکر می کنه. ناچار در سکوت منتظر آمدن فروغ 
شدیم و امیدوار بودیم پدر و مادرش اورا آرام کنند 
تااز لجبازی دست بردارد.بر گشتنش طول کشید. 
وقتی هم آمد. تنها نبود. دو نفر پاسبان برای بازداشت 
پدرش همراهش بودند. اوضاع از آنچه که فکرش را 
می کردیم. بدتر شد. اقای کامی اب رابردند. فروغ 
پول‌راجلومحسن اتداخت ودرراتشان داد )۲۳۱ 
به مدرسه رفتیم اما نتوانستیم مدير راقانع کنیم که یا 
پول رابگیرد یا از شکایتش بگذرد فقط به ما قول داد با 
فروغ حرف بزند واو راراضی کند که پول رااز محسن 
بپذیرد. شماره مدرسه راهم داد تابعد آ تماس بگیریم 
و نتیجه را بپر سیم. 

سرافکنده و پشیمان به تهران بر گشتیم. حشش 
نبودبه‌دانشگاه‌بروم. محسن گفت تنهایش نگذارم 
مخصوصا که باید به مدرسه زنگ بزنیم. گفتم حالا 
زوداست.اصرار کر د. چند سکه دو وپنج ریالی جور 
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تماشا گه‌راز 


زير نظر: محمدرضا مهد یزاده 


رقص جوب 
من از عشق, ان خوب را دوست دارم 
من آن خوب محبوب رادوست دارم 
دل خوب خود را سپردم به خوبان 
تو خوبی که من خوب رادوست دارم 
تو مضمون پنهان در ایهام شعری 
مضامین محجوب رادوست دارم 
من اتک اسان ال 
نم خاک مر طوب رادوست دارم 
من از نسل توفان و همزاد موجم 
ضمیر پر آشوب رادوست دارم 
من از بوی پیراهن و روی یوسف 
تب چشم یعقوب رادوست دارم 
ومن در هجوم چلیپایی عشق 
مسیحای مصلوب رادوست دارم 
به جشن محبت به دارم بیاویز 
که من رقص بر چوب رادوست دارم 
محمد مستقیمی «راهی » 


یکی من 
آه که آدمی چه تنهاست 
میرزاآقاعسکری 


۳۲ 


پل 


پلی رآ می‌بینم 

و رودی را 

و راهی را 

که چون اميد 

در تپه‌های سرسبز 


کویر و بوته گون 

درون موجهای سخت 

مد نکر ده‌ام 

تو را فقط همیشه دوست داشته‌ام 
عباس عابد-انديشه کرج 
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امروز روز شادی و امسال سال گل 
تیکوست حال سا که تکوراقسال کل 
گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست 
تاچشم ما نبیند دیگر زوال گل 
مست است چشم نر گس و خندان دهان باغ 
از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل 
سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو 
اسرار عشق بلبل و خسن خصال گل 
جامه دران رسید گل از بهر داد ما 
ِ زان می‌دریم جامه به بوی وصال گل 
گل آن جهانی‌است. نگنجد در این جهان 
در عالم خیال چه گنجد؟ خیال گل 
گل کیست؟ قاصدی‌ست ز بستان عقل و جان 
گل جیست؟ رقعه‌ای‌ست ز جاه و جمال گل 
گیریم دامن گل و همراه گل شویم 
رقصان همی رویم به اصل و نهال گل 
اصل و نهال گل عرق لطف مصطفاست 
زان صدر بدر گردد آنجا هلال گل 
زنده کنند و باز پر و بال نو دهند 
هر چند بر کنید شما پر و بال گل 
مانند چار مرغ خلیل از پی فنا 
در دعوت بهارببین متثال گل 
خاموش باش ولب مگشا خواجه غنچه‌وار 
می‌خندد زیر لب تو به زیر طلال گل 
مولوی 


وقبی 

وقتی چشم را 
در بطری‌های پلاستیکی 
وباغ را 
در گلدانهای مصنوعی 
می‌فروشند 
نکند تو راهم 
بر پرده سینما 
دیده‌با ۷ 

سید ضیاءالد ین شفیعی 


چهار دوبیتی از حسن احرامی -گنبد کاووس 
) خدا 
خداونداء کرم کن با گدا تو 
نکن خود راز من یک دم جداتو 
خودت می‌دانی خر نیست جز این 
که هستم بنده و هستی خداتو 
۲ ثبر د 
نبردم با کمان ابر نگاری‌ست 
ز شمشیرش مراصد زخم کاری‌ست 
چو صیادی است. با صد دام و ترفند 
مرانه چاره» نه راه فراری‌ست 
۳نگاه 
تورا چشم و مرابخت سیاه است 
دو چشمان سیاهت قر ص ماه است 
شبی کردی نگاهی و گذشتی 
تمام دردم از آن یک نگاه است 
۴)باز ار عمل 
خداونداء گناهانم زیاد است 
دلم در مرز کفر و ارتداد است 
مگر لطف تو دستم رابگیرد 
که بازار عمل مارا کساد است 


سعر 
ساکی 
در دست و 
در جیب 
ایستاده‌ایم 
در ایستگاه صبحدمان 
بیگانه با مسافران 
در کوپه‌ای می‌نشینیم و 
به پایتخت غروب می‌رویم 
رحمت حقی پور 


کنار سفره خالی 

به لطف یاد تو کز شور عشق سرشاری 
ميان کوچه قدم می‌زنم به دشواری 
هنوز در دل این کوچه عطر بادت هست 
چنان که در دل من مانده خاطرت جاری 

شکوفه می‌شکفد در کنار هر قدمت 

اگر دوباره در این کوچه گام بگذاری 
شکوه روز به یک لحظه می‌شود خاموش 
اگر که زلف پریشان به باد بسپاری 
هنوز مستم از آن شب که روی زخم دلم 
به شوق و شرم نوشتی که دوستم داری 

به قاب عکس تو گفتم: چقدر غمگینی 
مگر ز حال من خسته دل خبر داری؟ 
فقط به یاد تو کز شور عشق سرشاری 
عبدالر حیم سعیدی راد 


ER 


TT TE 
بر سید:‎ 

یکی بود یکی نبود 

زیر این طاق کبود 

دختر جوانی بود 

که دلش برای درس و مدرسه 

تنگ شده بود 

٭ مریم طاعتی - کرج 

هما با کلماتی چون خدا و شما قافیه می‌شود. 
#الناز واثقی -تهران 

گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن 

چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور 
فاعلات » است: 

گر بهار-فاعلاتن 

باز بر تخ = فاعلاتن 

ت چمن-فاعلن 

چتر گل در-فاعلاتن 
مرغ خوشخوان =فاعلاتن 
غم مخور =فاعلات 

# نعمت عزیزی -؟ 

وزن در غزل شما رعایت نشده و به کلی به هم 
ريخته است: 

حس می کنم احساس مهربانی تو 

اشک می‌ریزم من اندر پریشانی تو 

خواستم تا تسکینی باشم من برای تو 

در انتهای چشمان بارانی تو 

بیا که صدای تو مهر جان من است 


| می‌شناسم آن صدای جاودانی تو 


داغ کهنه 
بیااز آن خود کن زندگی در کوچه باغم را 


دلم. دستم. نگاهم. سرزمینم» چلچراغم را 
به ضرباهنگ گامت هر چه می‌خواهم فراهم کن 
برقصان با گل شیپوری خود کوچه باغم را 


تکانم می‌دهند این شعرها این خنده‌ها-اما 


هنوز از باور خود گم نکردم کهنه داغم را 

بیا بیدار کن فانوس شب راتا بمیر انم 

به دست خویشتن, سوسوی کمرنگ چراغم را 
هزار و یک شب از خود. از همه دنیا.فراموشم 

مگیر از هیچ کس... از هیچ اندوهی سراغم را 


امير مرزبان 
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# حمید نعمت‌زاده-دماوند 
رحلت ایشان به دوستداران شعرش عر ضه 
شده‌است وشامل غزلیات.قصاید. رباعیات 
و قطعات و ابیات پراکنده می‌باشد. ایشان 
به سک عراقی شعر می‌سر ودند و از مولانا؛ 
عطار. سعدی و حافظ بهره‌ها گر فته‌اند. 
تقدیم به روح مادر در گذشته‌ام و همه مادران مهربان 
سس 
چراغ روشن این آشیانی 
صفای خانه‌ای. معنای عشقی 
زلال و پاک همچون آسمانی 
و 
به ظاهر گرچه از رنج زمانه 
خمیده قامت تو چون کمانی. 
ولی با این همه ای مظهر مهر 
چو دریای محبت. بی کرانی 
مراتومایه فخر و غروری 
نه فخر من که فخر یک جهانی 
بمان مادر هميشه تا بخوانی 
به گوشم لای لای زند گانی 
پرویز علیجانی-تنکابن 


چرا؟ 


آبی‌تراز 


دستی برای دوست داشتن 
دراز نکرد 

و قطره‌ها غریب ماندند 
انجماد یعنی: 


من؛ 
و درخت سیبی که دیگر بار 
نخواهد رویید 

نرگس رجایی 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ر وي 
زهمه‌دست کشیدم که توباشی‌همه‌ام.باتوبودن 
ز همه دست کشیدن دارد سلمان 


خداون دا نادانی دیروزم شادی‌امروزم را گرفت. 
پس نادانی امروزم رابگیر تا فر دا شاد باشم 
محمدنبی نجفی -نوشهر 
6 ابا همه زند گی معامله می کنیم. با خودمان هم وبا 
کسانی که دوستشان داریم. اگر نب خث نبخشند. نمی د خث بخسیم. 
می کنیسم,دروغ بگوین د, دروغ می گوییم وهمیشه 
کوچک می‌مانیم بدون تجربه زند گی بالا تر و آرمانی‌تر 
این را بدانیم با خوب. خوب بودن هنر نیست 
مر تضی -رشت 
۶ یوسف می‌دانست تمام درها بسته هستند. اما به 
خاطر خدابه سوی درهای بسته دوید.اگر تمام درهای 
دنیا به رویت بسته شدند دنبال درهای بسته بدو چون 


کد ای و وتوسفت کیت فریاد 
+ جای خالی‌ات راهیچ گزینه‌ایی پر نمی کند. حتی 
«تمام موارد» آذر 


# دلخوشم باتفس تازه‌همینم کافیست/تومراباز 
رساندی به یقینم. کافیست /قانعم. بیش از این من چه 
بخواهم از تو/ گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست / 
گله‌ای نیست. من و فاصله‌ها همزادیم / گاهی از دور تو 
راخوب ببینم کافیست حسن باقری 
گاهی آنق در از زند گی خسته می شوم که دلم 
می‌خواهد قبل از خواب ساعت راروی «هیچوقت» 
کوک کنم دسپرادو 
گاهی شاید لازم باشد از یاد ببریم. یاد همه کسانی را 
که با نبودنشان, بودنمان رابه بازی گرفتند گلبرگ 
انسان موجودی‌است که در نهایت شکست هم 
تکیه گاهی از جنس خدا دارد سمانه فرزانه 
6« وقتی باختم, مسیر رایافتم. در بز ر گراه زندگی. 
هم‌واره «راهت» «راحت» نخواهد بود. هر «چاله‌ای» 
«چاره‌ای»بهمن آموخت. که دوبارهفک ر کنم. 
فرصت‌ها «دوبار» نمی شوند! GKG‏ 
ماعاشق فهم وادب ومعرفتیم.ماخاک قدوم هر چه 
بامعرفتیم. چون تک تک این صفات در ذات شماست. 


ما مخلص توعزیز زیباصفتیم مهدیه 
ناشنواباش, وقتی همه از محال بودن | رزوهایت 
سخن می گویند ندا احمدی -مشهد 


+ رسیده‌ام به حس بر گی که می‌داند باد از هر طرف 
که بیاید عاقبتش افتادن است سومار 
# علامه فلسفی: اگر می‌خواهید بشر دو پا را بشناسید. 
به او پست و مقام و ثروت بدهید و گوشه‌ای بنشینید و 
نظاره گر پایان کارش باشید . باقرزاده-قائم‌شهر 


۴۴ 


#زند گی رابایداز زودپز آموخت. در حالی که 
می‌سوزد. با خیال راحت سوت می زند سارا 
به دنبال ویلچری برای روز گار می گردم. گویا پایی 
برای راه آمدن با من ندارد مینااردشیری -بروجن 
#بزر گترین مشکل انسان این است که نه علم کافی 
برای حرف زدن‌دارد ونه صبر کافی برای خاموش 
ماندن سیماب‌مشهد 
مهر تورابه‌عالم امکان نمی‌دهم /اين گنج پر بهاست 
من ارزان نمی‌دهم /جان می‌دهم به شوق وصال توای 


رفیق/تابر سرم قدم ننهی جان نمی‌دهم. الماس 
کسی رادوست داشتم که انسان با گذشتی بود و از 
من هم گذشت ساردیث 


کاش می‌شد باتو بودن رانوشت. تا که زیبارا کشم 
برهر چه‌زشت. کاش می شد روی‌این رنگین کمان. 
می‌نوشتم تاابد با من بمان اکرم 
#۶ وقتی كسى را که به ما آزارررس‌انده نمی‌بخشیم. او 
همچنان به ما متصل است و مارا ازار می‌دهد ترنج 
۶+ پرنده‌ای که نداند آزادی جیست. از بازماندن در 
قفسش فقط سر ما می‌خورد فاطمه گودچاهی -سبزوار 
تور آ رزونمی کنم,چون زمانی می‌خواهمت که 
خودت بیایی نه با ارزوی من نغمه -رشت 
چرارونقاشی‌ها بی‌خودی سایه می‌زنی, این همه 
حرف خوب داریم حرف گلایه می‌زنی. اگه منو دوس 
می‌زنی مونا 
6« مابه هم دروغ گفتیم. نه تواز کوپه‌ی قطار دست 
تکان دادی, نه من در ایستگاه منتظر بودم» قطاری که 
تو را اورد مراباخودش برد نیکا 
#۶ دو دسته انسان را هیچگاه از یاد نبر کسانی که 
درسختی‌هایاریتان کر دند. کسانی که در سختی‌ها 
رهایتان کردند سیمین ذبیحی 
#۴ عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با جهان 
سجده‌باچشمان تر عشق یعنی شعله بر خرمن زدن: 
عشق یعنی رسم دل‌بر هم زدن آویشن 
6 وقتی نبودی می گفتم ای کاش بودی, حالا که هستی؛ 
می گویم ای کاش خوب بودی باران-آرشام 
۶ همه‌ی بار ماضی‌های بعید ابدی و سرد. روی دوش 
حالهای استمراری است, تو هنوز در همه صیفه‌های 
من تاب بازی می کنی و من فقط یک آدامس باد کنکی 
هستم. چسبیده به یک ماضی ابدی دور در استمرار 
حالهامشغول کش آمدن پینک تینک 
به تاوان کدامین جرم تنم سنگ بلا خورده؟ سکوتم 
حرف‌ها دارد. ببین در من خوشی مرده زهرا 
#۶ به جرم وسوسه. چه طعنه‌ها که نشنیدی حواء پس از 
توهمه تا توانستند دم شدند. چه صاد قانه حوابودی 

۳۳۹ علی 
«دلم دید وچشمم می گوید /] نقدر که‌زیبایی رنگارنگ 
است /هیچ چیز نیست /زیر اهمه چیز زیباست /وهیچ 


و چه ریا کارانه آدمیم 


چیز همه چیز نیست بهنام یوسفی کیاسری 
۴+ هوایت عجب دست سنگینی دارد.این را وقتی 
می‌زند به سرم می‌فهمم خدول 
په م 
ااعات کل ی رو ۳۵۹۱۲ 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
پریساکامیساب_-بابسل (معلم‌برای سفید بودن بر گه 
نقاشسی) رضوان, بهرامیان -خلخال (گای خلوت 
دوستت را) مسی-همدان(آدما زود فراموش می‌شن) 
فاطمهبختیا رون د(ای مالک | گر شب هنسگام) وندا 
(مادر بادستی گهواره‌وبادستی) شاینا (به رابطه از 
اونجایی خراب می‌شه) ونوس (قا یقی غرق شددلم 
به حال) معصومه بشردوست (زند گی پبستر ی از اه 
است)فرشادفندق(رفیقم تنهایی‌هایست را تنهابه 
دوش نکش) مهد بسه-قوچان(یاعلی رفتم) احمدی 
مشپد(کاش در کودکی می ماند یم) ارمان کربمی- 
دسنندج (بدون اندوه و دلتنگی) عشق ممنوع (گمم 
نکن) داوود تنها- تهران (پرنده‌ای رو که دوست داری) 
محرم راز (دوستت خواهم داشت) سمانه (گاهی وقت 
هادلم می‌خواهد یک نفر ازمن) محمد نیلچی -اراک 
(اگر می خواهی بدانی) سور کی (خاطرات چوبهای 
خیس) فائزه بانو(شاد باش نه یک روز) جعفر (چگونه 
باز کنم سفره دل را) هنرور (سلامتی رفیقی که وقتی 
فهمید) زمانه-مشید (هميیشه سخت ترین) خوش 
سیما(بچه که بودیم اگر بستنی‌مان) آلاله(دل معبد 
فرشتکان است) امیر حسین (خاطره تنها مدرکی 
است) نيليا( به بودن‌ها دیر عادت کن) سعیدسوسج (هر 
چه می روم تابه خوشبختی) فیانوری(دست روی دلم 
مگذار) زندانی (دیگر از وفا می ترسسم) عباس کاظمی 
-اسفراین (کفش‌ها چه رفاقت پاکسی) علی -رامیان 
(خدایا مرا باری ده) مریم فتحی -تهران (انسان‌های 
بزرگ دو دل دارند) ترنج (مردم گفته‌هایت را فراموش 
خواهند کرد) سبد حلال‌الد ین هاشمی نسب(هر گاه 
صدای جدیدی) صدبقه حجتی (بر ماسالی گذشت و 
برزمین گردشی) ممول (رسیده‌ام به حس برگی که) 
سلمان (۳)(سالهاست که بر چوبه تیرباران ) نر گس 
(بوسف می دانست تمام درها بسته است) مژکان 
محرابسی-سواد کوه(جاذبه سیب) آروین--رشت 
(ای عشق تنها نفسی با تو) علی مقد سی (دلم برای 
لمس نگاهت) علی بر خوردار تیموری (واینک باران) 
نیر(بی رگون منیله) طاطا(وقتی تنها شدی بدون که 
خدا) علی جانسی دک-تهران(وقتی گلدون خونمون 
شکست) علیرضا (جاودانه باد سایه دوستانی) سمانه 
(۲)(خدایادر لیست آدم‌هایت) فاطمه گودچاهی 
(پرنده‌ای که معنی آزادی) آقای استقلالی(ما گذشتیم 
وگذشت) منصور نجفیان کر ج (خدااز توبگیرد) 
قند مرودشتی(۲) (خنک آن قماربازی) دلشاد-ب و کان 
(بسرای توباید کوتاه) رضی (از کودک فال فروش) ترانه 
غم(شادباش نه یک روز) ازی (حوابفض کند) الی 
شبگرد بیدا ر(دلم برای دیدندت گریست) غلامرضا 
نیسرودل(تقوی بیش ازهمه) اعدامی (ماندم‌دیدم‌با 
دیگری) گیومتل(سلامتی اونایی) امید حسین(من 
خدارادارم) فرنوش طلا(یه روزی مياد که بعدش) 
مریم -افر ينه هر چه کردم 
نتوانستم بر احساس خود 

غلبه کنم وبه تونازنین نگویم که نوشته ناب 
«هی کافه چی! میزهایت را تک نفره کن مگر نمی‌بینی 
همه تنهاییم ؟» رسید!! آقای استقلالی عزیز, تو تلاش 
خودت رو بکن و پیام ناب بفرست. من هم تلاش خود م 
رو می کنم. تهدید هیچ دردی رو درمون نمی کنه گلم! 
جعفر جان به دیده منت به زینت طبع آراستمش اما 
در این ستون «چگونه باز کنم سفره دل را که دور وبرم 
محرمی نمی‌بینم» قدردان نوشته‌هایتان هستم! 


جدولمتقاطع 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 
ارسال خواهد شد 
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افقی: 

۱-عابدان, زاهدان_از قهرمانان 
شاهنامه ۲-حاشا کردن -علامت رضا 
-هادی ۲- افسار -باریدن - تصدیق 


روسی -طریقه ۴-روپوش زین -جای 
دور از آفتاب -درس آزمایشگاهی ِ 


7 هیچ جر در ان د 


جوابش هوی است ۵- تر کیب آب 
و خاک -علم -جهانگشای مشهور 
هخامنشی -نشان مفعول صریح ۶- 
آخرین جنگ ناپلئون -الفت -پیک 
E‏ ا " 


نیا تفا 


درد-روز نهم محرم تير پیکان‌دار - 
نحیف. نزار ۹-کلمه‌ای دال بر تعجب 


فی ذست 


-زیر پر تو -درخت انگور ۰ ١-سنن‏ 
-صورت -رسته‌ای در ارتش حرف 
انتخاب ۱۱ -سوره چهل و نهم قرآن 
کوچ الله 9۷ لاک و مرت 
سنه -ماهی استروژن یا خاویاری ۱۳- 
واحد سطح -افسانه‌ها -امانت‌دار - 
دریا۴ ۱-تغار- گوژیشتی -سمت چپ 
_توان ۱۵ -ریز ریز آهسته آهسته - 


ھون دار 


کافی -ضد حمله-قرار دهنده۱۶- 
بندری در شمال -همسران دو برادر- 
اعضای مصنوعی ۱۷ - بخشی از موتور 
خودرو -از آلات موسیقی چین‌دار 
عمودی: 

- از امپراطوران قسی‌القلب روم باستان -حتی یک از خدا۱۶-گذراندن -منسوب به‌لغت-هزارلا. از ۱ عام | کا د ا2 کے 7 
تفر ۲- کشوری آفریقایی -کجاوه-شهری ساحلی در بخش سوم معده نشخوار کنند گان ۱۷- هم خودرو چ 5 ی اس 
مازندران ۲- جنبش -لنگه -سازی زهی -همسر یا دارد هم شوفاژ-سردار بز رگ و مشهور ایرانی در E‏ 
دختر کنت ۴- قرض_بی‌عیب.سالم _فوق_-جانوران 
خزنده ۵-طلا-سرباز روس -مسح کردن -فرمان 
خودرو ۶-خانم -جادو-برافراشتنی کشتی ۷-رفاه - 
خوراک چپق -شهری در خراسان جنوبی ۸- بد قواره 
-مدعی شدن -از همسران مشهور فراعنه -صدای 
پاره شدن پارچه -٩‏ پسوند شباهت -نوعی ستاره- 
ستون بدن ۰ ۱- اسب تر کی _بخش اصلی خودرو- 
ماه قمری -توانایی ۱-متضاد زود-اول هر چیز و 
بهترین آن_از غذاهای گوشتی ۱۲ -دستورات-تنگه 
ميان دو خشکی -ماهی فروش ۱۳ - بوی رطوبت - 
آهسته -زیر پیراهن تن پوش پرفدگان ۴ 2۷ 
بخشش از جهات اربعه -بخش پایین جامه -مقابل 


DIE] 3 2۳ 2A 2‏ 
زن ۱۵- یدک -دلیر-تای پارچه یالباس-اطاعت : BREE HE:‏ 


جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی کهز نسبت به 

جدول های این صفحه پیشنهادو باانتقادی 

طراح جدولها:د اود باز خو | دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت 

۳ چ 3E‏ ۰سسی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
حرف (ل) چه تعداد است؟ | ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶تماس حاصل‌نمایند. 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده وبه دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده‌ارسال پا تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 


دوستی < 


اداره اطفا 
ری 


وبه هریک هدیه ای به‌رسم یادبود تقدیم‌می گردد .البته به شر ط ی که کد پستی. «نشانی ونام نویسنده 


تار 


جدول کاکورو ۳۵۶۲ 
اعداداحتمالی ۱ تا؟رابد ون‌تکرار در خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول‌باشد 


باهوش خود کلنجار بروید زیرنظرد سهراب صفادار 
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نقطه ده تقطه 


در میان این اعداد و نقاط به هم ريخته یک نقاشی وجود دارد برای یافتن آن کافی 
است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره ۱ تا ۲۴ اباخط مستقیم 
پاسخها در صفحه ۸5 


به هم وصل کنید. 


ده اختلاف در تصویر پرواز هلی کویترها 
هلی کوپترها در حال انجام پرواز نمایشی هستند ولی در این دو تصویر که در نگاه اول نو 7 
یکسان به نظر می رسند. ده اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را بیابید. ۲ ای ۲ 


آدمبانی 


0 


که داد یگ 


ان راد است 


۰ 


ذستند دا 


خو د نبا ډدرین شکل حستند 


بچه ها تصمیم گرفته اند شروع تعطیلات خود رابا تماشای حیوانات باغ وحش آغاز 
کنند ولی در این تصویر که ورود بچه ها به باغ وحش رانشان می دهد. ۴ش کل 
دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم آنهاراپیدا کنید. برای آنکه بدانید به 
دتبال چه شکلی می پایست بگر دیدما آتهارابه همراهاسامی شان برایتان آورده آیم. 


ارددار کت 


گرفتار شده و 


پو. قرارنگرفته‌اورا 


Xi‏ 4 راهنمایی کنید. 


- خجالت بکش «الهام»! حرف دهنت رو بفهم 
وحواست رو جمع کن.اونی که تو داری درباره‌اش 
اینطوری حرف می‌زنی پدر منه! 

الهام با عصبانیت نگاهی به من انداخت وسپس 
در حالیکه صدای ش رابالاتر می‌برد گفت:«به‌ من 
چه که پد رته!مگه من وظیفه دارم که مثل یه کلفت 
هم کارای خونه رو انجام بدم وهم به پدر توبرسم؟ 
اون خواهرای زرنگت هر کدوم بهونه شوهراشون رو 
آوردن وپدرشون رواز خونه انداختن بیرون. برادر 
عزیزت هم چون زنش فر نگیه و مهر و محبت ایرانی تو 
رگ هاش جریان نداره‌نمی تونه از پدرش مراقبت کنه. 
این وسط کی خر تر از همه ست؟ الهام بیچاره بد بخت! 
باباجان, آخه مگه من چه گناهی کردم که باید جور 
پدرشماروبکشم و تر و خشکش کنم؟ جنابعالی که 
از صبح تاشب خونه نیستی تاببینی من چه مکافاتی 
دارم؟ فکر می کنی انجام کارای خونه و رسید گی به دو 
تابچه کار راحتیه که حالا پدرت روهم آوردی وبال 
گردنم کردی؟ مگه تاوان حس پدر دوستی شمارومن 
باید پس بدم آقا!اگه خیلی دلت برای پدرت می‌سوزه 
خب ببرش خونه سالمندان.من دیگه هیچ وظیفه‌ای در 
قبال پدر شماندارم و هیچ کاری براش انجام نمی‌دم. 
آخه دردم روبه کی‌باید بگم؟ آقاجان, بنده‌باوجود 
پدر شماتو خونه خودم راحت نیستم. دلم می‌خواد تو 
خونه خودم ازادباشم.سر بچه‌هام‌داد بزنم. صدای 
تلویزیون روبلند کنم اما با وجود پدر تونمی‌تونم. دیگه 
خسته شدم بس که ملاحظه کردم!» 

می‌دانستم الهام عمدااین طور بلند صحبت می کند 
تا پدرم صدایش را بشنود. حسابی از دستش شاکی 
بودم امااگر کوتاه‌نمی آمدم اوضاع از این بدتر می‌شد. 
در حالیکه در اتاق رامی‌بستم بالحنی ارام گفتم: «الهام 
جان, آخه‌این پیر مر د که کاری‌به‌مانداره. به زور یه لقمه 
غذامی‌خوره و تا جائیکه بتونه کارای شخصیش رو هم 
والاخون کردیم. بیچاره توخونه خودش نشسته بود و 
زند گیش رومی کرد. مابچه‌ها بهش فشار آوردیم که 
خونه روبفروشه و سهم هر کد وممون روبده.آون که 
خاطرات مادرتونه ومن اینجاراحتم وبااین خاطره‌هاسر 
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می‌کنم اماما همه بهش توپیدیم که حالا که مادر مرده 
اونم باید از گذشته جدابشه و زند گی جدیدی روشروع 
کنه. | قاجون از همون اول از | واره‌شدنش می تر سید اما 
ما بهش گفتیم که اون رو از جونمون هم بیشتر دوست 
داریم ونمی‌ذاریم توخونه‌هامون‌بهش بد بگذره چون 
جاش رو تخم چشمامونه. توحرفای خودت رو یادت 
نیست؟ می گفتی اگه | قاجون خونه رو بفروشه پول 
خوبی دستمون رومی گیره و باهاش می‌تونیم شر کت 
رو گسترش بدیم.می گفتی نوبت به نوبتی آقاجون رو 
نگه می‌داریم و مثل يه دسته گل ازش مراقبت می کنیم 
امآهمین که پیرمردساده خونه رو فروخت و سهم 
هر کدوممون رو داد همتون روی دیگه‌تون رو نشون 
دادین.اون‌از خواهرام که هر کد وم بهونه آوردن و گفتن 
دیگه نمی تونن از آقاجون مراقبت کنن چون شوهرای 
نانجیبشون راه به راه متلک می گن و غر می‌زنن. اون از 
برادر بی‌غیرتم که زن فرنگی‌ش رو به پدرش ترجیح 
داد.اینم از تو.اون‌اوایل‌می گفتی از آ قاجون‌مثل یه 
جواهر گرون قیمت مراقبت می کنم. تا چند هفته اول 
مهربون‌بودی وقربون صد قه اش می‌رفتی ومثل پر وانه 
دورش می‌چر خیدی. بعد هم اصرار کردی که آقاجون 
پول می‌خواد چیکار ؟ سهم خودش روهم قرض بده 
به تو تاسر مايه کارت کنی.پیر مر د بیچاره همین که 
بی‌هیچ حر فی سهمش رو داد به من» چند روز بعد بهونه 
گیری‌های‌توهم شروع شد. تواین یک ساله هروقت 
از سر کار برمی گردم خونه شروع می کنی به غر زدن. 
توفکر می کنی آقاجون از بر خوردت متوجه‌نشده که 
از بودنش ناراضی هستی ؟ رفتارت روزبه روز باهاش 
بدتر می‌شه.بچه‌هاروبیخودی کتک می‌زنی واین 
کار رو عمداجلوی آقاجون انجام می‌دی. شام و ناهار 
رودیر آماده‌می کنی وب دون اینکه صبحونه یه تیکه 
نون بدی دستش از خونه می‌ری بیرون واسه پیاده 
روی. بچه‌ها هم به حمایت از تو مدام بهش بی‌احترامی 
می کنن ومحلش‌نمی‌ذارن. آقاجون به خاطر رفتارای 
تووبچه‌ها پژمر ده‌شده.به خداروم نمی شه توصور تش 
نگاه کنم.ازت خواهش می کنم الهام کوتاه‌بیا. به خدا 
ثواب داره. بیچاره آقاجون سرش به کار خودش گرمه 
وتو کارمون دخالتی نمی کنه.هیچ گله و شکایتی هم 
نداره که!ما این پیرمرد رو به این روز انداختیم. حالا که 


از دست و پا افتاده به نظرت خدارو خوش می‌یاد که 
آزارش بدیم؟ ببریم بندازیمش گوشه خانه سالمندان 
به نظرت | قاجون از غصه دق نمی کنه؟» 

این‌راکه گفتم بغض گلویم را گرفت ودیگر 
نتوانستم ادامه دهم. تصور می کر دم الهام باشنیدن‌این 
حرفها از خر شیطان پیاده شود اما او با لحنی طلبکار انه 
و صدایی فریاد مانند گفت:«پدرت مگه فقط سهم تو 
روداد که ‌حالابه خاطرش عذاب وجدان داری ؟ چرا 
خواهرات دل نمی‌سوزنن؟ چرا اون برادرت نمی‌یاد 
پدرش روببره و یه شب نگه داره؟ تو هم زرنگ باش 
وبهونه زنت روبیار. بگوالهام ناراحته.اگر تا آخر 
هفته تکلیف پدرت رو روشن نکنی از این خونه میرم 
وطلاق می گیرم. بچه‌هام روهم باخودم می‌برم چون 
دیگه هیچ کدوممون طاقت تحمل این پیر خرفت رو 
داشت با صدای بلند به پدر بی‌احترامی می کرد. دیگر 
طاقت نیاوردم ودستم رابالابردم و کشیده‌محکمی 
به صورتش نواختم و گفتم:«حیاکن !هر غلطی هم 
که می خوای انجام بده فهمیدی ؟!)» الهام که انتظار 
چنین حر کتی رانداشت دستش راروی گونه‌اش 
گذاشت وچند انیهای‌خیره‌به چشمانم زل زدو 
سپس به آشپزخانه رفت. اعصابم حسابی بهم ريخته 
بود.می‌دانستم که پدر همه حرف‌های‌الهام راشنیده 
است. قدرت روبرو شدن با او رانداشتم. از اتاق بیرون 
آمدم وخواستم به بهانه‌ای از خانه بیرون بروم تانگاهم 
به نگاه پدر نیفتد اماهمین که نزدیک در رسیدم پدر 
صدایم زد.اشک در چشمانش حلقه زده‌بود. کنارش 
نشستم وسرم راپائین‌انداختم.اودستانم رادرمیان 
دست‌هایش گرفت و گفت:«پسرم.نمی‌خوام مزاحم 
وسربار کسی باشم. من رو ببر خونه سالمندان. اونجا 
راحت تر می‌تونم زند گی کنم!» گلویم از شدت بغض 
دردمی کرد.الهام بااحرف‌هایش بالاخره کار خودش 
را کرد. دل پیر مرد شکسته بود. دستی به موهای سفید 
و ژولیده پدر کشیدم و در حالیکه تلاش می کر دم بغض 
صدایم رانلرزاند گفتم: «این حرفا چیه آقاجون؟ اینجا 
خونه خودته و تاوقتی من زنده‌ام همین جامی‌مونی!» 
دلم بدجوری گرفته بود. به چهره مهربان پدر که چين 
وچرو کش حاکی از زحماتی بود که برای فرزندانش 
کشیده.نگاهی انداختم.دلم می‌خواست سرم راروی 
سینه‌اش بگذارم وهای‌های گریه سردهم. آخر چطور 
می‌توانستم اورابه خانه سالمندان ببرم؟ الهام که 
صدایمان راشنیده بود از اشیزخانه بیرون امدو 


بالای‌سرمان ایستاد و گفت:«آقاجون راست می گه. 
ببرش خونه سالمندان. بذار راحت زندگی کنه!» الهام 
دیگرداشت کفرم رادرمی آورد. چشم غره‌ایی به او 
رفتم و سپس دست پدر رابوسیدم و گفتم:«توهمین 
جامی‌مونی آقاجون! خودم تا آخر عمرم نو کریت رو 
می کنم!»پدر سرم رابوسید و گفت:«پسرم.زنت از 
بودن‌من‌ناراضیه.خب.حق‌هم داره.اون‌هیچ وظیفه‌ایی 
در قبال من نداره. تاهمین حالا هم خیلی در حقم لطف 
کرده. من چند بار صدای داد و فریاد تون رو شنیدم. به 
خاطر من زند گیتون روبهم نز نید!» دلم‌می‌خواست آن 
حد سنگدل شده باشد. صورت پدر را بوسیدم و از جایم 
بلند شدم وروبروی الهام ایستادم و گفتم:«اینجا خونه 
منه آقاجون!شماهم پدر و تاج سرمنی وجات روی 
تخم چشمام! هر کی هم از بودن شما نا راضیه می تونه 
بره. خودم برات پرستار می گیرم. من جونم روفدای 
تومی کنم آقاجون!» این را که گفتم رنگ چهره‌الهام 
د گر گون شد. باز هم نتوانست جلوی زبانش رابگیرد 
وبافریاد گفت:«دیگه به خاطر این پیرمرد خرف من 
چه حرفایی رو که نباید تحمل کنم ؟ به خاطر ش هرچی 
از دهنش در مياد که به من و بچه‌هام می گی دست که 
روم بلند می کنی:باباجان, آخه گناه من و بچه‌هام چیه؟ 
باورم نمی‌شد که الهام تا این حد بی‌حیا باشد. خواستم 
چیزی بگویم اما پدر بااشاره فهماند که سکوت کنم 
وحرفی‌نزنم.اگر می‌ماندم حسابی دعوایمان می‌شد. 
کتم را برداشتم و بی‌هیچ حرفی از خانه بیرون رفتم... 


دل آسمان هم همچون دل من گرفته بود وباران 
یکریز می‌بارید.یاد کود کی‌هایم افتاده بودم. پدر مرا 
که ته تغاری بودم طور دیگری دوست داشت و همین 
باعث می شد که بر ادر وخواهر انم به‌ من‌حسادت کنند. 
راترمی کرد.پدر طاقت‌نمی آوردوبغلم می کردو 
صورتم رامی‌بوسید و خطاب به برادر وخواهر انم 
می گفت:«هیچ کس حق نداره‌اين پسر خوشگل و 
ناز منواذیت کنه!» و سپس مرادر بغل می گرفت و 
من در آغوشش احساس امنیت می کردم. بزر گتر که 
شدم پدر در هر مرحله از زند گی‌ام همچون کوه پشت 
سرم بود و حمایتم می کرد. او از جانش برای تک تک 
فرزندانش و بیشتر از همه برای من مايه گذاشته بود 
ومن حالا مستاصل و درمانده بودم ونمی‌دانستم 
چه باید بکنم؟ آن شب بازهم با برادر و خواهرانم 
صحبت کردم اما هیچ کدامشان حاضر نبودند از پدر 
نگهداری کنند. آنهامی گفتند:«درسته که پدرحقوق 
بازنشستگی داره و نمی خواد کسی خر جش رو بکشه. 
خدای نکر ده فلج نیست و می‌تونه از پس کارهاش 
بربیاد امامانمی‌تونیم ازش مراقبت و خودمون رو اسیر 
کنیم.بهترین راههمینه که الام پیش نهاد داد بیرش 
خانه سالمندان!» از داشتن چنین بر ادر و خواهرانی 
احساس شرم می کر دم. از داشتن همسری چون الهام 
که روز گارم راسیاه کر ده بود احساس شرم می کرد م. 
من‌نمی‌توانستم, دلم نمی آمد پدرم راتنهارها کنم. آن 
شب به خانه بر گشتم و به‌الهام گفتم:«هر کاری دوست 


داری‌بکن.هر وقت بخوای من برای طلاق حاضر م. 
بچه‌ها هم مال خودت. من نمی‌تونم از پدرم بگذرم و 
دلش روبشکنم!» الهام که تصور نمی کرد بخواهم این 
راه‌راانتخاب کنم به اتاقش رفت و مشغول جمع کردن 
وسایل خودش و بچه‌ها شد. بچه‌ها هم که به حمایت از 
مادرشان درست و حسابی محلم نمی گذاشتند بی‌هیچ 
اعتراضی | ماده‌رفتن شد ند. هر سه می خواستند بر وند 
اما پدرم تگذاشت. مانعشان شد و سپس خطاب به من 
گفت: «عاقت می کنم اگه به خاطر من زند گیت رو 
خراب کنی. من وسایلم رو جمع می کنم. همین فر دامنو 
ببر خانه سالمندان.اگه تو منو نبری مطمئن باش خودم 
می رم!» اشک در چشمانم حلقه زد. نگاهی تنفر آمیز به 
الهام و فرزندانم که لبخندی فاتحانه می‌زدند. انداختم 
وپدررادر آغوش گرفتم وهای‌های گریستم.صدای 
لهام را می‌شنیدم که با خوشحالی ی گفت: 

-خودم یه خونه سالمندان خوب و عالی پیدامی کنم 
و کارای مربوط به پذیرش رو انجام می‌دم... 


آن روز چند ساعتی مر خصی گرفتم و به خانه رفتم. 
قرار بود پدر رابه خانه سالمندان ببرم. الهام حسابی 
به سر وضع خانه رسیدهبود. لباس زیبایی پوشیدهو 
ارایش غلیظی کر ده‌بود و می‌خندید. مثلا می‌خواست 
نشان دهد که از من راضی وبه زند گی بامن دلگرم 
شده است. بی آنکه به او محل بگذارم نزد پدر رفتم. او 
ساک دستی کوچکش را آماده کر ده بود و کت و شلوار 
خاکستری‌اش رایوشیده و | ماده بود. از تصور اینکه او 
نباشد دلم هری ریخت. پدر حالم را که دید لبخندی 
زدو گفت:«پسرم این چه سرووضعیه ؟ این چه حال 
وروزیه که داری؟ برای چی گریه کردی؟ چشمات 
شده کاسه خون... خب.من که قرار نیست برم سفر 
قندهار هر وقت دلت تنگ شد میای دیدنم. تازه اونجا 
برای من بهتره. با همسن و سالای خودم راحت زند گی 
می کنم...» می دانستم پد رهم همچون من غمگین است 
امابرای‌اینکه غرورش نشکند ومراناراحت نکند 
خودش را خوشحال نشان می‌دهد. بی آنکه چیزی 
بگویم نزدیکتر رفتم ودستش رابوسیدم. خوب حس 
می کردم که پدر تلاش می کند تا بغضش راقورت 
دهد.سرم رابوسید و گفت:«پسرم حواست باشه, 
اگه به خاطر من به زن و بچه‌هات سخت بگیری هیچ 
وقت نمی‌بخشمت؛ عاقت می کنم!» علیرغم تلاشی 
خیس اشک بود. پدر با دستان مهربانش اشک‌هایم را 
پاک کرد واز جایش بر خاست وسا کش رادر دست 
گرفت و گفت:«من آماده‌ام پاشوبریم پسرم!» وسپس 
خطاب به الهام و به بچه‌هايم گفت: «شما هم حلالم 
کنید که خیلی تواین یکس ال اذیتتون کر دم!» و بعد با 
قامت خمیده‌اش از در بیرون رفت. الهام خوشحال بود 
وباخنده گفت:«عزیزم زود بر گر د خونه!» الهام آن‌قدر 
از چشمم افتاده بود که حتی دلم نمی خواست صدایش 
رابشنوم. اوبالاخره حرفش رابه کرسی نشاند و کاری 
کرد که پدر بایای خودش راهی خانه سالمندان شود. 
او نمی‌دانست که با این رفتارهایش نه فقط پدر بلکه 
برای همیشه مرا هم از دست داد. 


۲ الاعات کل 


باران همچنان تند و بی‌وقفه می‌بارید. پدر در 
نبیند؛ شاید می خواست من گریه‌هایش رانبینم. برف 
پاک کن راروی دور تند گذاشتم و شیشه سمت خود م 
راکمی پائین دادم. بغض بدجوری راه گلویم راسد 
کرده‌بود.از آینه پدر رانگاه کردم.سرد وساکت به 
صندلی تکیه داده بود و داشت از پنجره سمت راست. 
بیرون ران‌گاه‌می کرد. دلم می‌خواست پدر چیزی 
بگوید. فحش وناسزانتازم کند, سکه یک پولم بکند ما 
پیر مرد خانه‌اش رافروخت وسهم‌ماراداد و آن وقت‌ما 
چقدر راحت پشتش را خالی کردیم! بیچاره پدر چقدر 
برای تک تک مازحمت کشید وماعجب مزدی کف 
بود. دلم همچون سیر وسر که می‌جوشید. پدر هم 
همچون من ساکت بود ولام تا کام حرف نمی‌زد. باران 
تند تر شده‌بود. شیشه راپائین تر کشیدم واز آینه‌به پدر 
نگاه کر دم. نمی‌دانم به چه فکر می کرد. حتما داشت 
به بی‌وفایی و حق نشناسی بچه‌هایش فکر می کرد. دلم 
می‌خواست ازهمانجاباز گر دم و همراه‌پدر به جایی دور 
راضی به‌این کار نخواهد شد. دابا این چه حالی بود 
که داشتم ؟ حس می کردم اتفاقی تلخ در راه‌است... 
بعد از یک ساعت بالاخره به خانه سالمندان رسیدیم. 
بدترین لحظات عمرم بود. در عقب راباز کر دم و گفتم: 
«آقاجون رسیدیم... همین جاست. به جون خودت 
که برام از همه دنیاعزیز تره قسم اگه ناراضی باشی 
از همین جابرمی گردیم.زن و زند گیم دیگه از تو برام 
با ارزش‌تر نیستن... راستی آقاجون چند روز دیگه 
تولد ته. می خوام برات یه جشن تولد مفصل بگیر م.یه 
کیک بز رگ می‌خرم وروش هشتاد تاشمع می‌ذارم..» 
بار صدایش کردم آما جوابی نداد. دست‌هایش سرد 
سرد بود. دست وپایم را گم کر ده بودم. فوری او رابه 
بیمارستان رساندم امادیگر دیر شده‌بود. قلب مهربان 
پدر دیگر نمی تپید. در مشت بسته پدر یک عکس 
بود. من و برادر و خواهر انم وقتی که بچه بودیم کنار او 
بودیم ما! 


یک سال از رفتن پدر می گذرد. بعد از فوت پدر از 
الهام جداشدم و فرزندان بی‌معرفتم راهم به او دادم. 
پدر که آنگونه در حق ما محبت کرده بود گرفتار چنین 
فرزندان بی‌وجدانی شد حال وای به حال من و بر ادر و 
خواهرانم!بعد از رفتن پدر دیگر هیچ چیز برایم معناو 
مفهومی ندارد. هر جارا که نگاه می کنم چهره مهر بان و 
خسته او جلوی چشمانم ظاهر می‌شود. با مهر ومحبتی 
که از پدر سراغ داشتم خوب می‌دانم که هیچ کینه‌ای از 
فرزندانش والهام به دل نگر فته و هنوز هم برایشان دعا 
می کند اما من هر گز نمی‌توانم آنها را ببخشم؛ نه آنها را 
ونه خودم را. پدر به ما زندگی و امید بخشید و ما چقدر 
بی رحمانه تپیدن‌های قلب مهربانش رااز او گرفتیم... 
1 


۴۹ 


جهن ین خو 


a * 
ک‎ ۰ 


دا دا 


» 


دی ده د 


دک ان است 


9 آلر ت هوبار 


ات د i‏ گفتگو: مهد یس جعفری 


کفتگوی خواندنی با داوودمنفرد 


 مناراتتساوج‌هبه‎ 


عکس:روژین گلستانی 


شاید باور تان نشود که دایی چپول رنگین کمان ۵۳ساله 
باشد. تابه حال از نزد یک جز یک بار بااو بر خور د نداشتم.به 
بهانه تعطیلی موقت جمعه‌ایرانی باوی تماس گرفتم‌واز انجا 
که او خود از طر فدارن پروپاقرص اطلاعات هفتگی است و 
دوستی دیرینه ای با جعفر گودرزی, دبیر قبلی بخش هنری 
مجله,دارد با آغوش باز در دفتر مجله حضور پیدا کرد. پیش 
از دیدنش فکر می کردم که آدمی جد ی است‌امااولین جمله 
اش پس از نشستن روی صندلی من راشو که کرد :«می‌شه 
یه آفتابه آب واسم بیارین؟ خیلی تشنمه!» ماهم با آوردن 


ردکرده‌ام! 


7[ نظر شمادرباره این تیتر چیست؟ شنگول, 
چپول, دوست پنگول 

14 خیلی جالب استانفاقابیشتر ازاین دست 
تیترها خوشم می آبد تا تیترهای جدی. 

چە شد که برنامه جمعه ایرانی مد تی قطع 
شد؟ 

ابت دااین نکته رابگویم که اصلاخبر نداشستم 
این اتفاق افتاده‌است!مردم در خیابان مر امی‌دیدند 
و همین سوال رامی‌پرسیدند اما من جوابی برایشان 
نداشستم چون روحم از این قضیه خبر دار نبود! مدتی 
ضبط نداشتیم و گفتم شاید جایی برای ضبط پیدا 
نشده.پیگیری کردم ومتوجه شدم که از سوی 
دستگاه‌نظارت راد یود چار مش کل شده‌ایم.همه‌ما 
در کارم ان خبره‌هستیم واحتیاجی به تذ کر فردی 
نداریم. به خاطر همین مشکلات بود که تهیه کننده 
تصمیم گرفت تامد تی‌ضبط برنامه راقطع کند تابا 
مسوولان به توافق بر سند که این اتفاق هم افتاد. واقعا 
چه برنامه‌ای می‌تواند جایگزین جمعه ایرانی شود؟! 
تا چه حد از کار در رادیو راضی هستید؟ 

0 اوایل اصلا علافه ای به کار در رادیو نداشتم اما 
امروزه نظرم عوض شده‌است. حضور در یک گروه 
صمیمیو خوب و محیط آزادی که برای بیان حرف 
دل مردم داریم.باعث شده تا از حضور در رادیولذت 
ببرم. مردم با شنیدن مشکلا تشن از زبان مالذت 
برده و از نظر روحی تخلیه می‌شوند. 


چطور شد داوود منفردی که هیچ علاقه ای‌به ١‏ 
رادیو نداشت. در حال حاضر یکی از بر ترین افراد ۶ 


گروه جمعه ایرانی است؟ 

کا شروع کار من در تثاتر بود و خیلی دوست دارم 
کارم رادر تات ر ادامه‌دهم.البته باید بگویم به هیچ 
وجه از کار در سینما لذت نمی‌برم و به آن علاقه‌ای 
ندارم.به هرحال, اوایل فکر می کردم که هیچ فردی 
رادی و گوش نمی دهد وبرنامه‌های رادیویی مخاطب 
ندارند. به همین دلیل علاقه خیلی زیادی بر ای حضور 
در رادیو نداشتم اما به تدریج متوجه شدم بر نامه 
دلم رابه ادامه حضور در رادیو گرم کرد. 


أچه زمانی وارد رادیو شدید؟ 

نز دیک چهار ده‌سالی است که در رادیومشغول 
هستم. اولین برنامه رادیویی که در آن شر کت کردم 
از لحاظ در آمد راد یو چگونه است؟ 

4 اتفاق ازمانی که‌برای‌اولین بار با آقای‌تو کل 
صحبت کر د ماو درباره‌همین موضوع صحبت کرد 
و گفت بودجه رادیو وحشتناک و بسیار کم است. 
پرسیدم شما برای چه اینجا کار می کنید ؟ جوابی داد 
به عشق مردم برای رادیو کار می کنیم و بس! 
[أچراشایعه شده شما آدم بداخلاقی هستید؟ 
5( با تعجب فراوان) من؟!نمی‌دانم! شاید به خاطر 
چهره‌ام باشد که جدی است.البته به دلیل اینکه 
کار طنز انجام می‌دهم مردم تصوری از من دارند 


= 


یک پارچ آب» مصاحبه راشروع کردیم. 


که وقتی خود واقعی ام رامی‌بینند برایشان تعجب 
برانگیز است. 

احتی شایعه شده محسن یگانه این شعر را 
برای شماخوانده است:من برعکس همه. پشت 
خنده‌هام غمه... 

14(می‌خندد) همین الان شایعه کردید, درست 
ست؟ اینطور هم که شما می گویید نیست. نمی‌توانم 
همیشه دایی چچول باشم. آنهم با آن صدای بانمک 


خیلی وقت است‌این سوال در ذهنم به وجود 
آمده. شما چند جفت دمپایی دار ید ؟ 

به‌اندازه‌تمام بر نامه‌هایی که‌اجرا کردم.(با 
صدای‌بلند می خند د) اجازه‌بدهید یک خاطر هبرایتان 
تعریف کنم. برای اجرای بر نامه به مر کز تهران رفته 
بودم ونزدیک میدان هفت تیر ماشین راپارک کردم. 
بعد از آن‌هم قرار بود به تلویزیون بر وم وبه همین دلیل 
دمیایی و کلاه و..رادر صندوق عقب ماشین و داخل 
یک ساک گذاشتم. پس از اجرابه تلویزیون رفتم و 
کلید انداختم که در صند وق راباز کنم اما با نشد. با 
هزار بدبختی آنراباز کردم و متوجه شدم که دزد به 
ماشین زده و بین آن همه وسیله که در صندوق عقب 
داشتم تنها همان ساک وسایلم رابرده‌بود. تایک هفته 
بدون دمپایی سر ضبط می‌رفتم! 


ایده جدیدی برای ضبط بر نامه ندارید؟ 

ب هتا ز گی تصمیم گرفتم که کف ش غواصی را 
جایگزین دمپایی کنم! به نظرم خیلی فانتزی و جذاب 
ات 

اسامی مثل دایی چپول پنگول و...راچه کسی 
انتخاب می کند؟ 

طز مانی که سر ضبط بر نامه رنگین کمان‌بودم. 


ربطی‌به گر به‌دارد؟به آ نهااسم پنگول راپيشنهاد دادم 
و آنها هم استقبال کردند. بعد هم فکر کردیم که اسم 
چپول به پنگول نز دیک است.اکثر اسامی‌شخصیتها 


مد تی سازمان به ماایراد می گرفت که‌این اسم 
راعوض کنید چون به افرادی که مشکل بینایی دارند 
توهین می‌شود! من هنوز متوجه نشدم در کار طنز 
باید از چه چیزی صحبت کنیم که به کسی بر تخورد! 
نه می‌توانیم با لهجه‌های مختلف صحبت کنیم و نه از 
کسی‌انتقاد کنیم.دست آخر هم که‌مثل رادیوبه‌ما 
فشار می ورتد که باید برنامه تان معتدل شود و خلق 
تنگ می‌شود! 
در برنامه رنگین کمان قرار بود تنهاسه روز کار 
نید اما فکر کنم نزدیک به یک دهه طول کشید. 
تسه روز که تمام شد به من گنت دیک هفته 
ن. بعد گفتند ۱۰ روز»سپس یک ماهو آخر سر 
گفتند هر روز باید بیایی. گفتم اگر هر روز بخواهم 
یایم تکراری می‌شوم و خسته کننده. به همین دلیل 
لان هفته ای یکبار به سر برنامه می‌روم.البته در کل 
ر کودک رادوست دارم و دلیل ماندنم در رنگین 
ن همین موضوع است. 
به نظر تان نقش دایی چیول تکراری نشده؟ 
1ب انظ ر تان کاملاموافق هستم اماچون‌مردم 
وکود کان آن رابسیاردوست‌دارن د.نمی‌توانم 
بازنشستش کنم! (باخنده تعریف می کند) برخی 
مواقع کهلباس چپول‌رامی‌پوشم وجل وی آیینه 
می‌ایستم به خودم می گویم آخه مردم از چیه تو 
ژُوششون می‌آد بااون چشات؟! 
ا چراداوود منفرد وارد دنیای کود ک شد و 
نتوانست آنرا رها کند؟ 
7((جدی) به توچه؟! (می‌خندد) آهاء سر مصاحبه 
هستم. یادم نبود! راستش من به بچه‌ها خیلی علاقه 
دارم ودوست دارم با آنهاسر و کله بزنم ادنیای زیبایی 
دارند.دنیایی که فهمش برای خیلی از آدم‌بزر گها 


کود ک دل بکنم 

اولین کاری که اجرا کردید رابه یاد دارید؟ 
کا بله یک کار طنز کود ک بود به اسم پوست گربه 
به کار گر دانی دانیال حکیمی. همین نمایش شروع 
کار من در زمینه کود ک بود و تیپ و د ت من 
شکل گرفت. 

یک کار طنزوجدی‌هم داشتید به اسم مسابقه‌بز رگ... 


قرار بوداسم پنگول,اژدر باشد. گفتم آخر اژدر چه 1 


در اصل نمی‌خواستم آن کار راقبول کنم.به هر 
حال کار طنز نیاز به یک پا تن ر دارد که بتوانید بااو 
حرفهایتان رارد و بدل کنید. در این کار باسید جواد 
موقع حرف می‌زدم؛ پوشه سوالات را جلوی خودش 
می گرفت و می‌خندید. با تهیه کننده تماس گرفتم و 
گفتم دیگر نمی‌خواهم کار کنم.اوهم دید که اذیت 
می‌شوم. گفت نیاو من تصمیم را گر فتم تااینکه یک روز 
هوشنگ سلطانی چند شعر طنز به من داد تا بخوانم. 
همین من رانجات داد و باعث شد انگیزه‌ای بر ای ادامه 
أچقدر به کار جدی علاقه دارید؟ 
همانقدر که به کار طنز علاقه دارم.اتفاقایک 
مسابقه کاملا جدی راطر تحی کرده و به سازمان هم 
ارائه داده ام. 

آیاپیش دوستان و آشنایان‌هم دایی‌چپول 
هستید یا این نقشها فقط جلوی دوربین است؟ 
ما خانواده شوخ طبعی هستیم و شخصیت طنز 
در وجود همه ماهست. هر زمان که خانه هستم. 
خواهرزاده‌هایم جمع می‌شوند و با هم شوخی می کنیم 
و می‌خندیم. اگر مادرم را ببینید متوجه نمی شوید 
نمی کنم و طنز در وجود من است. 

أأنقشهایتان چقدر به خودتان نزدیک است؟ 

کا خیلی کم!می گویند افرادی که در ظاهر شوخ و 
سرزنده‌هستند. درونشان غم فراوان دارند. این حرف 


۱ درباره‌ من مصداق دارد. 


سخت نیست درونتان باظاهر تان متفاوت 
است؟ 

خیر.عادت کرده‌امابه نظر من طنزپردازانی که 
درونشان مشکلا تی وجود دارد.بهتر می‌توانندمردم 
رابخندانند چون می‌خواهد مدت زمانی خودش هم 
فشکلادی رامراموش کند. 


۷۲ الاعات کک 


اب رخورد دایی چپول با کود کان خارج از برنامه 
چگونه است؟ 
خیلی خوب. چندی پیش در کرج بر نامه داشتیم 
و قرار بود یک سانس اجرا کنیم اما به خاطر استقبال 
زیادمردم سه ‌سانس در کرج اجراداشتیم.باوجود 
زمانی که برنامه تمام شد چند ساعت ایستادم وبا تمام 
بچه‌ها عکس یاد گاری انداختم. شاید باور تان نشود 
که آنروز از شدت خستگی دوبار از حال رفتم واز 
بالای سن به پایین افتادم. اما خستگی باعث نمی شود 
که بخواهم دل یک کودک را بشکنم وبا آنها عکس 
نیندازم یا بداخلاق شوم. از اینکه بخواهم از دست 
انتقادی که برنامه سازان قدیم کودک به 
برنامه‌های امروز دارند.این است که کار آنهااین 
شده که با یک عروسک و عموو خاله بر نامه تولید 
می کنند و برنامه شان جذابیتی ندارد... 
درست است.همیشه گفته‌ام که‌هیچ نظارت 
کارشناسی بر روی برنامه‌های کود ک نمی‌شود. کار 
بلکه باید تولیدی باشد. کار اصولی و زیر نظر یک 
روانشناس باید ضبط شود. 

أشما چقدر در این زمینه مطالعه دارید؟ 
چندبار گفته ام که حاضرم دستمزدم راندهند و 
حداقل کاری که می‌توانم انجام دهم همین است. 
حرف از دستمزد شد. مگر حقوق شما رابه موقع 
پرداخت می کنند؟ 

حقوق من آنقدر کم است که‌باورتان نمی‌شود. 
همه از سازمان طلب دارند. خود من از پنج سال پیش 
دهند.من‌هم صبر می کنم تابود جه بياید وبه پولم 
برسم! 

پس داوود منفرد به خاطر پول... 


گو 


» 


دند. 


#توتل 


ازدواج قریب الوقوع آزاده نام‌داری و فرزاد 
حسنی. داغ ترین حاشیه این روزهای سینماو 
تلویزیون است که در 
هیاهوی اخبار سیاسی روز 
جندان‌دامنه‌دار نشد. بااین 
3 حال این دو مجری ۶و 
| ۲۹ساله خبر ازدواج‌شان‌را 
وقتی علنی کردند که ازدواج 
هنوز برای خیلی از ستاره‌های 
سینماو تلویزیون ایران اتفاقی 
است که به دهه چهارم وپنجم 
زند گی مو کول می‌شود. 


ستاره‌های‌ایرانی برای‌ازدواج نکردنشان 
دلایل مشابهی دارند. نه‌این که در شهر نگاری 
نباشد که دل‌شان راببرد. حکایت, همان حکایت 
قدیمی‌دردسرهای زند گی هنرمندی و جفت و جور 
نبودنش با چهار چوب‌های زند گی خانواد گی است. 

حامد بهداد.س تاره ۰ ۴ساله‌ای است که هنوز 
تصمیمی‌برای ازدواج نگر فته است. او می گوید که 
ازدواج اگرچه یک روش درست زند گی است.اما با 
سبک زند گی این روزهایش هماهنگی ندارد: «من 
دوست دارم‌ازدواج کنم و بچه‌دار شوم اماالان 
رنهاب تست دومع کفاار نیش 
من هیچ کورسویی از دوست داشتن در یک حریف 
و همراه نمی‌بینم.» 

بهرام رادان بااین که امیدوار اسست ازدواج پر 
سر وصدایی داش ته باشد.اما هنوز تاهل رامانم 
فعالیت‌ه ای حرفه‌ای اش می‌داند و می گوید: «هیچ 
وقت برایم پیش نیامده که گوشه‌ای از ذهنم رابه 
ازدواج اختصاص دهم منظورم این است که هنوز 
موضوع آنقدر جدی نشده که بروم زیرساخت‌های 
زندگی‌ام را آماده کنم که بتوانم ازدواج کنم.اگرچه 
همیشه طر فدار یک زند گی سالم خانواد گی بوده و 
هستم و امیدوارم ازدواج متفاوت و پرسر و صدایی 
داشته باشم.» 

به جزاین دو بازیگر مهناز افشار.نیکی کریمی. 
محمدرضا گلزار. پارسا پیر وزفر و هدیه تهرانی, از 
جمله ستاره‌های بالای ۵ ۲سالی هستند که هنوز 
برای ازدواج‌شان برنامه‌ای ندارند. 


برای بیشتر ستاره‌های‌ایرانی 
صحبت از ازدواج تابویی است 
که شکستن آن به معنی ورود 
به حریم خصوصی‌شان است. 
آنقدر که نیکی کریمی‌حتی این 
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روزها که به پایان ۱ ۴سالگی‌اش نزدیک می‌شود. به 
سوالاتی که درباره ازدواجش باشد این طور پاسخ 
می‌دهد: «اين سوال‌ها به دور از نزاکت است!» 

هدیه تهرانی هم که از خبر های‌هر روزه نشریات 
درباره ازدواجش کلافه شده. مدتی قبل در وا کنش 
به‌این خبرها گفته بود:«این نشریات سالی ۸بار مرا 
شوهر می‌دهند. منطق می گوید حتی اگر بخواهیم 
عده‌این طلاق‌ها راحساب کنیم وب‌اتوجه به‌اینکه 
من درست در ساعت مقرر پس از ۲ماه‌و ۰ روز 
شوهر کنم, بازهم سالی ۰ ۱تااشوهر نمی توانم عوض 
حرف‌ها فکر کنم؟ بروم 
و دوره بیفتم و بگویم چرا 
این حرف‌ها رامی‌زنید؟ 
اصلافرض کنیداین کار 
راهم کر دم. آن‌وقت‌تیتر 
می‌زنند: هدیه تهرآنی با 
حضور در نشر یه ما ۱۰ 
تاازدواجش در سال 
راتکذیب کردا»امامهرانه مهین ترابی جز و معد ود 
بازیگرانی است که از صحبت کردن درباره‌دلایل 
به نفع موفقیت شغلی اش از ازدواج چشم پوشیده 
است.اواگرچه با نقش مهین در سریال‌همسران 
ماند گار شد.امادر زند گی واقعی‌اش هیچ وقت نقش 
همسری را به عهده نگر فته است. مهین‌ترابی در یکی 
از مصاحبه‌های ش گفته بود:«تصمیم به مجر د ماندن 
سخت‌ترین تصمیم زند گی‌ام بود. ازدواج رادوست 
داشتم اما باید تنها می‌ماندم. من هم عاشق فرزند 
هستم و دوست دارم برای افراد خانواده‌ام آشپزی 
کنم. ام ااز آنجا که با یگری وجودم راساخته بود 
نمی‌توانستم به راحتی از حرفه‌ام بگذرم.» 


تاقبل از آنکه خبر ازدواج فر زادحسنی و آزاده 
نامداری منتشر شود. آخرین زوج‌های سینمایی ایران 
امین زند گانی و الیکا عبدالر زاقی بودند که در آخرین 
روزهای سال گذشته خبر ازدواج‌ شان منتشر شد. 
پیش از آنها هم مهدی پا کدل وبهنوش طباطبایی به 
جر گه متاهلین پیوسته بودند.اما به جز این زوج‌های 
سینمایی, بازیگران دیگری هم هستند که در یکی 
دو سال اخیر ازدواج‌شان رسانه‌ای شده است. لاله 
اسکندری یکی ازاین بازیگران‌است که در سال ۰٩۰‏ 
وقتی ۳۶ساله بود متاهل شد وترانهعلیدوستی در 
سال ۱٩و‏ در ۲۹ سالگی‌اش. 

دراین بین,»لیلا حاتمی‌شاید موفق ترین چهره 
سینمایی باشد که زند گی خانواد گی‌اش را همراه‌با 
علی مصفا همپ ای زند گی حرفه‌ای‌اش پیش برده.او 
در ۲۷سالگی ازدواج کرد وحالا دو فرزند دارد که 
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خودش می گوید برای تولد و پرورش آنها از همان 
اول بر تامه‌ریزی داشته است.ماهایا پطروسیان] 
ستاره دهه ۷۰سینمای ایران هم اگر چه حد ود 
ات ال قبل بنج گه متاهل‌ها پیوست امادر همان 
زمان هم معتقد بود زند گی یک بازیگر نمی‌تواند با 
اصول زند گی مر دم عادی منطبق شود. او که حالا از 
همسرش جداشده درباره‌مادر نشدنش می گوید: 
«زند گی ستاره‌های زن درایران مصائب خودش 
رادارد. شمابرای این که یک فر زند خوب داشته 
باشید. باید به دنبال یک شر یک زند گی مناسب که 
از هر جهت باشماهم فکر باشد بگردید.واقعیتش 
این است که من تابه امروز فردی را پیدانکر دم که 
برای فرزندم پدر شایسته‌ای باشد.» 

اماد ر بین تمام چهر ه‌های‌سینمایی و تلویزیونی. 
شاید هیچ کس به اندازه شهاب حسینی تبدیل 
به نماد خانواده‌دوستی نشده‌باشد. کسی که‌در 
۲سالگی با همسر ۱۵ساله اش ازدواج کرد و حالا 
دو فرزند دارد. فعالیت هنری شسهاب حسینی البته 
بعد از ازدواج شروع شد اما دوام ۸ اساله زند گی 
مشت رکش مهم ترین دلیل شهرت شهاب حسینی به 
خانواده‌دوستی است. 


حتی اگرالگوی تجرد طولانی مدت برای 
ستاره‌های ایرانی جاافتاده‌باشد.باز هم والدین آنها 
ازه رفرصتی‌استفاده‌می کنند تا آرزوهایشان را 
برای سر وسامان گرفتن فرزندشان باز گو کنند. 
فهیمه کولاتج. مادر سام درخشانی یکی از همین 
نمونه‌هااست که امسال در ویژه‌بر نامه نوروزی 
تلویزیون.از دلوایسی‌های‌مادرانه‌اش برای‌پسری 
که حالا دو سال تا ۰ ۴سالگی فاصله دارد گفت.او که 
تنها آرزویش ازدواج سام است. گفته بود: «در حال 
حاضر دوست دارم سام هر چه زود تر از دواج کند.اما 
متاسفانه به خاطر مشکلاتی که وجود دار د جوان‌ها 
از تشکیل خانواده گریزانند. بهخصوص که تحمل 
شرایط هنر مندان کار آسانی نیست. توقع جوان‌های 
این دوره‌هم کمی‌زیاد شده است! انتظارات‌شان از 
زندگی مشترک قابل 
اهاز ىنادر 
و مادرهانیست.» 

بهرام رادان که 
اردیبهشت ماه امسال 
شروع ۳۵سالگی‌اش 
راجشن گرفت هم 
می‌گوید که هنوز در حال 
کشف کلید زند گی است 
و برایش چندان اهمیتی 
ندارد که‌دیدن فرزن داو, رزوی پدرش ومایه 
دلخوری او شده باشد. رادان مدتی قبل در یکی از 
مصاحبه‌هایش گفت که فعلا بر نامه‌اي براي رفع این 
دلخوري ندارد و «شاید کمي رازیانه دم کرده‌موجب 
التیام موقت اين دلخوري بشود.» ۰ 


دفت ها 
بقیه از صفحه ۱ ۵ 

ک3 (حرفم را قطع می کند) کار نمی کند! در صدا 

وسیماپولی نیست که بخواهم به خاطرش کار کنم. 

تا اک ما ان ۱۳۸ کار 

می کر دم. در آمدم خوب بود. 

آیعنی شماجزهنر پیشگی واجرا کار دیگری 

ندار ید؟ 

اانه ندارم !تنه ا کار من ومنبع در آمدم همین 

کار است. 

اولین بار در چند سالگی روی صحنه حاضر 

شدید؟ 

اهفده ساله بودم. 

أمتولد چه سالی هستید؟ 

4سال ۹ یعنی ۵۳ ساله هستم. بزنید به 

تخته چشم نخورم! 

با پارتی وارد دنیای هنر شدید؟ 

یکی از هم محلی‌هایم کارمند دانشگاه تهران 

بودو کار تتاتر هم انجام می‌داد. چون می‌دانست 

زیاد اهل شوخی و خنده هستم. به من گفت یکی 

تست دهم. من هم رفتم و به‌این صورت با دانیال 

حکیمی آشنا شدم. 

َأْشغل رویایی دوران کود کی تان؟ 

دوست داشتم خطاط یا نقاش شوم اما هیچگاه 

نتوانستم خودم رادر این دو هنر تست کنم. 

آن زمان خان_واده تان با کارهنری مشکل 

نداشت؟ 

مادرم هميشه می گفت این چه کاری اسست 

وچرامط رب شدی؟البته امروز مادرم یکی از 

بینند گان پروپا قرص کارهای من است. 

ابه چه شغل دیگری علاقه دارید؟ 


کد رای ران‌هر کاری را که بخواهی‌شروع کنی. 
انقدر دست در آن زیاد است که مطمتنازمین 
خواهی خورد. دنبال یک کار جدید و نو هستم. 
أمثلاچه کاری؟ 

کا گریک کارمثل‌طراحی‌ساختمان‌ود کوراسیون 
پیدا کنم وبدانم در آمدش خوب است. شاید هنر 


"رارها کردم! 


الان داریدبایک روزنامه‌خود تان‌راباد 
می زنید. آن را باز کنید. چه می‌بینید؟ 

14 آقای کاسه ساز رامی‌بینم وبرخی از هنرمندان 
که برای شورای شهر ثبت نام کر ده‌اند. از دوستان 
دوستان به کجا رسیده اند و من کجا هستم! 
شماتصمیم ندارید مثل دوستان‌واردسیاست 
شوید؟ 

کار سیاسی باید در خون آدم باشد که در خون 
من نیست. 

می گویند فقط خاله شادونه کاندیدا نشده... 
کار است می گویید. اگر من کاندیدا شوم.آ نهم با 
کلاهم, مطمئن باشید کلی رای آورده و شاید انتخاب 
مجرد هستید؟ 

بل ه!مادرم سن بالایی دارد ومجبور هستم 
مراقبش باشم. 

قصد ازدواج هم ندارید؟ 

در حال حاضر خیراچند گزینه خوب هم داشتم 
اما آنهارارد کردم. 

یعنی برایتان خواستگار آمده است؟ 
4بله دوبار !دو خانم محترم با خانواد‌شان 
آنجاگیر کردم و پاهایم بی حس شده بود تااینکه 


خواستگارم رفت! 
گر قرار بود به آنها جواب مثبت دهید. مهر یه 
تان چقدر بود؟ 


(می‌خندد) یه آفتابه طلا! 

آچندبار خواستگاری رفته اید؟ 

هیچ بار! 

اعاشق هم نشدید؟ 

کا نگذاشته ام برایم اتفاق بیفتد. عشق دست خود 
ادم است و می‌تواند از آن فرار کند. 

تابه حال به زند گی متاهلی فکر نکر ده اید؟ 
می دانم هن_وز برای‌اینکار دیر نیست واز 
دیگران عقب نیفتاده‌ام.اگر در ۰ ۸سالگی هم ازدواج 
کنم. باز می‌توانم خودم راجمع و جور کنم. 
أنظرت درباره شهرت چیست؟ 

۳ نظری ندارم! چه فایده که مشهور باشی اما 
گرا دا بان وا 

و سوال آخر. از شهرت چقدر استفاده 
کردید؟ 

ٌتابه حال از نام داوود منفر دسواستفاده‌نکر ده‌ام. 
شسهرت برایم سود که نداشته باعث ضرر هم شده 
است. مثلا چند وقت پیش رفته بودم لباس بخرم. 
فروشنده به زبان تر کی به دوستش گفت او بازیگر 
است و می‌توانیم پول لباس رادو برابر ازش بگیریم. 
آنهانمی‌دانستند که من تر کی بلدم. من هم انتخابم 
را کردم وموقع حساب به زبان ت ر کی گفتم چرا 
می‌خواهی سر من کلاه‌بذاری؟! در جواب گفت آخه 
شماخیلی پول دارید. نمی‌دانم جرامر دم اين فکر را 
درباره‌هنر پیشه‌هامی کنند؟! آهای ملت! بازیگرانی 
که سوار ماشین مدل بالا هستند یا از قبل پولدار 
بوده‌اند پااز راه‌های دیگری جز هنر پول در آورده‌اند. 
در این حرفه درآمدی وجود ندارد! 


تا ساعت پیش از اختتامیه نخل طلا بر ای فر هادی بود! 


یک روزنامه فرانسوی‌افسا کرد که‌گادهساعت 
پیش از اختتامیه جشنواره کن, نخل طلا متعلق به 
«گذشته» اصغر فرهادی بود. 

یک روز پس از پایان اختتامیه جشنواره فیلم 
کن (روز ۲۷ می) روزنامه ۰ ۲دقیقه فر انسه به نقل 
از خبر نگار فرانسوی اش استفان لوبلان با تیتر 
«باز تابی از نخل طلا هیات داوری بر فیلم 
«زند گی ادل» اتفاق نظر نداشت» نوشت که 
تاساعت ۵ عصر.دو ساعت قبل از اختتامیه. 
نخل طلا تعلق به کڏ ته وده است اما در 
واپسین دقایق با چ ر خشی عجیب. به فیلم 
«ابدالطیف کشیش» زند گی ادل می‌رسد. 

این خبر نگار فرانسوی در ادامه گزارشش 
برم لا کرد:استیون اسپیلب رگ در جریان 
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن اطمینان 
داد که هيات داوران دست کم بر سه فیلم ۱ 

اتفاق نظر داشته که گفته می شود زند گی 


ادل جزو این سه فیلم نبوده است. البته هيات داوران 
تحت تاثیر این فیلم قرار گر فته اما برای دادن جایزه 
به آن هم‌نظر نبوده است. 

این روز نامه فرانسوی طبق اعلام منابعش نوشت 


که اتفاق نظر برای نخل طلا حول فیلم فرهادی شکل 
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گرفته؛ تا جایی که بر گزار کنند گان جشنواره کن 
تمامی گروه فیلم رابه روی فرش قرمز کشاندند. 
غافلگیری‌برنیس بژوباز یگرفیلم «گذشته»اصغر 
فرهادی پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن نیز 
نشان می‌دهد که اواز دریافت این جایزه حيرت زده 
بود.اين روز نامه فرانسوی حیرت‌زد گی‌برنیس 
بزوراناشی از آن‌دانست که طبق قوانین رسمی, 
اگر جایزه‌بازیگری اعطا شود امید نخل طلا 
برای آن فیلم از بین می‌رود. 
در پای آن‌اين گزارش,.خبرنگار فرانسوی 
فاش کرده‌است که دو عضو هی ات داوری 
كوا رم کر رین وو رر 
نظر شان تغییر می کند و بااصرار آنها در متقاعد 
کردن بقیه وباوجود دفاع اسپیلب رگ از فیلم 
فرهادی تا خرین لحظه. به دلایل نامعلوم نخل 
هل دگریاهداسی شود وا سا گ هم 
در برابر این تغییر تسلیم می‌شود. 


۵۳ 


همه کسانی که باتو می خندند دو 


تا 


ان تو 


مه 
دیبیتند. 
3 


حثل 


یک مغازه‌بود وجارچی‌اش که سر ظهر راه‌می‌افتاد 
در کوچه وب ازار وم ردان محله رابه ناهار دعوت 
می کرد. مردها جمع می‌شدند توی د کان وروی 
سکوهایی که دور تا دورش ساخته بودند. می‌نشستند 
تاسینی‌معروف چلو کباب جلویشان گذاشته شود. یک 
سینی بز رگ با بشقاب ونان سنگک و پیاز و سماق و 
دوغ و گاهی شربت آبلیمو. 

بعد «چلوبیار» از راه می‌رسید. برنج را روی ظرف 
بزرگی که سر دست گرفته بود می آورد و توی بشقاب 
هر کس می‌ریخت.بعد از آن ظر فی پر از قطعات 
کره‌به دست «متصدی کره» که بیشتر آن کره‌های 
حیوانی بود آورده‌می‌شد ویک قطعه را در ظرف 
برنج می گذاشت وپشت سراوهنوز مشتری‌برنج و 
کره خود را مخلوط نکر ده «کباب بده» سیخ ناز ک 
راروی‌برنج می کشید. در بعضی از چلو کبابی‌هااین 
سیخ کشیدن‌ها آن‌قدرادامه داشت تامشتری اعلام 
کند که سیر شده ودیگر چشمش به دست کباب 
بده‌نیست.چلو کبابی‌های قدیم تهر ان برای هر تعداد 
کباب اضافه‌ای که می‌خواستید. پول همان پرس اولیه 
راحساب می کردند نه سیخ اضافه. 


در آن زمان چلو کباب برای مشتریان خارج از 
چلو کبابی هم به وسیله یک ظرف مسی در دار برای 
اینکه از دهن نیفتد و سرد نشود بر ده‌می‌شد. این کار را 
معمولاً شخصی که به آن«بیرون بر»می گفتند.انجام 
می ‌داد؛یعنی غذاهای بیر ون را در یک سینی قرار 
می دادو در بعضی مواقع که دونش‌انی هم مسیر بود. 
دوسینی رابه صورت دو طبقه روی سر می گذاشت 
وبایای پیاده‌به در خانه یا مغازه‌مشتری موردنظر 
میېرد .بعدهادر دوران پهلوی دوم که دوچر خه بیشتر 
در دسترس مردم قرار گرفت. بیرون برها این کار را 
بادوچرخه انجام می‌دادند. 

هفت کچلون در باغ فردوس 

شهاب حاجی عباسی. یکی از با زمانده‌های‌نسل 
همان چلو کبابی‌های قدیم است که حالا شنیده‌ها و 
دیده‌هايیش رابرایمان روایت می کند. می گوید که 
پدربزر گش ۰س ال قبل چلو کبابی «بر ادران حاجی 
عباسی»رادر محله باغ فر دوس مولوی باز کردهو 
بعدها اهالی محل نام «برادران هفت کچلون» را روی 

«پدر بزرگ من آسیابی در منطقه امجدیه تهران 
داشت و خودش در این محله به شغل نانوایی مشغول 
بود. بعد از آنکه فرزندانش بز رگ شدند به حرفه قهوه 
خانه داری روی آورده و بعد از مدتی این چلو کبابی را 
راه‌انداخت.» برادران حاج عباسی در واقع ۸نفر بودند 
که همه از لوطی‌های قدیم وهم دوره طیب حاج رضایی 
و رمضان یخی به حساب می آمدند. 

شهاب حاجی عباسی از زمانی برایمان تعر یف 
اولین بار «لقمه مخصوص» رادر چلو کبابی طراحی 
ری کند.اوپاتغییر دادن برش کباب‌ها آن رابه صورت 
لقمه‌ای در می آورد واز آن زمان کباب لقمه باب 
می‌شود. می گوید: «در قدیم رسم بود چلو کباب را با 
دست بخورند.حتی تأهمین اواخر که هنوز رستوران‌ها 
به شکل غربی در نیامده بودند و قاشق و چنگال در کار 
نبود. مردم با دست غذا می‌خوردند.» 

او از دورانی حرف می‌زند که هنوز از میز و صندلی 
برای غذاخوردن استفاده نمی‌شد و زن‌ها حق ورود 
به چلو کبابی‌ها را نداشتند. همین حالا هم می‌توانید 
ردیای‌این فضای مر دانه سنتی رادر جلو کبابی‌های 
قدیمی تهران ببینید. نمونه‌اش کبابی «ممد چلویی» 
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که هن وزدر همان چهار راه‌مولوی‌نزد یک ایستگاه 
سعادت قرار دار د وروی در و دیوار مغازه‌اش هنوز پر 
از عکس‌هایی است که مالک آن, حاج محمد به رامی با 
طیب ولوطی های قدیم گرفته است. لوطی‌هایی که به 
قول خودش رو زگاری پاتوقشان کبابی «ممد چلویی» 
بوده و حالا از هیچ کدام جز عکس‌های روی در و دیوار 
د کان» یاد و نامی نمانده است. 
یک غذای کاملا سیاسی 

چل وکیاب با همه حس نوستالژیکی که داد یک 
غذای کاملا سیاسی است!می گویند در دوره‌مشر وطه 
وای نک از مه روط راان در ربوم رل 
سخنرآنی بوده‌است یکی از افر ادی که جلو کبابی داشته 
است می‌پر سد مشروطه یعنی چه؟ سخنران می گوید 
مشروطه یعنی چلو کباب ارزان... و سپس بادستش 
طول کباب رانشان می‌دهد و می گوید کبابی به‌اين 
طول خواهد بود وسپس بازویش رانشان می‌دهد وقطر 
کباب هم به اندازه قطر بازوی من خواهد بود! 

همچنین روایت می‌ شود که در سال ۱۳۲۴ وقتی 
قیمت قند وارداتی به خاطر جنگ بین روسیه و ژاپن 
بالا رفت علاءالدوله هام قندی و اسماعیل خان را 
که جزء تجار قند بودند وقیمت آن رابالا برده بودند 
احضار کرد و مشغول مذاکره با آنها شد. 
تهران‌بوددس تور داد تا آنهاراشلاق‌بزنندوهنگامی 
که می خواستند انها راشلاق بزنند پسرهاشم قندی 
پیش علاءالدوله امد و خواست تااورابه جای پدرش 
شلاق بزنند و علاءالدوله دستور داد تااورا ۰ ۵۰ ضربه 
شلاق بزنند. 

دقن و واو ا 
بلافاصله دستور توقف شلاق زدن راداد و به سه متهم 
گفت هنگام شلاق زدن باید شلاق بخورید وهنگام نهار 
بای د نهار بخورید والان چون چلو کباب حاضر است 
پس باید چلو کباب بخورید و بعد از غذا بقیه شلاقها 
راباید بخورید! 

کباب شاهکار چه کسی بود؟ 

این‌طور که‌میر زامحمد رضامعتمدالکتاب‌نویسنده 
کتاب تاریخ قاجار نوشته.پای کباب راناصرالدین 
شام به ایران باز کر د. می گویند به دستور شخصی 
ناصرالدین شاه که اصلیتی قفقازی داشته»نوعی غذای 
قفقازی به‌ایران‌واردشده‌است که بعد ها اشیزهای 


درباری شیوه پخت آن را کمی تغییر داده‌اند و کباب 
امروزی به عنوان یک غذای کاملاایرانی ماند گار شده 
است. بعدتر. کباب از یک غذای درباری کم کم به 
یک غذای بازاری تبدیل شد و ۲تا ۴مغازہ چلو کبابی 
دربازارباز شدند.مثل کبابی شمشیری که در اوائل 
حکومت محمد رضاشاه در ضلع جنوب شرقی سبزه 
میدان افتتاح شد. 

نسیه و وجه دستی داده می‌شود! 

«نایب»یکی دیگر از این قدیمی‌هااست که‌موسس 
آن.حاج علی که اهل تبریز بوده به تهران و دربار 
ناصرالدین شاه می آ ید و بعد از مدتی تمام همراهان او 
به تبریزبر می گر دندولی حاج علی چون در تهرآن با 
یکی از اقوام ازدواج می کند برنمی گر دد و چون شغلی 
هم نداشته یکی از اشپزان دربار در تبریز راباخود 
به تهران می | ورد واولین چلو کبابی ایر ان رادر بازار 
تهران برپا می‌کند . 

بعد تر.یکی دیگر از چلو کبابی‌های‌معر وف تهران 
هم راه‌افتاد که مر دم نام آن را «مر شد چلویی» گذاشته 
بودند. مرحوم حاج میر زا احمد عابد نهاوندی معروف 
به «مرشد چلویی» در ضلع شرقی مسجد جامع بازار 
تهران غذافر وشی داشت.او که‌به خاطر داشتن در جات 
عرفانی و شاعر بودنش مورد احترام مردم بود روی 
تابلوی مغازه‌اش نوشته بود: «نسیه و وجه دستی داده 
می‌شود حتی به جنابعالی به قدر قوه.» 

درباره‌مرشد چلویی روایت‌های زیادی به یاد گار 
مان ده‌است به صورتی که مر حوم مرشد گفته بود. 
کسانی که می خواهند غذابیر ون ببر ند. هدایت کنید 
تااز نزداوبگذر ند چون بیشتر کسانی که غذابیر ون 
می بر دند.بچه‌هاونوجوانانی بود ند که‌برای کار فر مایان 
و صاحبان مغازه‌های بازار غذامی گر فتند ومی‌بر دند 
و خودشان‌از آن غذا محروم بودند. مرحوم مرشد 
کودکی که باظر ف غذادر دست.نزد او می امد راصدا 
می‌زد. قدری پلوی زعفرانی روی بادیه او می‌ریخت و 
ظرف را کامل‌می کر د و بعد تکه کباب یالقمه گوشت یا 
اگر کباب تمام شده‌بود. ته دیگی زعفرانی داخل روغن 
می کرد و دهان آن پسربچه یا نوجوان می‌گذاشت ۰ 

همین طور فقراصفی داشتند که از داخل راهرو 
شروع می‌شد وبه اول سالن مغازه ختم می گشت. 
افراد فقیری که معمولا عائله مند بودند و بعضی مورد 
شناسایی مرحوم مرشد قرار داشتند. هر روزمی آمدند 
وبه نسبت تعداد عائله خود غذای رایگان و خرجی 
یومیه می گرفتند. ۱ 

حالاامروزشایددیگر خبری از آن چلو کبابی‌های 
قدیمی که بااورود هر مشتری و به حرمت اوصدای 
زنگ بالای در مغازه‌به صدادرمی آمد نباشد.شاید 
دیگر کسی سکوهای فرش شده‌اطر اف مغازهو آن 
آدم‌ه ای‌قدیمی با آناخلاق ومرام‌هایی که‌دیگر 
امروز کمترپیدامی‌شودرابه‌یادنداشته‌باشد.اما 
عطر و بوی کباب داغ, ریحان تازه و نان برشته سنگک 
خاطره مشتر ک همه مردم ایران است. چه سن آنهابه 
مرشد چلویی و شمشیری قد بدهد و چه نه. 


داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 
با همه اینهاء در نهایت نیاز به جلب رضایت 
خانواده مقتول بود! مخصوصاً که مادر شوهر 
شیطان‌صفت من» چند بار به من و پدرم گفته بود 
که «لابد بین فراز و مستانه سر وسری بوده که 
پسرم متوجه شده و فراز هم او را کشته!» وکیل فراز 
به پدرم گفت: «اگر این کثافتها چنین اتهامی رادر 
داد گاه وارد کنند پرونده خیلی پیچ می‌خوره و اصلاً 
به نفع فراز نیست» 

ار ۱ 
خوش‌شانسی ما این بود که مادر و خواهر مهران 
ول ال دوس دای نا 

به قول پدرم «آنها بهتر از هر کس مهران را 
می‌شناختند و می‌دانستند مقصر ه. واسه همین وقتی 
برق پول را دیدند. دیگر مهران برایشان اهمیتی 
نداشت وبا گرفتن رقمی حدود ۲۵ میلیون تومان. 
رضایت دادند! اما جنبه عمومی قتل چیزی بود که 
دیگر نمی‌شد کاریش کرد. اینطوری بود که فراز 
به چهل ماه زندان محکوم شد که با پیگیری آقای 
وکیل, در داد گاه دوم حکمش به سی ماه تقلیل 
یافت. خود فراز هم چون هیچ سوءسابقه‌ای نداشت 
و در زندان هم کلاس آموزش توری کامپیوتر 
برای زندانیان دایر کرد به دلیل جنین رفتار شامل 
عفو شد و پس از بیست و دو ماه آزاد شد! 

و امامادر فراز؛هنگامی که با آن پیرزن آشنا 
شدم تازه فهمیدم جرا شرس ارقاو ی رس 
و جوانمرد بار آمده‌است! مادر فراز که آموزگار 
بازنشسته بود از هشت سالگی که پدر فراز فوت 
کرده بود پسرش را به تنهایی و با حقوق معلمی 
بزرگ می کند و او رابه دانشگاه می‌فر ستد و... 
«حکیمه خانم» یک مادر نمونه بود و من که خودم 
رامدیون پسرش می‌دانستم. بلااستثناء دوروز در 
ميان به دیدنش می‌رفتم و هر روز هم به او تلفن 
می‌زدم. در ان دو سالی که فراز نبود. من حکیمه 
خانم راسه بار به مشهد بردم و یک بار نیز همراه 
یکدیگر به زیارت کربلا و امام حسین (ع) و ابوالفضل 
(ع) رفتیم, تا بالاخره روز آزادی فراز فرارسید. 

آن روز سه تایی جلوی در زندان منتظر بودیم 
که پدرم نفس عمیقی کشید و گفت: «خدارو شکر 
همه چیز تمام شد....اما چه ماجرای عجیبی بود؛ که 
مهران مست کند و حاضر نشد مستانه را طلاق بده 
و توی خیابان مثل وحشی‌ها باما رفتار کنه و فراز 
هم دقیقا همان لحظه با موتورش از انجا رد بشه و 
مارا ببیند و... 

حکیمه خانم در حالی که دست مرا فشار می‌داد 
به پدرم گفت: 

e‏ خودتان بهتر می‌دانید اقا معنی تقدیر 
همینه که گاهی اوقات اتفاقاتی می‌افته که اگرچه 
ظاهرش شرّه اماوقتی به آخرش میرسی متوجه 


۲ لامات مکی 


می‌شی که همه چیز خیر بوده..درست نمیگم 
مستانه جان؟! 

من لبخندی زدم و حرف حکیمه خانم را تائید 
کردم. پدرم نیز در جریان بوده در این چند ماه آخر. 
مادر فراز چقدر به من علاقمند شده‌بود و دوروزقبل 
مرااز مادرم خواستگاری کرده بود و .... تا بالاخره 
در زندان باز و فراز از زندان آزاد شد. قشنگترین 
لحظه‌ای که در عمرم دیده بودم. لحظه‌ای بود که 
حکیمه خانم پسرش رادر آغوش گرفت و گفت: 
«شیرم حلالت که منو روسفید کردی پسر!» 

و سپس فراز خواست دست پدرم را ببوسد که 
پدر مانعش شد و طبق قرار قبلی همگی راهی خانه 
ما شدیم. 

در بین راه من و فراز از آن روزهای سخت حرف 
زدیم و 

اماحکیمه خانم لبخند زد و گفت:«دیگه باید از 
آینده حرف زد...» 
قلبم تند می‌زنه! 

حالا چند ماه است که من و فراز زن و شوهر 
بیش از پیش باورم می‌شود که گاهی اوقات تقدیر. 


به تو مجال تصمیم گیری هم نمی‌دهد! 
E‏ 
ربروید 
بقبه از صفحه ۴۷ 
شکلبای پنبان در تصویر بچه ها در باغ وحش 


۱ 


اگ سخن جو 


مه 


ن نف ۵ است. 


۰ 


موشی چون ذز 


د ر بهاست 


ص لمان 


سهراب صفادار 


مربی شیر؛ کیوو -اوکراین:یکی از مربیان تربیت شیر «اولکسی پینکو» را می بینید 
که در نمایشهای سیر ک با حیوانات شهرت بسیاری دارد. او برای اجرای جدیدش 
در شهر کیوو. هفت شیر نر رابه تنهایی تعلیم داد که میزان موفقیتش در تصویر 
کاملا مشخص است. 


۷ 


مسابقه سیز؛ روتردام -هلند. پنجشنبه ۱۶ می: در اقدامی جالب که بر ای اولین بار 
بین مخترعین جوان بر گزار شده است. تیم هایی از دانشگاه‌های سر اسر اروپا خود 
دست به ساخت خودروهای سبز کر دند که با انرژی‌های پاک حر کت می کنند و آنها 
رابرای‌شر کت در مسابقه «مار تن خودروهای‌سبز» به شهر روتردام آوردند تاضمن 
رقابت با یکدیگر دانش و تکنولوژی های استفاده شده را با هم به اشتراک گذارند. 
a‏ زج 1 7 سك 7 اج 


۷ 
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باز گشت از فضا؛ سه شنیه ۱۴ می: یک کپسول سویوز روس که حامل ۲فضانورد از 
تیم فضانوردان ساکن در ایستگاه بین المللی فضایی بود به سلامت روی زمین فرود 
آمد. این سه نفر مدت ۵ماه‌در ایستگاه بین المللی فضایی در ماموریت بودند و یکی از 
آنها«کریس‌هدفیلد» فضانورد کانادایی بود که در میان‌همکارانش شهرت بسیاری 
دارد و در مدت این ۵ ماه تصاویر بسیار زیبایی از نمای بالای جو زمین ارسال کرد. 


مد هھ 
الاعات کی س رو ۳۵۲۲ 


روزگاردفاع؛دراونت -انگلستان, چهارشنبه۱۵می:یک هواپیمای بمب افکن 
لانکاستر مربوط به زمان جنگ جهانی دوم به مناسبت گرامیداشت سال‌های 
دفاع در جنگ ۷۰ سال پس از آن روزها پروازی نمایشی بر فراز مناطق مختلف 
دراونت انجام می‌دهد. ۹٩‏ بمب افکن از مجم وع ۷ ۱ ۶هواییمایی که در ماه‌می 
۳ برای‌ماموریتی فوق سری استفادهشده بود ند باقی مانده‌است که یکی از 
آنها رادر تصویر می بینید. 


درس در تاریکی؛ آلپو -سوریه:ناآرامی های‌موجود در سوریه آثار دیگری نیز 
داشته اند و موجب خرابی تیر های برق و خاموشی در بسیاری از مناطق سوریه شده 
اسست.درتصویر دانش a‏ 
حال پاسخ دادن به سوال‌های امتحان هستند واز آنجا که فقط یک چراغ قوه‌دارند 
مجبورند به نوبت آمتحان دهند. 


گکروه دمنده؛ گوادالاجارا-مکزیک, یکشنبه ۱۲می:اعضای گر وه ترانه سرای 
«دمنده‌ها» در حال اجرا برای مردم هستند. این گر وه که از ترانه های محلی و اصیل 
مکزیکی استفاده می کنند. شیوه‌اجرای متفاوتی دارند که برای همگان جالب است. 


رایج در موسیقی امروزی به اين اشعار اصیل و مهم لطمه می زند. 


قصه‌یک آه 


بقیه از صفحه ۴۱ 


کردیم وشماره‌مدرسه را گرفتم. گوشی رابه 
محسن دادم.انگار خبرها بد بودند. گوشی از دست 
محسن افتاد وبر سر کوفت و گفت:ای مصطفی بیچاره 
شدم! فروغ خودشو کشته. 

خانه فروغ کامیاب شلوغ بود. همه سياه پوشیده 
بودندوروی‌می‌خر اشید ند.ماراراه‌ندادند.سر افکنده‌تر 
از پیش,قصد باز گشت کر دیم.وقتی که از پیچ کوچه 
گذشتیم. دختربچه‌ای که خواهر فروغ بود دنبال ما 
آمدونامه‌ای به محسن داد و گریخت. نامه فروغ 
بودبه محسن.نوشته بود مطمئن است که‌محسن 
برمی گر دد بنابراین برایش نامه نوشته تاتوضیح بدهد 
که خود کشی او ربطی به کاری که محسن کر ده ندارد. 
حتی از این که محسن تااین حد مهر بان است. خوشحال 
بود و تشکر کر ده بود. نوشته بود خودش را کشت زیر 
محسن رابسیار دوست دارد و می‌داند هر گز باهم 
ازدواج نخواهند کرد زیر اختلاف فرهنگی و اقتصادی 
زیادی باهم دارند. نوشته بود خودش را کشت تااز 
رنجی که هیچ دارویی نداشت. خلاص شود. 


گزارش‌خارجی 


بقیه از صفحه ٩‏ ۱ 


درخواست‌های‌پناهند گی راجمع آوری‌می کند. 
اماصلیب سرخ هر هفته تنها یک وقت ملاقات از 
پلیس می گیرد. در نتیجهء گرفتن پناهندگی در 
پاتراس عملا غیر ممکن است«.بعد از اولین ملاقات 
با محمد قرار شد دوباره یکدیگر را ببینیم. او دیر سر 
قرار آمد ودر توضیح آن گفت: «مرادستگیر کردند. 
به‌من گفتند که لباس‌هایم بیش از حد نو هستند وتا 
دیروقت در خیابان ماندام .« 

او گفت که نمی خواسته توجه پلیس رابه جایی 
که با دیگر مهاجران مشتر ک در آن زند گی می کند. 
جلب کند. وبه‌همین خاطر زیر یک پل خوابیده است. 
سیستم اعطای پناهند گی یونان آن‌قدر مورد انتقاد 
قرا ر گرفته که قراراست بالاخره‌امسال اصلاح شود. 
دولت یونان در سال ۱ ۲۰۱ به‌خاطر یک یر ونده‌در 
دیوان اروپامحکوم شد. و به خاطر شرایط نگهداری 
مهاجران دستگیرشده به نقض کنوانسیون حقوق 
بشر متهم گر دید. حالا بناست که سیستم اعطای 
پناهند گی جدیدی ایجاد شود که مستقل از پلیس 
عمل کند.قر اراست‌مار یااستاوروپولو حقوقدان‌سابق 
کمیساریای عالی پناهند گان سازمان ملل» مدیریت 
این سیستم جدید را در دست داشته باشد. 

وقتی خواستم بارئیس پلیس یا وزیر حفاظت از 
حقوق‌شهر وندان‌مصاحبه کنم.بادر خواستم مخالفت 
شد.وبجای آن دولت مصاحبه با خانم استاوروپولو 
رابه‌من پيشنهاد کرد. من موضوع ناکا رآمدی 
سیستم اعطای پناهند گی یونان را با مطرح کردم. 


تاتهران‌حتی یک کلمه‌باهم حرف نزدیم.اوبه 
خانه رفت. من هم به دانشگاه. روی یکی از سکوها 
نشستم و پلک هايم رابستم. پرنده‌ها ترانه می‌خواندند. 
از خودم پرسیدم: آنهااز کدام دریچه زمستان به 
زند گی می‌نگرند که همیشه بهارانه می‌خوانند؟ با 
صدای فرشته به خودم آمدم: رسیدن به خیر! کجا 
بودی‌این مدت؟ به لبخندش نگاه کردم. بی آن که 
مخاطبم باشد. گفتم:بی خبری پر نده‌ها رو که هیچ 
آدم اروهم خوشحال‌نگه‌می‌داره. فرشته‌با تردید 
گفت:خوبی؟ طوری‌ شده؟ محسن حالش خوبه ؟ 
نگاهش کردم.دیدم طاقتش رادارد. داستان فروغ 
رابرایش تعریف کردم. ناراحت شد. چند قطره اشک 
ریخت و گفت: خوش به حالش!راحت شد. کاش منم 
شهامت فر وغ روداشتم. گفتم:اگه قرار بود هر کی که‌از 
عشق شکست می خوره؛ خود شوبکشه, دیگه نه عاشقی 
می موند نه معشوقی. کمرنگ لبخند زد و گفت:راس 
میگی. باید ببینیم سرنوشت چی می‌خواد. 

نمی‌دانم حوادث بعدی کار سر نوشت بود یا نبود. 
هنوز نتوانسته‌ام جوابی برای سوالم پیدا کنم. آیابرای 
این همه ماجرای قلخ باید کسی را مقر بانیم یا 
بگوییم خودش پیش آمد.نمی‌دانم امامی‌دانم که 


او باصراحت جواب داد: «سیستم اعطای پناهند گی 
یونان به دلایل مختلف سال‌هاست که کار نمی کند.» 
دولت بیان درسال ۲۰۱۱ به‌خاطر رفتارش با 
مهاجران دستگیرشده به نقض کنوانسیون حقوق 
بش اروپامتهم شد. به خانم استاوروپولو گفتم که با 
گذشت دو سال از این حکم. هنوز ۰ نفر در سرما 
ویخبن‌دان روی زمین می‌خوابند تابلکه یکی از ۲۰ 
نفری باشند که موفق به گرفتن وقت ملاقات از اداره 
پلیس می‌شسوند .از خانم استاوروپولوپرسیدم که آیا 
ای بااخفو ق بش ر ساز گاراست؟ اودر رات گفت: 
«دستر سی دشوار به سیستم اعطای پناهند گی در 
یونان یکی از مشکلاتی است که سیستم جدید قرار 
است به آن رسید گی کند.ماداریم سرعت کار 
رابیشتر می کنیم وقراراست ۰ کار مند جدید 
استخدام کنیم.»او گفت که کسانی در موقعیت 
محمد المهود ریسک بزر گی راقبول کر ده‌اند.و 
«کارت صورتی» - که به دارنده‌اش اجازه می‌دهد تا 
رسید گی به درخواستش در کشور بماند -اطمینان 
خاطر درازمدتی برای دارنده آن ایجاد نمی‌کند . 

وقتی به او گفتم که ایجاد شرایط سخت برای 
پتاهجویان باعث کاهش تعداد متقاضیان تشه او 
در جواب گفت: «برای همین است که داریم خیلی 
جیزها راتغییر می‌دهیم .« 

زند کی آقای المهود در ۱۲ ما‌اخیر پرماجرا 
بوده‌است.اویک بار هدف یک حمله نژاد پرستانه 
شدید قرار گرفته, یک بار لیس دستگیرش کرده و 
زندانی شده. در یک اعتصاب غذاشر کت کرده از 
خیابان جمع آوری شده, و در کمال ناباوری توانسته 


درخواست پناهند گی‌اش راتس لیم پلیس کند. او 


۷۲ فاعات مکی 


فردای آن روز محسن به‌دانشکده آمد.من در تریای 
دانش‌کده‌هنرها بودم که‌او رادیدم.اشاره کرد بيا 
بیرون. رفتم. دیدم باموتور آمده. گفت: این موتور را 
کند واز او چیزی بپر سد. گفتم:خدا که‌همه جاهست. 
جواب نداد و گفت: فر داسی ساله میشم ورفت... 
اماه رگز به سی‌سالگی نر سید. خودش و موتورش 
زیر چرخ‌های یک کامیون له شد ند. خبر تلخی بود. 
به تلخی م رگ فروغ. کام جان همه بچه‌ها به تلخی 
زقوم شده‌بود و تلخ‌تر هم شد: عصر روزی که خبر 
کردند که کف یکی از کلاس‌های خالی افتاده بود. 
روی تخته سیاه‌نوشته بود:اگر فروغ رابامحسن 
آ شنانمی کردم.ا گر راز فروغ رافاش نکر ده‌بودم.اگر 
دلباخته محسن نشده‌بودم, نه... هر کار که می کردم 
ونمی کردم. باز هم فرشته اجاق بودم و باید در آتش 
دل خودم می‌سوختم... اما فرشته هنوز زنده بود. او 
رابه در مانگاه دانشگاه که در خیابان ۲۱ آذر(۱۶ 
آذر) بود.بردیم.ر گ‌هایش رابستند وخوشبختانه 
زود خوب شد. پدرش آمد واو رابه کرمانشاه برد و 


دیگر به دانشگاه برنگشت. 


با وجود همه این اتفاقات, هن وز به آرمان کتاب 
جیبی‌اش‌پایبند است ومی گوید:«اروپا برای آنها 
امید و هدف است. بعضی‌ها به اروپا به چشم بهشت 
موعود نگاه‌می کنند که باید به آن رسید.» نه دولت 
پونان, و نه اتحادیه اروپانمی‌توانند جلوی موج 
مهاجران رابگیر ند. 

هدف‌اواین است که روزی دریک دانشگاه 
فرانسوی جامعه‌شناسی درس بد هد. از خوابیدن 
زیر پل تا آن نقطه راه زیادی هست. و من احساس 
میکنم اوبا همراهداشتن کاب زان پل سارقز در 
واقع با خودش عهد کرده که به این هدف برسد. 

او می داند که دو نفر از کسانی که یک سال پیش 
در کارخانه مخروبه با آنها مصاحبه کردیم, حالا 
راهی شمال اروپا شده اند و دانستن این موضوع به 
او امید و انگیزه می‌دهد. اما جهان اطراف کسانی 
مثل محمد در حال تغییر است: حالا دیگر در طول 
رودخانه اوروس نرده کشیده شده است. 

سیستم اعطای پناهند گی یونان به‌زودی کار 
بررسی درخواست‌هاراشروع خواهد کرد. طبیعی 
است که با بر خی در خواست‌ها موافقت خواهد شد. 
وبرخی متقاضیان هم از کشور اخراج خواهند شد. 
ازطر ف دیگر.باقد رت گر فتن راستگرایان افر اطی. 
برخورد جامعه مدنی یونان هم خصمانه‌تر شده 
است. او حالا در مزرعه‌ای مترو که زند گی می کند 
وهمراهچهار نفر دیگر روی زمین می‌خوابد.وقتی 
این سختی‌ها را با او در میان می‌گذارم. در جواب 
می گوید: «مثل گذراندن یک امتحان است. باید 
درست رادوره کنی. تا بالاخره روز امتحان از راه 
برسد. آن وقت دیگر موقع جازدن نیست.» 


۵۷ 


بول متاعی است که با آن می توان همه جاوار د شدو همه چ راددست آورد جز شر افت و سعادت. 


@شكىپىر 


علی‌فتح الله زاده‌امسال‌توانست‌مجد داد رحضورامیرقلعه‌نویی‌عنوا 
قهرمانی‌لیگ برتر راکس بکند.وی‌درطول‌فصل‌باچالش‌های‌زیادی © 
ازجمله‌مشکلات‌مالیاحدا ثکمب‌باشگاهاستقلال با زگشت‌فرهاد I‏ 
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می خواهیسم از بحث فر هنگی شر وع کنیم. 
به نظر شما علت و سر منشا بر خی بی‌اخلاقی‌ها در 
رسانه‌های ورزشی چیست؟ 

بای د بگویم ۰درصد قضایا به مطبوعات. 
رسانه‌هاوبه خصوص رسانه ملی برمی گر دد و ۳۰ 
درصد از آن به مدیران ورزش,به این دلیل که‌ما 
تمام نقاط منفی مدیران ورزش رامی گیریم وبه آن 
بال و پر می‌دهیم.درست مثل این است که‌مایک 
انسان رااز بین می‌بریم و این خودش یک گناه است 
وبع‌داز آن‌به کشتناکتفانمی کنیم وتمام‌بدن 
آن راتکه تکه می کنیم که این یک فاجعه است. 
اما حرف من این است اگر کسی کار بدی کرد به 
آن بال و پر ندهیم به همین دلیل است که در حوزه 
ساست. وضع بدتر از ورزش است. شما در مجلس 
ببینید. وقتی نماینده‌ای با یک نفر د یگر بحث می کند. 
خیلی زود قضیه فیصله پیدا کر ده و جمع می‌شود 
است.درورزش ۲جوان ۱۸ سلله‌با ان فشار بازی 
اگریک در گیری کوچک پیدا کنند. شاهد هستیم 
که ۶ کانال تلویزی ون از زوایای مختلف آن صحنه 
راپخش می کنند. جالب اینجاست که تلویزیون 
برای صحنه‌های فنی فوتبال بیش از ۲ دوربین قرار 
نمی‌دهد.اما حاشیه‌هااز چندین زاویه بادههادوربین 
ی 

بیشتر توضیح بد هید. 

من با آقای‌ضرغامی حرف دارم من با 
ضرغامی از مدت‌ها پیش دوست هستم چون قبلا 
ایشان بامامهربان‌تربودنه این ضرغامی که ۱۰ 
سال است که در صداوسیماحضور داردامایک 
رابشنود البته او یک بار جلسه‌ای را بر گزار کرد 
ام امی‌خواهم‌این رابگویم ر ئیس‌جمهور.رئیس 
مجلس و خیلی‌های دیگر باماجلسه گذاشتند به 
جز آقای ضرغامی. من به اواثبات می کنم که راه 
راغلط می‌رود. او در بحت فرهنگی دقت نکر ده‌و 
این موضوع رارها کرده است واز همین جااست 


۵۸ 


که یک معلم حضور دارد.معلمی رارها کرده‌وبا 
شاگر دشا گر دی می کند. مربی مایک بحث کوچک 
بارسانه پیدا کرد و آنها به خاطر یک فرد بز رگی 
استقلال راهم ندیدند. مدام در حال بز رگ کردن 
قهر مان جام حذفی هستیم وانگار نه‌انگار که استقلال 
قهر مان‌شده‌است.درحالی که همه می‌دانند وزن 
لیگ از جام حذ فی بیشتر است. من نمی گویم آقای 
ما کارا کدرا ایک عدم اماق 
دور قاب‌چین به خاطر خوش خد متی به ضر غامی 
ای ال رادم کد اف ری و هی 
بزنند. او باید حواسش باشد که با این‌ها برخورد 
کند. این مسئله شوخی نیست و باشگاه استقلال به 
۰ ۲ میلیون ایرانی تعلق دارد. 

مامی‌خواهیم بپر سیم حالا که شمااین 
مسائل را مطرح کردید. باشگاه استقلال به لحاظ 
فرهنگی چه کاری انجام داده است؟ 

من اعتقاد دارم این سوّال غلط است. باشگاه 
فوتبال و ورزش در خودش یک فرهنگ است. وقتی 
ماورزش می کنیم وبازیکنان رابه این کار ترغیب 
می کنیم این خودش یک نوع فرهنگ است. شاید 
اگریک جوان‌رارها کنیم ودربیرون اوبه سراغ 
کاره ای دیگری برود ولی ماهمان کار غیر فرهنگی 
راتبدیل به فرهنگ کردیم.من اعتقاد دارم کار 
فرهنگی رانهادهایی باید انجام دهند که میلیاردی 
برس ی E‏ 
به مابدهند تام کار فرهنگی انجام دهیم.این پتانسیل 
در باشگاه‌ها و جود دار د. مثال‌هایی می‌زنم. زمانی که 
به قر آن عزیز ماهتک حرمت شد باشگاه استقلال 
از ابتداتاانتهای استادیوم آزادی راهپیمایی کرد. 
مگراین کار فرهنگینبود؟ تلویزیون کی‌روی‌این 
موضوع مانور کرد و آن رانشان داد. در روزی که به 
امام رضا وائمه اطهار توهین شد باشگاه استقلال تیم 
دوچر خه سواری‌اش رابه مشهد اعزام کرد واین همه 
کارا مار کا ی ای سر 
بشان دادن وقتی رسانه ملی با کار فرهنگی مالف 
است و این تصاویر رانشان نمی دهد شما توقع دارید 
ماکار فرهنگی انجام دهیم؟ ما کار فرهنگی انجام 


7 
الاعات کی س رو ۳۵۲۲ 


می‌دهیم اما خریداری‌ندارد . 

قب ول دار ید افکار عمومی به بحث فرهنگی 
نیاز دارد. 

× مااین کار راتزریق می کنیم ولی آمپولی که 
این موادراباید به بدن جوان‌ها تزریق کند. خراب 
است. مثال می‌زنم مگر یاد تان نیست در مورد بحث 
کابتانی اس تفلال چه هجمه‌ای به ماوارد ‏ و هر 
روز می گفتند مجیدی, نکونام.رحمتی و فلانی باید 
کاپیتان شود.همه این مسائل رانشان دادند ولی در 
یکی دو مسابقه مهدی رحمتی کاپیتان بود ووقتی 
جباری و مجیدی به زمین آمدند. بازوبند رابه این 
دونفر داد که اتفاقا هیچ کدام از اینها قبول نکر دند و 
گفتند رحمتی کاپیتان باشد. آیااین مسقله رانشان 
دادند؟ ما خیلی کارهاانجام دادیم اما نشان داده 
نمی‌شود. گر یک بازیکن زیر ۲۳سال ما کوچکترین 
حر کتی انجام د هد.فر داهمه روزنامه‌ها آنراتیتریک 
ہے انا نید ری رای لمات 
در حرم امام‌رضا عینک و ماسک به صورت می‌زند و 
مسئول ویلچررانیافراد معلول است. یا کوچکترین 
مانوری‌روی این قضیه دیده‌اید. از این کار فرهنگی تر 
می‌خواهید ؟ما کار فرهنگی انجام می‌دهیم امادیده 
نمی‌شود ضمن آنکه ما نباید فوتبال رارها کنیم و فقط 
به کار فرهنگی بچسبیم. مردم قهر مانی می‌خواهند. 
اما کار فرهنگی راهم رهلکردیم . 

زاین بحث بگذریم... چرا استقلال تااین 
اندازه بدهی دارد؟ 

× برای اینکه وزار تخانه نتوانسته جوابش را 
بد هد بد هی‌ها بر ای مانسست بلکه اباشته :امال 
قبل است.من به تنهایی مقصر این موضوع نیستم. 
درلیستی که فدراسیون‌ارائه کر ده‌است من کمترین 
بدهی راداشستم,وقتی که‌استقلال راتحویل گرفتم 
٩ ۰۰‏ میلیون بدهی داشتیم.| کون یک میلیارد و 
۰ میلی ون تومان بدهی داریم.من ۱۱ میلیارد 
توم ان پول به استقلال آوردم. چه کار دیگری 
می‌توانم اتجام دهم. دولت باید تکلیف این مسائل 
رابدهد ویا تیم رابه ما تحویل دهید تاپول‌هایش را 


پرداخت کنم. وقتی نمی‌توانند تیم را خصوصی کنند 
باید پولش راپرداخت کنند .بالاخره شرایط به این 
منوال نمی ماند وای اف اسی به نوعی روی این مسائل 
دست می گذارد تاتیم به سمت خصوصی سازی 
برود. ما به صورت شخصی و بدون داشتن مالکیت و 
ا اا 
میلیار د تومان پول آوردیم امااگر تیم برای شخص 
خاصی باشد او باید پولش رابدهد.حرفی که‌اکنون 
مطرح می شود این است که بچه برای من است و تو 
چشمت کور مجبور هستی برای آن بهترین ماشین 
و لباس راخریداری کنی. این بچه برای شماست و 
خودتان باید خرجش رابدهید.ا گر من لباسی برای 
او تهیه کردم کارم اشتباه بوده ال 

لا چرا وزار تخانه به استقلال پول نمی دهد ؟ 

× آنها می گویند بودجه‌ای در اختیارشان قرار 
نگرفته است.من در پرسپولیس نیستم که بدانم چرا 
به آنه اپول می‌دهند.از وزیر نه اما از معاون‌مالی 
و اداری وزیر گله دارم چون اصلا تلاشی برای پول 
دادن به مانمی کند.وزیر تمام تلاش خود راانجام 
می‌دهد. یک روز به آقای عباسی گفتم ما خودمان 
برویم از دولت پول بگیریم. رفتیم با رئیس جمهور 
جلسه گذاشتیم وپس از آن کل مجموعه به‌ما 
گفتند چرا شما خودتان مستقیم به صحبت با 
رئیس‌جمه ور می‌روید .پس ماچه کاری باید 
انجام دهیم ؟ مشکلات زی ادی داریم گفتیم اگر 
برای فصل بعد بودجهای‌ندهند هر چند که تیم 
رادرست کردم تادر آسیامقام خوبی بگیردامابا 
این شرایط نمی‌وانم بمانم . 

واقعا قصد رفتن دارید؟ 

گر اینگونه باشد نمی توانم بمانم. 
هواداران باید من رادرک کنند. ۱ ۱ میلیارد پول 
آوردم امادیگر نمی‌توانم.حدود ۴میلیارداز این 
پول به صورت قرض است. حساب و کتاب‌های 
رک را خر او 
چک‌های استقلال بر گشت خورده و چون اسم 
من آنجا هست دیگر به من چک نمی‌دهند. اکنون 
یک گاوصن دوق تهیه کردم و پول‌هایم رادر آن 
می گذارم و خرید وفروش می کنم. در این شرایط 
کاری نمی توانم انجام دهم حساب‌هایم بسته شده و 
این هم سرانجام کار برای مااست» 

استقلال ۶سال پیش ۸میلیارد هزینه داشت که 
۷میلیارد آن بود جه بود. چیزی در حدود ۰ درصد 
از هزینه تیم به صورت بودجه پر داخت شده است. 
اکنون ۲۰ میلیارد هزینه ماست که تنها ۲ میلیارد 
آن راپرداخت کرده‌اند. به آنها ۰ درصد پرداخت 
می کنند که هیچ کاری نتوانستند کنند به‌من ۲۰ 
درصد می‌دهند ومی گویند قهر مانی آ سیاراهم 
بدست رب ری خر 

باهیأت مدی ره صحبت کردم و گفته‌ام تا پایان 
بازی با الشباب در استقلال می‌مانم و بعد از ان 
اگر بودجه باشگاه ۸-۷میلیارد که تعهد خودتان 
است بدهید. می‌ایستم.امااگر ندهید دیگر نیستم. 


من درخواست کردم ۰ میلیاردپرداخت شودتا 
قراردادهای امسال را تسویه کنیم و برای سال آینده 
نیز پول داشته باشسیم. چرا که‌بایدبرای‌سال بعد 
خرید کنیم.اماا گر این پول پر داخت نش ود دیگر 
توانایی حضور ندارم. 

×قبول دار ید شمارامقابل بازیکنان وسایرین 
دروغگو کردند؟ 

٤‏ طبیعی است. مامی‌پر سیم کی پول می‌دهید 
می گویند یک هفته دیگر. بازیکنان می گویند چه 
زمانی به آنها پول می‌دهیم می گوییم دو هفته دیگر 
پول می‌دهیم اما وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد دروغگو 
می‌شسویم. من بايد چه کنم. به بازیکن ان دروغ 
نمی گویم. دروغ این است که پول رابه من بدهند و 
من آن‌راقایم کنم وبه بازیکنان پرداخت نکنم اما 
پولی به من داده‌نمی‌شسود. سهم خودم راپرداخت 
کرده‌ام. آنوقت به من می گویند اگر نمی‌توانی پول 
بیاوری از تیم برو. این صحبت بسیار ناجوانمردانه 
است.من‌به سهم خودم به تیم پول آوردم.حتی از 
سهم خودم بیشتر به استقلال آورده‌ام. سهم من ۸4۵ 
میلیاردبوده‌امامن ۱۲ میلیاردتومان اوردم.چرا 
از ۱۱۰۵ میلیارد بیشتر شد برای اینکه ۲۰۵ میلیارد 
به صورت غیرنقدی به باشگاه آوردم. خرجی که در 


کمپ کردم سکو چمن مصنوعی و فنس زده‌ام آنها 
رابه صورت بلاعوض و با خواهش و تمنا گرفته‌ام. 

× بالاخره تکلیف قلعه نویی برای فصل بعد 
چه می‌شود؟ 

کر عدا کر اوی اول حل قود امیر 
قلعه‌نوبی در استقلال می‌ماند و او اکر ا 
نهایت‌این‌است که‌از دوستان خوبی که درنیروی 
انتظامسی دارم ی گویسم یکی از این دستبند هایی 
که برای دستگیر کردن است بیاورند تا بک پای 
قلعه‌نویی رابه تیر دروازه ببندیم تااو هیچ جایی 
نرود. 

افرهاد مجیدی که قرار نیست خداحافظی 
کند؟ 

۲( گر خداخواست و من ماندم فرهاد مجیدی 
وامیر قلعه‌نویی نیز در استقلال می‌مانند. برای 
مجیدی خداحافظی از فوتبال زود است.وقتی من 
درسن ۵۳سالگی رحمتی را«درخت کن»می کنم و 


۲ اطلاعات کی 


مقابل هواداران می‌برم فرهاد مجیدی که سن و سالی 
ندارد باید از استقلال برود؟ 

× پاداش قهرمانی به باز یکنان چه دادید؟ 

۵ ( میلیون می‌خواهیم پاداش بدهیم که 
هنوز پر داخت نشده‌است.اين ۵ ۱ میلیون‌با ۵میلیون 
بازی با فولاد است. 

آلامهدی رحمتی گفته است که از استقلال 
می‌رود. چرا؟ 

۲(متاسفانه کار خوبی صورت نگرفت. یکی 
از دوستان از من پرسید که قرارداد رحمتی را 
تمدیدمی کنید من هم گفتم رحمتی رامی خواهیم 
چه کار خودم درون دروازه می‌ایستم اسپس به 
رحمتی گفته‌اند که فتح الله زاده‌اعلام کرده‌رحمتی 
رامی‌خواهیسم چه کار.اوهم ناراحت شده و گفته 
می‌خواهم بروم . 

× بعد از اتفاقاتی که برای پر سپولیس افتاده با 
رویانیان صحبتی نداشتید؟ 

(احساس کردم رویانیان نیاز دارد چندروزی 
ارات ای قراوط سهم الست ض ارت 
مدیران عامل دو باشگاه‌بزر گ برد وباخت نیست. 
برد وباخت رامی‌فهمیم ومی‌دانیم این ذات فوتبال 
با کے ار ارات رها زار د کی 
اندازه صد هزار هواداری که به ورزشگاه آمده‌اند و 
میلیون‌ها نفری که به استادیوم نیامدند سنگینی 
این بار روی دوش رویانیان است. به خاطر این 
گذاشتم او دو ر وزی استراحت کند و سپس تماس 
خواهم گرفت.رویانیان رامی‌توان فوتبالی دانست 
راک کے دا را را 
دیگر نباید به ساد گی آن رااز دست داد. مطمئنم 
بامدیریتی که رویانیان دار د او می تواند سال آینده 
پرسپولیس را به موفقیت برساند. 

فتح الله زاده به غیر از مدیرعاملی استقلال 
به حضور در تیم‌های دیگر فکر می کند؟ 

اصلا. ۵ سالی که در استقلال حضور 
نداشتم اکثر تیم های‌لیگ بر تری‌سراغ‌من آمدند. 
شما فکر کنید سپاهان هم به سراغ من آمد. اصولا به 
غیر از استقلال در هیچ تیمی مدیریت نمی‌پذ یرم وتا 
آخر عمرم‌هم چنین کاری نخواهم کرد. مگر اینکه 
خصوصی‌سازی به معنی واقعی خودش راه بیفتد وبه 
صورت شخصی تیمی راراه‌اندازی کنم. 

در فدراسیون فوتبال حضور پیدا می کنید ؟ 

( گر به فد راسیون فوتبال بروم به کشسورم 
خدمت می کنم. یک روز انشاء الله به حول و قوه الهی 
اگر لیاقت داشته باشم می روم و شما مطمئن باشید 
آن زمان دغدغه رفتن به جام‌جهانی را نخواهیم 
داشت.برای ما کسرشان است که‌تیم ملی ایران 
برای‌رفتن به جام‌جهانی خودرابه آب و آتش 
رتاک 

× فکر می کنید تیم ملی به جام جهانی صعود 
می کند؟ 

(خیلی سخت است اما امید وارم‌اين اتفاق 
بیفتد. " 


۵۹ 


عدای کدی دم داسالم نکه 


می دار د ان 


ذست که می خو ر ند دلکه ار 


آن غد ایی است که خو ب حصم ہی کنند 


ا۵ 


ادن ۰ 


ورزشی 


درپی بازمان دن حسین رضازاده‌رییس 
فدراسیون وزنه بر داری‌ایر ان از احر از جایگاه نایب 
رییسی فدراسیون جهانی وزنه برداری, در انتخابات 
سایر پا ها ۰ ۱ 

نمایند گان ۱۳۸ کش ور جهان ب احضور در 
اتتخابات‌قدراسیر ی را 
آیان از مجارستان رابرای چهار سال دیگر به عنوان 
رییس فد راسیون جهانی انتخاب کردند. 

یوناتن بت کلیاعضوفراکسیون ورزش مجلس با 
ابراز اسف از نا کامی نمایند گان ایران در انتخابات 
ورزشی برون‌مرزی گفت4:«متاسفانه بر خی از 
مدیران‌ورزش کش ورباسوء مد یریت خود سبب 
شده‌اند کرسی‌های نمایند گان ایران در مجامع 
جهانی از دست برود.» 

لغسومیزبانی بازی‌های کشورهای اسلامی 
در تهران. نا کامی علی سعیدلو در تصدی سمت 
تشریفاتی نایب رییسی کنفد راسیون فوتبال در 
غرب آسیاءنا کامی دو سال قبل حسین رضازاده‌در 
احراز سمت نایب رییسی کنفدر اسیون وز نه‌برداری 
آسیاء خروج مقر کنفدراسیون وزنه‌برداری ي 


آسیاازایران وانتقال آن به قطر.همچنین > 


حذف محمد ت وکل از هیات رییسه 
ازاوضاع نابسامان رشته‌های مختلف 
ورزشی ایران برای حفظ یا 2 
تصاحب کرسی‌های 


خر جر ری جر 
کشتی آزاد ایران به عنوان مربی بدنسازی تیم 
فوتبال دی استرادا؛ عنوان قهرمانی لیگ دسته اول 
واا ا ا 

حیدری قهرمان کشتی آزاد جهان در سال 
دارد. قهرمانی در بازی های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه 
حیدری در ورزش اروپا؛ ادامه‌ای است بر روند 
خروج مربیان و متخصصین ورزش ایران که زمینه 
فعالیت را در خارج از ایران جست وجو می کنند. 

مشاه یاراد سا ارم بت 
ایرانی است و هدایت این نیم را میکولاش رادواتی 
برعهده دارد. استانیس لاو ولیچکی ستاره این تیم 
است که با در اختیار داشتن بازوبند کاپیتانی ٩‏ 


۶ 


را ات 
د رسال ارود اط تا مدد 
هاشمی طبابه عنوان رییس کمیته ملی المپیک. 
مهم ترین کرسی ورزش ایران که عضویت در کمیته 
بین‌المللی المپیک بود از دست رفت.فروردین امسال 
درا کات هبات ریس هه کر کے اا 
عبدالله مز هروی‌ازیمن‌درحالی رای آوردوروی 
کر سی پیشین ایران نشست که کشتی این کشور هنوز 
در هیچ یک از رده‌های سنی حتی یک برنز آسیاهم 
MN‏ را 
می‌دهد کهایران حدود چهار دهه قبل علاوه‌بر 
رت ااا را ا 
جهانی.ریاست کنفد راسیون‌های قاره‌ای در چند 
رشته ورزشی از جمله کشتی, فوتبال و تنیس رادر 
اختیار داشت. 
اتفاقی که برای ورزش وزنه‌برداری رخ داد. جدای 
از ناکامی سایر رشته‌ها در انتخابات جهانی نود حتی 
شهرت.افتخارات ور کوردهای رضازاده‌نیز تاثیری 


[م در ارای ماخوذه نداشت. 

ا ا فد را ا 
وزنه‌برداری که با شکست کامل ایران 
همراه شد. پی روس دیم اس (یونان). 
بیرن درا(اندونزی) محمد جلود (عراق). 
ماب کل ا ۱ ۱ 
چ مونترو (برزیل) کریستین 


حضور دارند وفصل 
جاری این رقابت‌ها با قهرمانی اسلووان بر اتیسلاوا 
به پایان رسید. 

علیرضاحیدری. حض ور ثابتی در کنار تیم 
ندارد اما برنامه ریزی بدنسازی برای تیم‌های پایه 
تابزرگسالان, همچنین آماده‌سازی دوره قبل از 
مسابقات و کنترل آماد گی بازیکنان برعهده اوست. 
ارتقای کیفی وضعیت جسمانی تیم جوانان و حفظ 
ریتم‌بدنی تیم بز ر گسالان در طول فصل نیز از 
وظایف نایب قهر مان سال ۱۹۹۹ جهان است. 

علیررضاحیدری که فوق لیسانس حقوق و تربیت 
بدنی رادارد. گفته است اگر برنامه‌هایش نتیجه 
بخش باشد. قصد دارد تحقیقات خود رادر 
اختیار تیم های داخلی قرار دهد. حیدری تا کید 
کرده که عرق او به ورزش کشتی بیشتر است 
و خود را موظف به خدمت به کشتی می‌داند اما 
فعلاً شرایط برای فعالیت او در کشتی ایران مهيا 
نیست. علیر ضا حیدری در رقابت‌های انتخابی 
برای المپیک پکن پس از پیر وزی بر جعفر دلیری 


0 
0 


الاعات ی ارو ۳۵۹ 


بامگار تنر (آلمان) ومسمودی فتحی (تونس) در 
کمیته اجرایی عضویت خواهند داشت. 

عراق موفق شده کررسی دیگری راهم در کمیته 
مربیان و تحقیقات به خود اختصاص دهد. کشورهای 
یمن, مصر بنگلادش, از بکستان, اندونزی, بریتانیا. 
کلمبیء تالا زاپنوبلاروس نیز در کمیتهفنینماینده 
خواهند داشت که حضور تمام این کشورها خصوصاً 
یمن و بت‌گلادش که هر گز داعیه‌ای در وزنه برداری 
ار ی و خشش 
چشمگیر در المپیک لندن. نماینده‌ای ندارد! 

مصطفی حکمت‌پور از ایران در بخش کمیته 
مربی ان و تحقیقات از نامزدهابود که اونیز مانند 
رضازاده رای نیاورد. نام کوروش باقری هم در 
فهر ست کاندیداهای این بخش دیده‌می‌شد که گفته 
شده‌اوپیش از آغاز رای گیری از حضور در انتخابات 
انصراف داده‌است.در کمیته یزشکی فد راسیون 
جهانی نیز که همواره نام مرحوم اصغر شهابی دیده 
می‌شد. دیگر ایران نماینده ندارد. 

فعالی ت خواهد کر دوپن ج نایب رییس دیگر 
بانگتوی از تالند. سام کافیااز استرالیاء آلکساندر 
گراسیمنکو(روسیه) ژوزه کوینونس از پرو و داتو 
پوانگ از مالزی هستند. نادر قاضی‌پور از نمایندگان 
مجلس می گوید: «در سال‌های گذشته بسیاری از 
کرسی‌های جهانی رادر امر ورزش به دلیل کم کاری 
و ضعف مسئولان ورزش از دست داده‌ایم». 


به مسابقات ادامه نداد و به طور رسمی از صحنه 
فدراسیون کشتی ثبت‌نام کر د و سپس دراعتراض 
به نحوه بر گزاری انتخابات انصراف داد. 

آق ای‌حیدری پس از چندسال‌دوری,برای 
المپیک لندن در ۳۷ سالگی اعلام کرداگر تیم ملی 
به وجودش نیازی داشته باشد حاضر است روی 
تشک برود.رسول خادم امااین اعلام آمادگی 
سنگین بادرخشش در لندن روی سکوی سوم 
اا 


تیم ولاک و حرش رمان اامپیک نفد 

و ا E‏ ل ا 
می کند. درهفته اول لیگ جهانی به مصاف روسیه قهرمان المپیک لندن رفت. 
ملی‌ پو شان ایران در اولین بازی خود بانتیجه سه بر صفر مغلوب روسیه شدند. 
ست اول ‌رابانتیجه ۲۵- 
۱ به‌حریف‌واگذار کردند. 
سعید معروف. فرهاد 
ظریف پوریا فیاضی, فرهاد 
قائمی. شهرام محمودی. 
آرمین تشکری و محمد 
موسوی نفرات آغاز کننده 
مسابقه برای ایران بودند. 
در ست دوم ملی‌پوشان 
ایران عملکر د خوبی داشتند. آن‌ها در لحظات ابتدایی ست دوم از حریف پیش 
افتادند. اماروسیه با آبشارهای سرعتی‌اش نبض بازی را در دست گرفت و در 
نهایت ۲۲-۲۵ این ست رابرد.ملی‌پوش ان ایران در ست سوم ضعیف تراز دو 
ست گذشته عمل کردند. آن‌ها که اعتماد به نفس خود رااز دست داده‌بودند.با 
نتیجه ۱۷-۲۵ این ست را وا گذار کر دند تاروسیه در اولین مسابقه‌اش بانتیجه 
سه بر صفر بر نده شود. 

ایران در دومین مسابقه بر ابرروسیهبازی بهتری انجام داد و توانست یک 
ست هم از قهر مان المپیک بگیرد اما در نهایت با نتیجه سه بر یک مغلوب شدند. 
ایران در دومین هفته لیگ جهانی میزبان تیم ملی صر بستان است. اولین مسابقه 
بین ایران و صربستان ۱خردادماه‌در ورزشگاه دوازده‌هزار نفری آزادی بر گزار 
خواهد شد و مسابقه دوم نیز در تهران و به فاصله ۲ روز بعد انجام خواهد شد. 


موشکاییرانی ١۸د‏ ققهد ر تر کیب نم مور سو 
هافبک سابق تیم ملی فو تب ال ایران در کنار بز ر گان فوتبال جهان در بازی 
خداحاط سای اک در این مدان رن 

دیدار نمادین تیم های منتخب جهان و یاران میشاییل بالا ک چهارشنبه شب 
در شهر لایپزیک آلمان و در ورزشگاه ر دبول آره‌نا بر گزار شد و مهدی مهدوی کیا 
بازیکن سابق تیم ملی ایران در کنار بزر گان و ستار گان دنیای فو تبال به میدان رفت. 
این بازی که به مناسبت خداحافظی بالاک یکی از ستا ر گان فوتبال آلمان تدا ر ک 
دیده شده بود شاهد حضور ستار گان بر تر دنیای فوتبال بود. 

در تیم منتخب جهان که هدایت آن راژوزه مورینیوسرمربی جدید چلسی 
بر عهده داشت. بازیکنانی نظیر شوچنکو, اسین. درو گباء ینس لمن, لوتار ماتگوس: 
فیلی پلام. ندود مهدوی کیاو... حضوز داشتند ودر آن سوی میدان در تیم 
میشاییل بالاک که‌هدایت آن بر عهده‌رودی فولر سر مربی سابق تیم ملی آلمان بود 
بازیکنانی نظیر رنه آدلر. دیتمار هامن, کریتسن ورنز. میشاییل شوماخر (اسطوره 
فرمول‌یک). حسن صالح حمیدزیچ و ... حضور داشتند. 

دراین بازی مهدی مهدوی کیا موشک ایرانی ۸۲دقيقه در تر کیب تیم مورینیو 
به میدان رفت ونشان داد که همچنان توانایی بازی پس از بازنشستگی راهم دارد. 
هافبک سابق تیم ملی کشورمان در این دیدار هم شماره ۲بر تن کرده‌بود. 
تیم منتخب جهان این بازی را در نهایت با نتیجه ا پایان داد. 


هو یشان رتال وەخ | 


فد راسیون فوتبال و وزارت ورزش به هر کدام از اعضای تیم ملی فوتبال ۱۰ 
هزاردلار پاداش دادند.بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال. ؛پس از پیر وزی 
برقطرهر کدام مبلغ ۰ هزار دلار پاداش دریافت کر دند. از این مبلغ‌پنج 
هزار دلار از سوی فدراسیون فوتبال و ۵هزار دلار نیز از طرف وزارت ورزش 
پرداعت شدهاست اماما پوشان کی وعدهای که ق لا داد ودند تمامي این 
یاداش‌ها را به بهزیستی و موسسات خیریه که تعیین شده بود. اهدا کر دند. 


همچنین پیش از سفر تیم ملی به قطر پیر اهن ملی پوشان به بر خی از کود کان 
بهزیستی داده شده بود ومسئولان فدر اسیون تصاویری رااز این کود کان همراه 
با پی راهن تیم ملی‌همراه‌باصحبت‌های آنها که از ملی پوشان می‌خواستند با تمام 
توانشان مقابل قطر بازی کنند گرفته شده بود و اين تصاویر در قطر پیش از 
عزیمت تیم ملی به ورزشگاه محل بازی برای آنها پخش شد.پخش این تصاویر 
ای ال انرا اک واه اش ار کک 


a ۵ 8‏ 8 
مسایقات‌شنای تهر مانیارتش 
در گرامیداشت روزارتش وسالگرد شهادت سپهبد صیاد شیرازی»یک دوره 
به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش ج..۱, در این دوره از 
مسابقات که به میز بانی ستاد آجابر گزار شد.شنا گر ان از یگانهای تابعه‌ارتش 
باهم به رقابت پر داختند .که در پایان مسابقات تیم نیروی زمینی با کسب ۲۷ 
امتیاز عنوان قهرمانی راازآن خود کرد وتیمهای نیروی هوایی و سازمان حفاظت 

اطلاعات آجابترتیب با ۲۸ 5 ۳۰ امتیاز عناوین دوم و سوم را کسب کردند. 

نفرات برتر این مسابقات به شرح ذیل می باشند: 

۱-آقای حسن پایا رده‌سنی ۴۰سال به بالا(نزاجا) 
۲-آقای بابک زر گرزاده رده‌سنی ۲۰ تا ۰ ۴سال(نزاجا) 
۳-آقای‌درویش محمدی رده‌سنی ۳۰ 

سال(ساحافاجا) 


روابط عمومی ارتش 
جمهوری اسلامی ایران 


در حر تم که هجو دناجب خود مر ادر مقایل عظمت کاذنات و ابن دښای زر گی که 


دد آنذند گی ہی کم 


»د۵ حه تبیییه 


* 


ù 


کن 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعاراست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) برای تعبیر خواب خود می‌توانید هر هفته پنجشنبه‌هااز 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرید. 


تاوات بخشی. ۲۸ ساله. مجرد. شاغل, بندر لنگه 
دیدم دارم نماز می‌خوانم. سه ر کعت بود. گفتند 
نماز توبه است. ر کعت اول یک سوره حمد و هفت بار 
سوره کوثر داشت.ر کعت دوم یک قل هواللّه و هفت بار 
حمد داشت ور کعت سوم یک حمد وهفت بار قل‌هوالله 
داشت. نماز توبه راخواندم و متعجب بودم که من دارم 
از چه توبه می کنم؟من که کاری‌نکر ده‌ام. خانمی از 
همکاران رادیدم. چاق ونسبتامُسن است ودراداره 
مابه این معروف انب که مشکل اخلاقی دارد.انگار 
من آن‌نماز توبه راخوانده‌بودم تایاد بگیرم وبه آن 
خانم هم یاد بدهم.به او گفتم این از اسراراست. این 
نماز رابخوان. اگر توبه‌ات قبول شود. عرق می کنی و 
لاغر می‌شوی. چند تکه کاغذ سفید وتمیز بود که رش 
آنها کج و کوله بود. به آن خانم گفتم اگر توبه‌ات قبول 
شود روی این کاغذها نوشته می‌شود. بعد ديدم روی 
سه تکه کاغذ که مال خودم بود. سه کلمه عربی نوشته 
شده بود. لا تغافل لی... بعد بیدار شدم 
تعبیو : خواب وشرح نماز را کامل‌نوشستم زیر ابا 
سال‌هایی که کر دم. گمانم این است که خواب شما 
الهام بوده و شاید نمازی که به شما الهام شده به راستی 
برای توبه طراحی شدهباشد. اما بعد: بااین که در خواب 
می گویی دمن که کاری نکر ده‌ام» پس چرا توبه.اگر به 
زند گی سال‌هاپیش خود نگاه کنید. خاطر های می‌بینید 
که هنوز زنده‌است وبه دلیل کاری که خیلی سال پیش 
اتفاق افتاده, خود راسرزنش می کنید به همین دلیل 
است که در خواب به شما نماز توبه تلقین می‌شود. ولی 
خودتان می‌دانید آن موضوع مال خیلی وقت پیش 
است وآن‌قدرها هم بز رگ نبوده که هنوز خود را 
سرزنش کنید به همین دلیل است که در خواب معلوم 
می‌ش ود آن‌نم از رابرای آموزش دادن به دیگران 
خوانده‌ای د نه برای توبه. بعد آن رابه خانمی یاد 
می‌دهید که به گناهکاری معروف است. 
کمی حاشیه بر وم. حاشیه‌ای که درباره‌شمانیست 
واين رابرای دادن اطلاعات می‌نویسم: فر موده‌اند 
در کاره‌ای خوب وبد مردم کنجکاوی نکنید. 
روایت بسیارپند آموزی‌هم 
هست که چنین است: 
«روزی کسی آمد و 
به رسول خدا(ص) عرض 


مس کرد فلانی بافلانی دارند 
.۰ ا زنامی‌کنند. پیامبرلب 


گشود و همه شکر خور دند وفرمود: انشاءالله اشتباه 
دیده‌ای. آن‌مرداصرار کرد که خودم‌باچشم‌های 
خودم دیدم که به خلوت رفتند. پیامبر فرمود شاید 
برای کاری دیگر رفته باشند. آن مر د باز هم اصرار کرد 
که همین است که گفتم. پیامبر به اطرافیانش نگاه کرد 
ونت باعل رونوا تجا ج خیر استغلی (ع) 
رفت وچون آنجارسید.دیوارها وسقف رانگاه کردو 
ب رگشت و گفت: من چیزی ندیدم» پیام این روایت این 
است که قضاوت نکنید. شمااز کجامی‌دانید کسی که 
رفت و خطایی کرد. علتش چه بوده؟ شاید بیمار روانی 
باشد. شاید مهر طلب است و نمی‌تواند بگوید نه. شاید 
بد تربیت شده. شاید مجبور شده. آ یا خداوند به این 
چیزها نگاه نمی کند و برای همه کسانی که خطایی یک 
جور کر ده‌اند. مجازات یک جور می‌نویسد؟ آیانگاه 
نمی کند که این از گرسنگی زیاد دزدی کرده و آن از 
موذی گری؟ بر گردیم به خواب: آن زن به این دلیل در 
خواب شمانمایان شده که نمادی باشد برای کار بدی 
که قباً ها کرده‌اید..موضع عرق کر دن‌ولاغر شدن,نویز 
است. مثل بر فک تلویزیون. گاهی چیز های اضافی وارد 
خواب می‌شوند که به چهارچوب اصلی خواب ربطی 
ندارند ولی آنها هم قابل تفسیرند. مثلاً نسبت به بوی 
عرق در محیط کار حساس هستید. مثلاً چاقی بر خی از 


همکاران و لاغری شما. 
اگه مادر داشتی می‌دونستم 
چکارت کنم! 


مهریماه سلیمانی: ۳۲ ساله. متاهل.خانه‌دار: تبریز 

پدروم ادرم فوت کرده‌اند. هر وقت خواب 
مادرم رامی‌بینم.حس می کنم زندهاست واز سفر یا 
از جایی بر گشته و آمده‌به من سربزند .خیلی خوابش 
رامی‌بینم. آخرین خوابم :دیدم‌مادرم آمده .باردار 
بودم. . برایم سیسمونی آورده‌بود. گاهی که باهمسرم 
بحثم می‌شود. منت می گذارد که اگر مادر داشتی تی طور 
دیگری باهات رفتار می کردم. 

تعبیر: اولین تعبیر این است که شما فوت مادرتان 
راباور نکر ده‌اید که دلایل گوناگونی دارد. مثل علاقه 
شمابه ایشان وتنهاشدن شما.دلیل عمده‌دیگر نیز 
دور نارق هییس ات 6 ام شوه 
شمابیشتر حس کنید به مادر تان نیاز دارید .این راهم 
بگویم که نظر عقلی قبول کرده‌ید که‌مادرتان به سفر 
همیشگی رفته به همین دلیل است که در خواب‌های 
شمااز جایی دیگر می آید وبه شما سر می‌زند یعنی 
اینجا نیست. واین یکی راهم بشنوید و خوشحال شوید: 
خیلی‌ها ارزو می کنند اموات عزیزشان به خوابشان 
بیاند و گله می کنند که چنین خواب‌هایی نمی‌بینند. حتی 
دستورهایی می خواهند که چه کنند تا مادرشان رادر 
خواب ببینند. شما خوشبختید که مادرتان به‌این آسانی 
به خواب تان می آید.این یعنی با هم ار تباط روحی دارید 
وایشان به شما سر می‌زنند. به همسر تان پیشنهاد کنید 
که به جای این که بگوید حیف که مادر نداری و گرنه... 
چیز دیگری بگوید واز ایشان خواهش کنید برای چنین 
زمینه‌هایی اسم مادرتان رانیاورد.بامهر بانی وبدون 
گلایه بگویید تا حرف شما بهتر اثر کند. 


از:ابراندخت 
صادقی‌وند 


زنیکه‌داردچورشوهرش 
وامم‌می‌کشد 


بر 
اتحادیه اروپاء بعد از انگلیس, آلمان و فرانسه 
مشکلات اقتصادی تاحد انفجارافزایش بافته 
است. فقر و فساد مالی و اداری در بسیاری از ار کان 
دولتی کشوررادر آستانه‌سقوط قرار داده‌است. 
این درحالی است که‌در اسپانیا شخص اول‌یعنی 
«خوان کار لوس» هميشه به عنوان سمبل قدرت 
واتحاد کش ور شمرده می‌شد ولی حالا که افرادی 
مشکوک به فساد در اطر اف او هستند سوفیا همسر 
خوان کارلوس به سمبل اتحاد کشور تبدیل شده 
دارد خطاهای همسرش راهم بپوشاند و مشکلات 
رابه چهارچوب خانواده وارد نکند. سوفیا که از 
خانواده‌های رهبران سابق آلمان و خانواده‌پروس 
است اصالت یونانی دار د وخواهر پادشاه‌مخلوع 
یونان کنستانتین است. 


سوفیا در کنار پسر و دختر عروس و نوه‌هایش در 
مراسم عید پاک در کنار کلیسای پالما مایور کای اسپانیا 


LT 
گرفتاری‌های همسرش به کشورهای فقیر نظیر‎ 
دارد.‎ 
نزدیکان سعی دارد | بروی خانوادهو همسرش را‎ 
SS 
شود.حال هم بیشتر رسانه‌هامعتقدند سوفیانهفقط‎ 
خانواده‌اش راداردنجات می‌دهد. بلکه‌باعت ثبات‎ 
و آرامش کشورش هم شده‌است.‎ 


پیغامبای‌روشنایی___ ‏ 
۵ فردمحکم. .بااراده سخت گیر و متفکری 
7 هستید ومعمولاً چی زی رادر موضوع اصلی 
۳ زند گیتان دخیل نمی کنید و سعی می کنید هر چیزی در جای خودش باشد و 
محکم هم روی‌این شعار پافشاری می کنید.اما به مرحله عمل که می رسید. 
شلوغی‌های عجیب و غریبی که در اطراف خود دارید و بیشتر آنها به واسطه عقل کل 
دانستن خود تان است دست و پایتان را می‌بندد و دجار رخوت می‌شوید. درست مثل 
مورداخیر که قدم در راه‌حر کتی جدید بر داشته‌اید.ولی طوری عمل می کنید که گویی 
هیچکس نمی‌تواند در این راه به شما کمک کند جز خودتان و این یعنی اشتباه! 


از:د کتر نوید خدادوست 


فردی متوجه, مهربان و دوست داشتنی 
(دلا هللا 1۳ هستیداما گاه‌در این موضوع آنقدر زیاده‌روی 
۱ می کنید که انگیزه‌ایی برای بروز سوء‌تفاهم 
اطرافیان می‌شود و در این مواقع است که از زمین و زمان دهان به شکوه 
می گشایید درحالی که سر منشع کار خود شما هستید و در این میان باید روی 
غرورتان خوب کار کنید وبعد از آن هم سعی کنید کمتر حرف بزنید. باور نمی کنید 
همین یک کلید چه قفل‌های بز رگ ونگشودی رابرای شما باز خواهد کرد.ا گر اعتقاد 
داشته باشید و در این مسیر با تکیه بر انگیزه قوی چون یک عاشق پیش بروید! 


۷ 


یک موضوع جدی ذهنتان رابه شدت به 
, سمت خود کشیده بود و هنوز هم بخش‌هایی از 
#آن در گیر و دار تصمیم‌های شماتعیین کننده‌است.ولی باچشم خود 
دیدید که موضوع به چه ساد گی حل شد ویقین بدانیداگر قصد و نیت بدی در دلتان 
نباشد مابقی ماجراهم چون یک رویا حل خواهد شد و در این میان شخص شما تنها 
باید از طینت بد دوری کنید و اگر عزیزی رااز خود رنجانده‌اید به سراغش بروید و 
او را از نگرانی بیرون بیاورید و از این پس شفاف تر قدم بر دارید! 


فردی‌دل‌پاک مهربان ودوستداشتنی 

هستید و دست به کمک به اشخاصی که آنها را 

نمی‌شناسید هم دارید و در اين کار از دوست و آشناهم کمک می گيرید. 

مدتی کوتاه‌است که دوباره‌موضوعی نه چندان تعیین کننده ذهنتان رادر کنترل خود 

گرفته و خواسته و ناخواسته در مورد موضوعی جبهه گیری می کنید و خود را در این 

مسیر متعصب هم می‌دانید در حالی که خودتان در هاله شک و تر دید قدم می‌زنید 

و خوب می‌دانید که اینگونه عمل کردن‌هادردی از زند گی شما درمان نمی کند.پس 
آرام بگیرید و با دل پا کتان از حضرت دوست طلب راهنمایی کنید. 


سالم وخوب و دوست داشتنی عمل می کنید 
ومی‌شود روی محبت و لطف شما خوب حساب 
باز کرد.امامدتی است که ذهنتان در گیر 
موضوعی بز رگ و تعیین کننده شده وبا وجود آن که خودتان هم از بندهای نامرعی 
آن رنج می‌برید گویی رها کردن ذهنتان کاری ساده به نظر نمی‌رسد.در حالی که 
قبلا ثابت کرده‌اید که در مواردی مهمتر از اینها هم مستقل عمل کرده‌اید و خیلی‌ها 
راانگشست به دهان نگه داشته‌اید.امااز نظر من در حال حاضر انگیزهلازم رابرای 
این کار ندارید والبته که آن هم ایجاد شدنی است! 


فردی دوست داشتنی. عاشق. مهربان. مبادی 
آداب وبسیاریاریرسان‌هستید و طوری‌عمل 
می کنید که گویی در زند گی نی از به هیچ کمکی 
ندارید.امااینها نمای بیرونی ماجراست و در درون فردی شکننده, زودرنج و 
سخت گیر هستید واگر چیزی ذهنتان راراضی نکند. محال است که دست به آن 
کار بزنید واز آنجا که خدا را به شکل عاشقانه اش می‌پر ستید. کارها پشت به پشت 
برایتان خوب پیش می روند و در این میان شما تنها کافیست که حداقل نکات منفی 
گذشته رادور بریزید و آن گاه ببینید که عشق با شما چه می کند! 


فردی زودباور بادلی شفاف وشگفت‌انگیز 
هستید ویک دنیاایدهو آرزوی جدیدرادر 
ذهنتان می‌پرورانی د و طوری قدم می‌زنید که 
این انگیزه محکم و استوار در مقابل فردی خاص بدون پایه و اساسی فرو می‌ریزد و 
طوری می شود که گویی هیچ چیز نداشته‌اید. در حالی که‌اگر توجه کنید شماعوامل 
زیادی رادر کن ار خود دارید تا خوب عمل کنید وازروی بی توجهی حر کتی راپی 
نریزید که هزینه‌بر باشد و تا مدتها خودتان را بابت آن نبخشید. 


$ 
فردی‌مطلع,مهربان وبا گذشت‌هستید. 4 
اماهر چیزی | گر از حد و اندازه خود فزون شود ر 
خطاست و شمامعتقد هستید که همین موضوع گذشت بیش از حدتان 
کار دستتان داده در حالی که فقط یک موضوع در این ماجرای پیچیده تعیین کننده ۱# 
نیست و اگر قصد ریشه‌یابی مسئله را دارید باید بگویم کمی برای‌اين کار دیر شده 2" 


وبه جای آن بهتر است از همین حالا برای خودتان حد و مرزهایی راتعیین کنید و 
نگذارید هیچ چیزی یا هیچ کسی از آن فراتر رود به شرط آن که خودتان نسبت به 
صحت رویکردتان بقین داشته باشید. 


۰ 


فردی شاد. پر انرژی و تعیین کننده هستید. 
اما وقت حر کت و عمل به موضوعی که می‌شود 
طوری رفتار می کنید که گویی انرژی لازم برای 

اینکار راندارید وهمین نقطه ضعف کوچک گره‌ه ای بزر گی رابه زند گیتان زده 
بود که به لطف حق ختم به خیر شد. مدتی است احساس می کنید فر دی نزدیک به 
شما که از نظر خود تان عامل ناآرامی‌هایتان بود آرام گرفته ولی می‌بینید شما در 
رفتارتان خیلی نقشه‌های خاصی برای اجراندارید و یکی از مهمترین نقطه‌های دور 


دار ند فقر نمی شناسند 


شدنتان از هدف همین موضوع است! ۳4 
24 
س 
فردی دوراندیش»ریسک‌پذیرباشیوه‌ایی ق“ 
منحصر به فرد هستید وبزرگترین نقطه 
قدرتتان,. نقطه ضعفتان است. گر در هنگام عصبانیت کنترلی روی 2 
فکر وزبانتان نداشته باشید.در مورد ماجرایی که‌اخیر قصد انجامش 7 


رادارید بايد توجه داشته باشید که هميشه این شمانیستید که بدون عیب و نقص 
فکر می کنید و باید جوانب ماجرارابه نوعی مورد بررسی قرار دهید که برای هر دو 
طرف سودمند باشد و در عین حال به خاطر داشته باشید که شاهد رفتارشمادر 
آینده قضاوت رفتار شما را برعهده خواهد داشت! 


۵ هد قها 


دق ر 


بدون هیچ بروبر گردی بايد بپذیرید که 
یک ماجرای پر فراز و نشیب دیگر را فقط و فقط 
به لطف حضرت دوست پشت سر گذاشتید.آما امیدوارم اين آخرین 
آنهاباشد,چرا که‌همیشه شانس با شما یار نخواهد شد.در مور داعضای خانواده 
هم اگر بادقت نگاه کنید می‌بینید که همیشه و در همه حال آنها با شما همراهی 
می کنند. ولی شما گاه متوجه آنها می‌شوید و گاه‌اين رفتارها را خلاف عقیده خود 
می‌پندارید. کمی از خود مراقبت بیشتری کنید. به چشم ها استراحت بیشتری 
بدهید و به او توکل کنید! 


GOODS‏ درست درلحظه‌ایی که احساس می کنید در 

بهترین شکل ماجراهای زند گی قرار گر فته‌اید 
و گویی طبیعت دار د از ته دل با شما همراهی می کند در زیر سخت‌ترین 
فشارهای چرخ گردون قرار گر فته‌اید. اما توجه داشته باشید که تانخود 
ولوبیاهای‌داخل آبگوشت بالاو پایین نپر ند واز گرمایآتش نسوزند. خوشمزه 
نمی شوند. در مورد یار کم تجر به خود هم کاملا هوشیار باشید چون هميشه اوضاع 


آنطور که شما فکر می کنید نیست! 
۲ رمت کی 


* 


و تمند است 


۵ کم وو جونکك 


سبزی: ۰ گرم پاک شده 
زرد چوبه: ۱ قاشق مربا خوری 
نمک وفلفل:به ميزان لازم 


| روغن:به ميزان لازم 


سلام.مثل همیشه براتون‌بهتر ین‌هار وآرزودارم.امیدوار مکه ایام خوبی رو پشت سر 
گذاشته باشید.برخی از غذاها ی یکه برای شمادوستان د ر نظر م یگیرم.ظاهری‌ساده‌دارند 
اما یاد مون باشه که هم قدمت طولانی دارند وهم‌اینکه کم کم رنگ فراموش یگرفتند. 
هدف من از نگارش دستور غذاهای‌ایرانی, ب رگرداندن غذاهای‌سالم.ساده ومقوی به 
سبد غذایی‌خانواده‌هاست.البته سعی خواه مکرد غذاهای روز وغذاهای فرنگی هم در 
دستو رکارقرا رگیرد.ا زکنار باغستانهای تاکستان‌د رقزوی نکه ردمی شد مد رختان‌مو 
چش‌نوازی وطنازی خی ره کننده‌ای‌داشتند.ومرا یک ی از غذاهای‌بهاری بسیا ر خوشمزه 


انداختند.دلمه انوا عگوناگونی دارد که یکی ا زآنهادلمه ب رگ مواست.ضمناینکه خود دلمه ب رگ موهم به چندین 


شکل آماده می‌شود. 


طرز تبیه: 

برنچ رادر آب نمک خیس می کنیم بهتر است 
این کارحداقل ۴ساعت قبل‌اززمان آماده‌سازی 
دلمه انجام شود. لپه راشسته و به مدت حدودا ۱۵ 
دقیقه در آب خیس می کنیم. بر گهای مو راشسته و 
کنار می گذاریم. سبزی که شامل تره جعفری. کمی 
نعناءترخان ومرزه شوید و سیر است راشسته و خرد 
می‌کنیم.نسبت سبزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که تره و 
جعفری بیشتر از ترخان و مرزه و شوید باشد. 

قابلمه‌ای را آب کرده‌ومی گذاریم تا آب جوش 
بیاید. اقاشق‌چایخوری‌نمک به ان اضافه کردهو 
برگه ای موراداخل آن‌می‌ريزيم.در این لحظه آب 
از جوش می‌افتد.به محض اینکه آب دوباره جوش 
آم دب رگ‌هاراازداخل آب خارج کرده‌ودر آبکش 
می‌ریزیم تا خنک شوند. 

پیازرارنده کر ده‌وبا گوشت مخلوط می کنیم.سبزی 
رااضافه کر ده‌واین مخلوط راخوب ورز می‌دهیم.برنج 
رادر آبکش ریخته و به همراه لپه به مخلوط گوشت و 
پیاز وسبزی اضافه می کنیم وبادست همه مواد را خوب 
مخلوط می کنیم.زردچوبه, نمک وفلفل رااضافه کرده 

برگهاراروی تخته گوشت پهن می کنیم.قسمت 
براق ب رگ باید روی تخته قرار گیرد و قسمت کدر 
رنگ بر گ مو که پشت بر گ به حساب می آید رو 


به‌ماباشد. یک قاشق از مایه راوسط ب رگ گذاشته و 
قسمت انتهایی بر گ راروی مايه بر گر دانده وبرگ را 
به صورت بقچه می پیچیم. 

ته‌قابلسه راچند تایی ب رگ موپهن می کنیم و 
دلمه‌هارو به صورت ضرب دری روی هم می‌چینیم. 

حالا آب جوش به قابلمه اضافه می کنیم.تقریبا 
آب‌باید سطح روی‌دلمه رابگیرد.یک بشقاب روی 
دلمه‌ه ای داخل قابلمه گذاشته وجیزی شبیه به 
دسته‌هاون‌های قدیم روی بشقاب می گذاریم.اين 
سنگینی باعث میشود که دلمه‌ها شکل خود راحفظ 
کرده و باز نشوند. 

تقریبا یک ساعت و نیم زمان لازم داریم تا دلمه‌ها 
بپزن د.اگر بخواهیم میتوانیم از چاشنی‌های متفاوتی 
برای این دلمه استفاده کنیم. برخی در مايه اولیه دلمه 
از رب و برخی از زعفران آب کرده استفاده می کنند. 

ت کیب سر کارا آپلیموب نکن سیر که شیره 

و آب نارنج باشکر هم به عنوان چاشنی برای دلمه 
استفاده می‌شود. 

اگر خواستید از جاشنی‌های بالا استفاده کنید بعد 
از اینکه دلمه‌هار اپیچیدید وداخل قابلمه گذاشتید. 
چاشنی مورد نظر را داخل یک لیوان آب حل کنید و 
روی دلمه‌ها بريزید و آن رادم کنید. 

: توصیه‌سرآشپز:اینجوری غذاکواکه! ‏ 


مه 
7 اطاعات ی ارو ۳۵۹۲ 


محمدرضا عبداله‌پور 


پیام از شماچاپ از ما 


زبرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ماهان گلم پس و یجاب تولدت رادر ۲۵ خرداد ماه که باعث ایجاد شور وشوق در 
خانواده‌مان شد تبریک می گویم وروی ماهت رااز راه دور می‌بوسم 
پدرت مجید زارعی 
۶ آتنای مهر بان و همسر عزیز ج خرداداز تمام ماه‌های ایام سال برایم عزیز 
و دوست‌داشتنی تر است.این ماه پ رخاطره رادو ست دارم چرا که تولد تو گل 
زیباست.تولدت مبارک همسرت محسن مونسان -تهران 
۶ مهسدی جان. خو اهر زاده گلم,روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی تمام 
زند گی کسی می‌شوی که با تو بودن برایش زیباتر از همه چیز است. ۵ ۲ خرداد 
سالروز تولدت مبارک. دوستت دارم خاله مریم-تهران 
ریگاه سادات دختر عویرنج بهترین‌ها به آدم غرور خاص می دهد من مغرورترین 
هستم چون بهترین دختر دنیارادارم. برایم بمان و بدان عاشقانه دوستت دارم 
ورودت به مدرسه تیزهوشان را تبریک می گویم 
پدرت ناصر و مادرت پروین مرادی -تهران 
سید حسین یسر عرزین از اینکه با نمرات عالی خود دل مادر و پدرت را خوشنود 
کر دی انشاءا.. خداوند دل تو را هميشه شاد گرداند 
مادر و پدرت فاطمه مختاری و سیدمحسن مطلبی -تهران 
مان ه عز یوج بی‌بهانه دوستت داریم روز تولد توبهترین روز هد یه خداوند به ما 
است وما آن را با تقدیم ۱۳ شاخه گل رز جشن می‌گیریم؛ دخترم تولدت مبارک 
پدر و مادر و برادرت امیر محمد گلچین -مشهد 
آقامهدی,تولد تان مبار ک امید است هميشه در زند گی شاد و سلامت باشی 
خانواده گلچین حسینی -مشهد 
همسر مر بانج آیلو.۲۲ خرداد رابا ۲۲ سبد گل سرخ به شماهمسر عزیزم 
تبریک می‌گویم. امیدوارم هميشه تندرست و خندان باشی 
همسرت مهدی کوشان - تبریز 
۶ شیمادو ست دانشتنی من» ۲۵ خر داد نوزدهمین سالر وز تولدت رابا شاخە گل 
مریم به شما دختر نازم تبریک می گوییم.دوستت داریم 
پدر و مادرت محمد و مارباناو برادرت شاهین فهیمی -قائمشهر 
۶ محمدیار ساجان.شیرین زبانم ۱۲ خرداد ٩۰‏ روز میلادت زیباترین هدیه الهی 
بوده و بودنت در کنارمان بالاترین لطف خداوندی است. تولدت مبار ک 
مادر پربسا و پدرت حسن پورشعبانی -واوان 
۶ میلاد عزیز و دو ست ‌دانشتنی مامهربانم وقتی به دنیا آمدی هر گز نمی دانستی 
زمانی خواهد رسید که آرام‌بخش روح و روان کسانی می‌شوی که با بودن تودنیا 
برایشان زیباتر است. شکفتن ۲۴ سالگیت مبار ک 
خواهرت فرشته و خواهرزاده‌هابت رضاو حسین 
امیر حسین گلج,تولدت مبارک. اميد است که همیشه در پناه خداوند تندرست 
و موفق باشی. دوستت داریم پدربزرگ و مادربزرگت خیری -بناب 
24۴ سیمین عزیز ج همسر مه بان ۱۶ خرداد دومین سالروز شکفتن خوشبختی و به 
صداد ر آمدن یکصدایی قلبهایمان را به تو گلم تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت وفا میراحمدی -گرگان 
۶ آقاحمید. همسر خو ب۱۷ خرداد اولین سالروز یکی شدنمان رابه شما همسر 
عزیز تبریک می گویم و آرزوی سلامتی شما را تا ابد خواستارم 


همسرت شهره سروری -لنگرود 
9 ا ی ا 
۴*ننای عر یر و مهار بان.تو خوش بوترینی, دوستت داریم تولدت مبارک 
مادرت رویا و پدرت محسن حسینی 


خو اهر چ سمیه‌جان.نامت را بر ماند گارترین ستون خوبی‌ها می‌نگارم تابدانی که 
هميشه برایم عزیز بوده‌ای و عزیز خواهی ماند ۲۸ خرداد تولدت مبارک 
رضا شبستری -تبریز 

هر ای داز نینج ای فر شته آسمانی,زمینی شدنت رادر ماه خر داد با هزار ان بوسه 
تبریک می‌گویم. تولدت مبار ک عزیزم همسرت رضا سفری- کرمانشاه 
مر جان خوبم.داری دل می‌زنی, دل می کنی تو کم کم من بهت حق می دم من 
حالتومی‌فهمم. نبض احساستومی گیر م و حالت خوش نیست. این دفعه نیت من 
خیره, تو فالت خوش نیست. دارم می‌بازمت ای داد بیداد. خودم کردم که لعنت 
بر خودم باد مجید زارعی 
همسر عویزچ و فداکار و مهربون. گرمای نوربخش زند گی را در قلب تویافتم و 
شکفتن غنچه گل زیبای زند گیم رادر بهترین روزهای بهاری ۹و ۰ ۲ خرداد ماه 
همسر گلم و پسر عزیزم تولدتان مبارک علی عباس‌زاده 
۶ به این و سیلهاز زحمات مد یر یت دبستان شهید شفایی, جناب آقای هدایتی و 
پرسنل زحمتکش آن مجموعه به ویژه سر کار خانم کلئوم قلیچی. کمال قدردانی و 
تشکر را دارم از طرف علی اصغری نژاد 
او لین سال نو ند نو ه عز یر ابوالفضل ذوالفقاری در خرداد ماه تبریک می گویم 

مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 
همسر خو بم علی اکبر جان,بودنت بهانه‌ای است برای زن ده ماندنم عزیزم 
همسرت عاطفه سعید مومنی -کرج 
ود ایی مر دادم جهو اد جان,برای من جشن تولدت در ۲ ۲ خرداد یک بهانه بود تا 
بگویم چقدر دوستت دارم. تولدت مبار ک 


تولدت مبارک. دوستت دارم 


خواهرزاده‌ات ناصر لطفی -تهران 
بر ادر ع زیر مان بهز اد جان خدای اطلسی‌ها با تو باشد پناه بی کسی‌ها با توباشد, 
تمام لحظه خوب یک عمر به جز دلواپسی‌ها با تو باشد, تولدت مبارک 
خواهرانت بتول. سمیه و برادرت بهنام جهان بین -تهران 
دو ست خو بج رز اهدی جان.ای فرشته آسمانی, زمینی شدنت رادر ۲۴ خرداد با 
تقدیم هزاران شاخه گل تبریک می گوییم 
دوستانت ریحانه و سمیراکزازی -تویسرکان 
امیر جان,روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی‌دانستی زمانی خواهد رسید که 
آرام‌بخش روح وروان کسی شوی که با بودن تو دنیا برایش زیباست. تولدت 
مبارک عزیزم 
همسرت ربحانه نعل بندییان -خمینی شهر اصفهان 
#خانم مملار ستمی ورود تان به عرصه بازیگری را تبریک گفته وبرای شما 
آرزوی موفقیت داریم پدر و مادرو حسن نقیان-اصفهان 
همسر عویم. سو سن جان. شاد باش که از شادی تو دلشادم, تا تو باشی ز غم هر 
دوجهان آزادم.لذت زند گی من همه خر سندی توست.بی‌وفایم که وفایت برود 
از یادم ۲۵ خر داد تولدت مبارک 
همسرت حسن بهنام و یگانه کو چولو ریحانه -شهرری 
و جیهه عز یر شادترین لحظات دنیاراهمراه‌باسلامتی و خوش بختی برایت 


آرزومندم» تولدت مبارک خواهرت سمیه خرمشاهی -مشهد 
م . 5 مد ِ 

۴ خاله مهر دان و ده ست ‌داشتنی هر .تولدت را تبریک می گویم و با تمام وجود 
دوستتان دارم ساراقنادان -مشهد 


۶ فریده چان مادر عر در .بیش از پیش قدردان زحمات بی‌دریغت هستم دستان 
مهربانت رامی‌بوسم و تولدت راتبریک می گویم 

نرگس رجب‌نژاد-تهران 
۶ یاشاعمو ی خو بج.از اینکه لطف و محبت شما هميشه شامل حال ما است هیچ 
شکی نیست. آما عموجان این بار با هیچ کلماتی و هیچ زمانی جبران محبتهای شما 
برای مامیسر نخواهد شد فقط می‌توانیم بگویم از شسما سپاسگزاريم و دوستت 
داریم برادرزاده‌هایت احمد.ایمان حسین‌زاده -تبریز 
و اهر عوزیرم. الهه جان بهترین تبریکم را در قشنگ‌ترین کادوی زند گی پیچیده 
واز خدا آرزوی موفقیت را برایت دارم. در ضمن تأسیس آموزشگاه آرایشگری را 
از صمیم قلب تبریک می گویم. خواهرت اعظم اللّه بخش غیا ثوند-قزوین 


۶۵ طاعات سل‎ SDA! 
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